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ربّـانیِ سـرمستم، از باده‌ي حق  مستم
مسـتم ز ازل مستم، تا نشئه اُخری را

زندگي ​نامه خودنوشت مؤلّف

اینجانب محمّدرضا ربّانی متولّد 1334 ه.ق، فرزند مرحوم شیخ محمّد کاظم مجتهد ربّانی هستم. پدر بزرگوارم تحصیلات مقدّماتی (ادبیات، منطق، فقه، اصول و علم اخلاق) را نزد جدّ مادری​ام که شیخ محمّدصادق نام داشت آموخت.

شیخ ملّامحمّد صادق، از اکابر و اعاظم علمای شهرستان تربت حیدریّه و جامع علوم و ذوفنون بوده​است؛ تا جایی که علم هیئت، نجوم و علوم غريبه را دارا بوده​است. پدرم پس از اینکه دوره‌ي سطح فقه و اصول را نزد جدّم تحصیل نمودند، به تهران آمده، در مدرسه سپهسالار قدیم، نزد اساتیدی همچون مرحوم میرزا حسن کرمانشاهی به تحصیل حکمت و عرفان پرداختند.
 سپس به نجف اشرف رفته و در حوزه‌ي درس خارج و اجتهاد مرحوم آخوند ملّا محمّدکاظم خراسانی – رحمة اللّه علیه – شرکت نمودند که بعد از امتحان و بحث​های علمی با آن بزرگوار، مورد توجّه خاصّ ایشان واقع شدند. ضمناً با مرحوم آیة اللّه العظمی آقای سیّد ابوالحسن اصفهانی که بعدها در زمره‌ي مراجع بزرگ قرار گرفت، همدرس و هم مباحثه گردیدند و در نجف اشرف به تکمیل تحصیل در درس خارج فقه و اصول پرداختند. ایشان پس از هفت سال در حالی که مجتهد مسلّم و دارای چندین گواهی اجتهاد بودند به وطن خود بازگشتند.

امّا اینجانب، تاوقتی که در خدمت پدرم بودم، محضر ایشان را مغتنم شمردم؛ حتّی ایشان می​گفتند: پسرم! تو با بودن من، برای تحصیل در فقه، اصول، حکمت و عرفان، نیازی به هجرت به دیار دیگر نداری و مافوق مرا در این دوره نخواهی یافت. بعداً فهمیدم که واقعاً همین​طور بوده، امّا اینجانب به حکم گفته‌ي حافظ قرآن که:
	نازپرورده تنعّم نبرد راه به دوست
	
	عاشقی شیوه‌ي رندان بلاکش باشد



به مشهد مقدّس رفتم و مدّت شش سال مشغول تحصیل نزد اکابر علمای آن عصر بودم. ازجمله در درس مرحوم آیة اللّه الکبری حاج میرزا مهدی آشتیانی، فیلسوف بزرگ شرکت می​کردم که از تهران به مشهد مشرّف شده​بودند و به تقاضای فضلا و علما در مسجد گوهرشاد به تدریس اصول فقه و معارف اسلامی می​پرداختند. اینجانب در مشهد مقدّس مجذوب گفتار دُرَرْبار آن استاد بزرگ شدم و همین که ایشان بعد از مدّتی عازم تهران گردیدند، بنده نیز در تعقیبشان به تهران آمدم و به دستور ایشان در مدرسه سپهسالار قدیم اقامت گزیدم و شب و روز از تدریس و اشراقات علمی این استاد بی​نظیر بهره​مند شدم.

در همان زمان از درس حكيم متألّه و عارف عالی مقام، محی​الدّین الهی قمشه​ای و درس حکیم بزرگوار مرحوم آقای سیّد کاظم عصّار و نیز عالم بزرگوار مرحوم آیة الله ميرزا محمّد علي مدرّس تبريزي استفاده می​کردم و بعد از رحلت آن بزرگواران، محضر درس مرحوم آیة اللّه العظمی، فیلسوف اعظم، آقای حاج سید ابوالحسن قزوینی (مشتهر به رفیعی) را مغتنم شمردم و قریب به بیست سال هم از محضر این بزرگوار استفاده نمودم. درس ایشان عبارت بود از: خارج فقه و اصول و حکمت متعالیه (کتاب اسفار) و ... این​جانب تنها به این درس​ها اکتفا ننمودم، بلکه درس عرفان را نیز به​طور خصوصی در منزل ایشان می​آموختم، حتّی روزهای جمعه درس اینجانب تعطیل نمی​شد و الحق از اشراقات علمی این فیلسوف بزرگِ بی​بدیل در عصر خود استفاده‌ي بسیار نمودم.
العبد الفانی محمّدرضا ربّانی

مطالب فوق از دست​نوشته​های مرحوم ربّانی قدّس سرّه درج گردیده​است.

عارف ربّانی، حکیم صمدانی، حضرت آیة اللّه محمّدرضا ربّانی قدّس سرّه،  پس از خوشه​چینی از محضر عرفای متألّه و کرسی​نشینان عرش حکمت و عرفان، خود از مشعل​داران عرفان و حکمت گشت. این حکیم اشراقی و قدوه‌ي ارباب صفا، آثار گران​سنگی در حوزه‌ي معارف عرشی از خود به جای گذاشت. ایشان دارای ابتهاج ذاتی و سرور معنوی و حالت هیمان بود و سرانجام بعد از سالیان دراز بی​قراری در وصال معشوق، روز جمعه 7 تیر 1381، ندای دوست را لبیک گفت و مرغ عرش آشیان جانش، از ظلمتکده‌ي غرور و غربت، به خلوت​خانه‌ي سرور و آشنایی رخت اقامت افکند و دل بی​تابش در جوار معشوق و محبوب ازلی آرام گرفت.

خداوند او را به دست ساقی کوثر «می صرف وحدت» بنوشاند.











آمین


غزل زیر که توسط حکیم و عارف متألّه، مرحوم محی​الدّین الهی قمشه​ای در وصف ايشان سروده شده​است، در این مقام مناسب است:
	از دل بـرآیـــد نالـــه‌ي روحـــــانی مـن
	
	خوش می​نوازد بلبــــل ربّــــــانی مـن

	کـو یک دو ربّـــانی صفـت  تـا بـازگویـم
	
	اســـرار عشـقت ای بت روحـــانی مـن

	کـو یک دلـی آزاده از اوهـــــام عـالــــم
	
	آگـــه ز شـــادیّ و غــــم پنـهانی مـن

	آخــــــر بـه نـازی مـی​نوازد یــار مــا را
	
	داد این بشــارت شـــاهــد فرقـانی مـن

	زد نـغمــه‌ي لا تقنــطوا مِـن رحمــــة اللّه
	
	آن شـــاهـد شــیرین لب سبحــانی مـن

	آه ار نبخشــد لطـف ایــزد روز محشــــر
	
	جــرم و خـطا و زشــتي و نـادانـي مـن

	وای ار نگیــــرد رحـمــت نامنتـهــایـش
	
	دســت مــرا در روز ســـرگردانـی مـن

	این ذرّه را بنـمــای خورشـیــد جـمـالـت
	
	افــزای حـیرانـی تـو بـر حــیرانـی مـن

	مجـنون و حـیران تو ای ماه حجـازی است
	
	لیـــلای نـجد و یـوسـف کــنعانـی مـن

	نشـنیده​ام  جـان​سوزتر  از نـالـه‌ي عشـــق
	
	عشــق تـو ای مـه طلـعت رضوانـی مـن

	در کــوی شــــاهـی از گـدایـانـم الـهــی
	
	فقر اسـت فخـر و افســر ســلطانی  مـن
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بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمدُ للّه الّذی مَنَّ علینا أن هَدانا لِلإیمان وَ ما کنّا لِنَهْتَدیَ لو لا أن هدانا اللّه، و الصّلاة والسّلام علی خیرِ خلقِه محمّدٍ رسولِ اللّه صلّي الله علیه و علی آله آلِ اللّه.
قال اللّه تعالی فی کتابه: «آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ المؤْمِنُونَ کُلُّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَکَ رَبَّنا وَ إِلَیْکَ المَصِیرُ».

دو نعمت ویژه


روشن است که نعم پروردگار بسیار و بیرون از حیطه‌ي شمار است؛ کما اشار الیه النصّ الکتاب الالهی: «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُحْصُوها».

نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است

شکر انعام تو هرگز نکند شکرگذار


ذات احدیّت – جلّت عظمته – از میان نعم بی​نهایت خود، دو نعمت را بر اهل ایمان و حوزه‌ي آدمیّت منّت گذارده​است:


یکی نعمت بعثت حضرت ختمی مرتبت، رسول خاتم، محمّد صلّي الله عليه وآله و دیگری نعمت ایمان.
درباره‌ي بعثت حضرت رسول اکرم صلّي الله عليه وآله فرموده: «لَقَد مَنَّ اللّهُ عَلَی المُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِم یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّيهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکْمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ»
 و درباره‌ي ایمان فرموده​است: «بَلِ اللّهُ یَمُنُّ عَلَیْکُم أَنْ هَداکُم لِلإیمانِ».

اشاره ای به برخی از مختارات پروردگار


نزد سلاطین اقلیم عرفان و معرفت و کرسی​نشینان عرش علم و حکمت، ذات اقدس احدیّت را در نظام تکوین و تشریع مختارات و منتخباتی است که تمام آن​ها بر مقتضای حکمت و مصلحت است و همه بر ملاک فضیلت و شرافت تعیین شده و تحقّق یافته است؛ «صُنْعَ اللّهِ الَّذِی أَتْقَنَ کُلَّ شَیءٍ»
.

	 ای هسـت کـــن نــظـام هسـتـی
	
	 کـــوتــه ز درت دراز دســـــتـی

	 ای خــطبــه تـو تـبــارک اللّـــه
	
	 فــیض تـو هـمیشـه بارک اللّــــه

	 ای واهـب عـقـل و خـالـق جـان
	
	 با حکم تو هست و نیست یکسـان

	 تـرتیـب جـهان چـنان کـه شـایـد
	
	 کــردی بـه مثــابتـی کـــه بـایـد

	 در عــالــم و عــالــم آفـریــدن
	
	 بـه زیـن نـتـوان رقــم کـشـیـدن


***
	 إنّ النـظامَ الأَتـقَن الامـکانی
	
	      طبقُ النِظام الأحسـنِ الرّبانی



***

	 فـالکلُّ مِـنْ نـظامِه الکیـانی
	
	       یـُنْشـَأُ مـنْ نـظامِـه الرّبانی




این نظام احسن اتقن، هم آیت و شاهد صانع حکیم، هم برهان وحدت و یکتایی ذات احدیّت و هم دلیل عدل و عدالت ذات صمدیّت است؛ و عدل در این​جا به معنای «وُضِعَ کُلِّ شیء فی موضِعِه» است. حال به اختصار به برخی از منتخبات و مختارات پروردگار اشاره می​کنیم:

یکی از منتخبات و مختارات پروردگار در نظام اسماء و صفات الوهی، اسم مبارک «علی» است، چنان​که در کتاب قیم اصول کافی کلینی در باب حدوث اسماء از حضرت سلطان سریر ارتضا، مولانا علیّ​بن موسی​الرّضا – علیه آلاف التّحیّة و الثّنا – منقول است که: «... فَأَوَّلُ مَا اخْتارَ لِنَفْسه العَلیّ العظیم؛ لأنّه أعلي الأشیاءِ کُلِّها، فَمَعْناهُ اللّه، و اسمه العَلیُّ العَظیمُ هُوَ أوّلُ أسمائِهِ علا علي کلِّ شیء»
.

مختار و منتخب پروردگار از میان صفات الوهی، صفت «رحمت» است که منقسم است به رحمت رحمانیّه و رحمت رحیمیّه؛ و به تقسیم دیگر، به رحمت ذاتیّه، صفاتیّه و افعالیّه؛ و به تقسیم دیگر به رحمت عامّه و رحمت خاصّه. مقام رحمانیّت اوست که بر عرش وجود و ایجاد مستولی است، کما صرّح فی القرآن: «اَلرَّحمنُ عَلَی العَرشِ استَوی»
.
مختار و منتخب پروردگار از میان مُبدَعات، «عقل اوّل» است که «حقیقت محمّدیّه» (صلّي الله عليه و آله) نیز نامیده می​شود. مختار و منتخب پروردگار از میان منشآت، «نفس کلّ» است که آن را «حقیقت علویّه» نیز گویند.


مختار و منتخب پروردگار از میان ملائکه، ملائکه «مهیّمین» و «کرّوبین» هستند که دائماً مستغرق در بحار احدیّت و سرمست از شراب وحدتند.
	می صـرف وحدت کسی نوش کرد
	
	کــه دنیــا و عقبــا فـراموش کـرد

	به سـودای جـانـان به جـان مشتعل
	
	بـه ذکـر حبیب از جـهان مشتـغـل

	چـنان فتنـه بر حسـن صورت نگار
	
	كه با حسـن صـورت نـدارنـد كـار

	بـه یـاد حـق از خـلــق بگـریختـه
	
	چنـان مسـت سـاقی که مـی ریخته

	السـت از ازل همچنانْشـان به گوش
	
	بـه فـریاد قـالـوا بلـی در خــروش

	نشـــایــد بـه دارو دوا کـردشــان
	
	کـه کس مطّـلع نیست بر دردشان




مختار و منتخب پروردگار از میان ارکان عرش، چهار قوّه‌ي ابداعیّه‌ي کلّیّه‌ي مجرّده هستند که آن​ها به لسان عبری عبارتند از« جبرائیل»، «میکائیل»، «عزرائیل» و «اسرافیل» که هریک مظهر اسمی از اسماء ربّانیه​اند.

«جبرائیل» مظهر اسم علیم، موحی و ملهم است.

«میکائیل» مظهر اسم باسط و رازق است.


«عزرائیل» مظهر اسم قابض و ممیت است.


«اسرافیل» مظهر اسم مصوّر و محیی است.


این قوای اربعه، حاملان عرش ربوبی هستند و در نشئه قیامت و آخرت چهار قوّه‌ي دیگر بر حاملان عرش افزوده می​شود؛ کما أشار إلیه نصّ الکتاب الإلهی: «وَ یَحمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوقَهُم یَوْمَئِذٍ ثَمانِیهٌ»
 و این از باب تطابق قوس صعود با قوس نزول است.

از مختارات و منتخبات پروردگار در نظام اتقن از میان ممالک هستی کشور «بهشت» است. جنّت و بهشت هم عبارت است از: جنّت فردوس، جنّت نعیم، جنّت عدن، جنّت خلد، جنّت المأوی، جنّت رضوان؛ و عالی​ترین مراتب جنّت، جنّت ذات و صفات و جنّت اللقاء الوهی است که در آخر سوره مبارکه فجر به آن اشاره شده​است: «وَ ادْخُلِی جَنَّتِی»
.
	باز آی و ز یار حسن بی​حد بین
	
	آن شــاهـد مطـلـق مجـرّد بیـن

	بگشـای بـه باغ ارجـعی شـهپـر
	
	آن​گه رخ آن بهشـت سـرمد بین

	از آدم و نـوح تـا بـه روح الـلّـه
	
	دُرْدی کـش بـاده‌ي محـمّد بیـن



مختار و منتخب از میان اشربه‌ي بهشتی، شراب «تسنیم» است؛ چنانچه در سوره‌ي تطفيف به آن اشاره شده​است: «وَ مِزاجُهُ مِن تَسْنیمٍ * عَیْناً یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ»
. شراب تسنیم، اشرف اشربه‌ي بهشتی است و صِرف آن مختصّ حضرت ختمی مرتبت است، و ممزوج آن مخصوص ابرار است.

	باده​ای کو خالص و روحانی است
	
	آن شـــراب خالص ربّـانـی اسـت




«وسَقاهُم رَبُّهُم شَراباً طَهوراً»
.

انواع اشربه‌ي قرآنی عبارت است از: شراب معرفت، شراب وحدت، شراب ولایت، شراب علم​الیقین، شراب عین الیقین، شراب حقّ​الیقین، شراب برد الیقین، شراب زنجبیلی، شراب سلسبیلی، شراب کافوری، شراب طهوری، شراب کوثر، شراب رحیق و شراب تسنیم؛ و هر شرابی مخصوص سلسله و طایفه​ای است: شرابی مخصوص با تقوایان، شرابی مخصوص عابدان، شرابی مخصوص محبّان و شرابی مخصوص مقرّبان.
	ای سـاقی جـان پـر کـن آن ساغر پیشین را
	
	آن راهـــزن دل را و آن راهــبـر دیــن را

	آن مـی کـه به دل ریــزد بــا روح بیــامیزد
	
	مخـمور کنـد جوشش مر چشم خدابین را

	آن بـــاده‌ي انگــوری مـر امـّت عیســی را
	
	وین باده‌ي منصوری مـر امـّت یـاسیـن را

	خُم​هاسـت از آن باده خُم​هاسـت از این باده
	
	تا نشکنی آن خـُم را هر گز نچشـی این را

	آن بـاده بـه​جـز یـک دم دل را نکنـد خـرّم
	
	هـرگز نکُشـد غـم را هرگز نکُشـد کین را

	یک قطره از این ساغر جان تو کند چون زر
	
	جـانم بـه فـدا بـادا ایـن سـاغـر زرّیـن را

	این حـالت اگـر باشـد اغلب به سحـر باشد
	
	کـو آن​کـه بـرانـدازد او بستــر و بالیـن را



مختار و منتخب پروردگار از میان انهار بهشتی، نهر «کوثر» است که خدا آن را به پیغمبر خاتم عطا کرده​است و پیغمبر اکرم (صلّي الله عليه و آله) اختیار آن را مطلقاً به ولی الله اعظم، علی مرتضی علیه​السّلام واگذار نموده​است. به همین جهت حضرت امیرالمؤمنین و سلطان العارفین، علی علیه​السّلام ساقی کوثر است.
خوشا به حال آن​کس که از دست علی مرتضی – علیه آلاف التّحیّة و الثنا – جامی از شراب کوثر بنوشد؛ رزقنا الله و إیّاکم إن شاء الله!


اما کسانی که در این عالم، رابطه و محبّت با مقام ولایت ندارند، در آن عالم از نوشیدن شراب کوثر محرومند؛ زیرا شراب کوثر صورت تجسّم ولایت است.
	ای حـریفــان مستـی مــا از شـــراب دیگــر است
	

	
	تاک ما عشق است و در انگورش آب کوثر است

	ای مــدرّس دفتــر وهـم و خـیال اسـت این کتـب
	

	
	داستــان عشـق و مستـی را کتـاب دیـگر اسـت

	قصّـــه​ای بیـــدار ســـازد قصّـــه​ای خـواب آورد
	

	
	در خـرد هـر داستـانی را حسـاب دیگــر اسـت

	صـالحــان را در قیـامـت گـر بهشـت آمــد ثـواب
	

	
	کـار عشـق و عشـق​بـازی را ثـواب دیگـر است

	چرخ اگر خوش پیچ و تابی روز و شب دارد ز عشق
	

	
	عشـق را در زلف خوبان پیچ و تاب دیگـر است

	آسمــان را شـوق آن یــار آورد در رقـص و وجـد
	

	
	رقـص و وجد شوق را چنگ و رباب دیگر است

	بـرتـر از خــواب و خیــال پسـت خـاکـی همّتـان
	

	
	هـوشیــار یـار را مستـانـه خـواب دیـگـر است

	غیـر خـورشیـدی کـه تـابـد بـر سـر سُکّـان خـاک
	

	
	خـانـه‌ي عشّـاق روشــن ز آفتـاب دیـگـر است

	چـون الهــی غـافـل از یـار و دیـار خـود مبــاش
	

	
	عـاشقـان را سـوی معشوقان شتاب دیگر است



 
مختار و منتخب پروردگار از میان اشجار بهشتی «سدره» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان درختان بهشتی «طوبی» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان بیوت سماوی، «بیت​المعمور» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان بیوت ارضی، «کعبه معظّمه» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان احجار «حجر الاسود» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان مراکب سماوی «براق» است.

 
مختار و منتخب پروردگار از میان کواکب سماوی «شمس» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان صور «صورت انسانیّه» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان اعضای انسانی «قلب» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان ارادات «نیّت» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان خُلق​ها «خُلق عظیم» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان اعداد «تسعه و تسعین» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان طرق «صراط مستقیم» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان اعمال «فرائض» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان احوال «مقام رضا» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان ارکان دین «صلاة» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان ادیان حقّه «دین مبین اسلام» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان معارف اسلامیه «معرفة الله» است.

مختار و منتخب پروردگار از میان اصول اعتقادی «اصل توحید» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان اثنیه «صلوات» بر محمّد و آل اوست.


مختار و منتخب پروردگار از میان انبیا «حضرت محمّد مصطفی (ص)» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان اولیا «حضرت علی مرتضی علیه​السّلام» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان بانوان «حضرت فاطمة​الزهرا سلام الله عليها» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان قرون «قرن النّبیّ الختمی» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان اعصار «عصر ظهور المهدی (عج)» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان کتب سماوی «قرآن» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان سُوَر قرآن «سوره یس» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان قصار المفصّل «سوره توحید» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان ایّام الأُسبوع «یوم الجمعه» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان شهور «شهر رمضان» است.


مختار و منتخب پروردگار از میان فضایل «ایمان» است.
لمؤلّفه:
	در عرصـه‌ي دو گیتـی از آشــکار و پنـــهان
	

	
	زیبـاتـرین بدیـعی کـآمد ز فیــض سبــحان

	زیبـــاتـریـنِ اشیــــاء فــرّخ​تـریـن اعیــان
	

	
	از هرچـه هست پیدا و ز هر چه هست پنهان

	از مـرغ​ها هَـزار است وز فصـل​ها بهـار است
	

	
	از عضـوهاست دیده وز عـِرق​هاست شـریان

	از طیـب​هاست عنبـر وز زیـب​هاست افســر
	

	
	وز نهـرهاست کـوثــر وز نوع​هاست انســان

	از سنـگ​ها دل دوست وز عیش​ها غم اوست
	

	
	وز تیـغ​هاست ابـرو وز دشنـه​هاست مـژگـان

	از عقـل​هاست اوّل وز نفـس​هاست قـدسـی
	

	
	وز نغمـه​هاسـت قرآن وز خُـلق​هاست احسان

	از پیـک​هاست جبـریل وز مژده​هاست بعثت
	

	
	از اصـل​هاست توحـید وز فضـل​هاست ایمان

	از شهــرها مدینــه وز انبیـــا محمـّـد( ص)
	

	
	وز شـاخه​هاست طوبی وز باغ​هاست رضـوان

	از اولیــاســت حیـــدر مثلش نــزاد مـــادر
	

	
	باشـــد کـلام نـاطـق یا روح و جــان قـرآن

	از بانـــوان عـالـــم زهــراسـت بـرگـزیـده
	

	
	ز آن سیــده‌ نسـاء است انـدر جـهان امکـان

	او منبــع فضــــایل او مجمــــع محـاســن
	

	
	او مخــزن فیوضــات مجــلای ذات یــزدان

	او مـــادر ائمـّـه او کــوثــر محمـّـــد (ص)
	

	
	اعطــــایی الهـــــی آمــد به نصّ قــــرآن

	(ربـّـانی) ار شفیـعت زهـــرا بود به محشــر
	

	
	ایـن از عنـایت اوست با جمـــله‌ي محبـّـان


یَا فَاطِمَة الزَّهْرَاءُ یَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ یَا قُرَّةَ عَیْنِ الرَّسُولِ یَا سَیِّدَتَنَا وَ مَوْلاتَنَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِکِ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاکِ بَیْنَ یَدَیْ حَاجَاتِنَا یَا وَجِیهَةً عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعِی لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

دانستیم که اصل الفضائل ایمان بالله است و عالی​ترین کمال برای انسان حبّ​الله است که مهم​ترین علامت و نشانه‌ي اهل ایمان است؛ لقوله تعالی فی القرآن: «وَ الَّذِینَ آمَنوا أشَدُّ حُبّاً لِلّهِ».

لمؤلّفه:
	عشــق خــدای سبحـــان اصــل الفضــائل آمـد
	

	
	مــؤمــن اشّــد حبّــــاً آمـــد بـه نصّ قــــرآن

	حبّ اسـت بهتـرین فضـل دین بهترین کمال است
	

	
	باشــد سعــادت مـا تـأمیـن بـه حـبّ و ایمـــان

	رو مسـت شـو ز عشـقش حـبّ خـــدا بیــامـوز
	

	
	فطـری اسـت عشــق یـزدان روشـن بود نه پنـهان

	مستــی مـا ز عشـــق اســت از بــاده‌ي الستـــی
	

	
	از خــمّ کـوثـرِ عشــق مـا راسـت حـبّ یــزدان

	یــا رب به مــا عطــا کــن عشـــق و محبّتـت را
	

	
	از فضــل خـود عطــا کـن مـا را کمـال ایمـــان

	صهــــبای عشــقِ خـود را گـردان نصیب مستـان
	

	
	از بـاده‌ي الستـــی بخشـــا شـــراب رحمــــان

	جـز حـبّ و عشــق یـزدان مـا مقصــدی نداریـم
	

	
	صهـــبای عشــق یـزدان نوشنــد اهــل ایمـــان

	ایمـان و دیـن جـز این نیست در نـزد می پرستـان
	

	
	حـبّ اسـت دیـن و ایمـان حـبِّ خـدای سبحـان

	(ربــّـانیــا) مبــادا غافـــل شــوی ز عشــقــش
	

	
	غـافـل ز عشــق یــزدان انــدر زیـان و خســران

	والعصــر خـوان ز قــرآن تـا بـر تـو ثـابـت آیــد
	

	
	خسـران بـرنـد مـردم جـــز اهـل عشـق و ایمـان


فضیلت ایمان


در نظر اهل عرفان و معرفت و کرسی​نشینان عرش علم و حکمت، برای انسان فضیلتی عالی​تر و نافع​تر از ایمان متصوّر نیست.


فواید ایمان، از حیطه‌ي احصا و شمار بیرون است. کمال تام و اتم برای نوع انسان همانا ایمان است. ایمان جامع جمیع محاسن و فضایل است.

ایمان است که انسان را عارف باللّه و موحّد حقیقی می​سازد.

ایمان است که انسان را از شرک جلی و خفی مبرّا و منزّه می​سازد.

ایمان است که انسان را عالم ربّانی و عارف سبحانی می​سازد.


ایمان است که انسان را نسبت به اوامر و نواهی الهی مطیع می​سازد.

ایمان است که انسان را به اخلاق الهی متخلّق می​کند و مظهر اسماء الوهی میسازد.


ایمان است که انسان را آیینه‌ي جمال ربّانی و جلال سبحانی می​سازد.

ایمان است که انسان را مجلای اسما و صفات الوهی می​سازد.


ایمان است که از انسان، آدم واقعی و انسان بالفعل می​سازد.

ایمان است که انسان را فانیِ فی الله و باقیِ بالله می​سازد.
	بـر بـاد فنـــا تا نـدهــی گـرد خــودی را
	

	
	هرگــــز نتـوان دیـد جمــال احــــدی را

	با خـود نظری داشـت که بر لـوح رقـم زد
	

	
	کـلک ازلــی نقــش جمـــــال ابـــدی را

	مـا در کتـب عشـق نخـواندیم و نـدیـدیم
	

	
	جـز درس و خط بـی​خودی و بـی​خردی را

	مـا مســت مـی و بـاده‌ي آن یــار الستیـم
	

	
	آمـوخت به ما درس و خـطِ بـا خـردی را




ایمان است که انسان را متّقی و پرهیزگار می​سازد.


ایمان است که انسان را نکوکار و خوش​رفتار می​سازد.

ایمان است که انسان را راست​گو و درستکار می​سازد.


ایمان است که انسان را باصفا و وفادار می​سازد.


ایمان است که انسان را خوش خصال و خوش کردار می​سازد.


ایمان است که انسان را عاشق و محبّ پروردگار می​سازد.


ایمان است که انسان را مشتاق لقاء وصال آن یار می​سازد.

ایمان است که انسان را سرمست آن دلدار می​سازد.
	دل بـردی از مـن به یغمــا ای تـرک غـارتـگر مـن
	

	
	دیـدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سـر من

	مـی​ســـوزم از اشتیــاقـت در آتشــم از فـراقــت
	

	
	کـانـون مـن سینــه‌ي مـن سـودای مـن اخگــر مـن

	عشـق تو در دل نهان شد تن زار و جان نـاتوان شـد
	

	
	رفتــی چـو تیـر و کمـان شـد از بـار غـم پیکـر مـن

	اوّل دلـــم را صفــــا داد آیینــــه​ام را جــــلا داد
	

	
	آخـــر به بـاد فنــا داد عشــــق تـو خاکستــر مـن

	بــار غـــم عشــــق او را گــردون نـدارد تحمـّـل
	

	
	چــون می​تـوانــد کشیــــدن ایـن پیکــر لاغـر مـن

	شکــرانـه کـز عشـق مسـتم مـی​خواره و مـی​پرستم
	

	
	آمــوخـــت درس الستـــم استــــاد دانشـــور مـن

	مـن مســت صهـبای باقی ز آن ســاتکین
 رِواقی

	

	
	عشــق تـو در بـزمْ سـاقــی ذکـــر تو رامشگــر من

	تا چنــد در هـای و هویـی ای کوس منصــوری دل
	

	
	ترســم که بر خـاک ریـزنـد خون تو در محضر من



استاد عالی مقام، حکیم الهی قمشه​ای – رضوان الله علیه – اشعار زیر را به همین سبک سروده​است:
	آرامـــم از دل ربـــودی ای نــازنیـــن دلبــــر مـــــن
	

	
	دیـدی چـه​هـا کــرد بـا مـن عشـــــق تـو مــه پیکــر مـن

	عشــق تـو گر سوخـت جـانـم چون شمع روشـن روانـم
	

	
	آری چــو نــی در فغــانـم ویــن شـــور مـن شکّـــر مـن

	مستــم ز صهـــبای عشقـت غـرقـم بـه دریــای عشـقت
	

	
	غـوّاص گــردون در ایـن بحـــر گــردد پـیِ گـوهـــر مـن

	تـا خـویشتـن می پرستــی وز قیـــــد هستــی نـرستــی
	

	
	کـــی جــرعـــه​نـوش الستــــی از بــــاده‌ي کــوثــر مـن

	چون من نُـه افـلاک و انجم مست​اند و مدهوش از این خُم
	

	
	عقــل مجــرّد در ایــن بــزم نـوشــد مــی از ســاغـر مـن

	قهـر تـو یــار پـریـوش مهــر است و زیبـــا و دلکـــش
	

	
	عشــــق تـو دریــــای آتــش بـــر طبــع ســـامنــدر مـن

	بـرگیــر اگــر اهـل دردی دامــــــان هشیــــــار مـردی
	

	
	شـــاید کـه بیــــدار گـردی ای بخــت نیــک اختـــر مـن

	تـا کـی خمــاری بـه هـوش آی هـم​بــزم سرّ سروش آی
	

	
	همچـون خـم مـــی بـه جـوش آی ای جــان دانشــور مـن

	مـوســـی و عقــــل مقیّـــد عیســــی و روح مجــــرّد
	

	
	عشــــق و صفــــا و حقیقـــت آییــــن پیغمبـــــــر مـن

	در آتـش عشقــت ای جــان جـاری اسـت آبم ز چشـمان
	

	
	نــی جــوی خـونـم به دامـــان ریـزد دو چشــم تـــرِ مـن

	چـون دل به زلـف تو بستـم از خـویـش و بیــگانه رسـتم
	

	
	نـام تـو ذکـــــر الهـــــی یــــاد تـو در خـــــــاطـر مـن



ایمان است که انسان را سرمست شراب زنجبیلی می​سازد.


ایمان است که انسان را سرمست شراب کافوری می​سازد.

ایمان است که انسان را سرمست شراب طهوری می​سازد.


ایمان است که انسان را سرمست شراب رحیق می​سازد.


ایمان است که انسان را سرمست شراب تسنیم می​سازد.


ایمان است که انسان را سرمست شراب علم​الیقین می​سازد.


ایمان است که انسان را سرمست شراب عین​الیقین می​سازد.


ایمان است که انسان را از وساوس نفسانی برحذر می​دارد.


ایمان است که انسان را از وساوس شیطانی برحذر می​دارد.


ایمان است که انسان را از چشم​چرانی و زنای نظر برحذر می​دارد.

ایمان است که انسان را از تجاوز به ناموس مردم برحذر می​دارد.


ایمان است که انسان را از تجاوز به مال و ملک مردم برحذر می​دارد.


ایمان است که انسان را از خوردن مال یتیم برحذر می​دارد.


ایمان است که انسان را از خوردن محرّمات برحذر می​دارد.

ایمان است که انسان را از ارتکاب منهیّات برحذر می​دارد.


ایمان است که انسان را از غیبت و بدگویی خلق برحذر می​دارد.


ایمان است که انسان را از فحش و دشنام دادن برحذر می​دارد.

ایمان است که انسان را از دروغ و ناسزا گفتن برحذر می​دارد.


ایمان است که انسان را از ریختن آبروی مردم برحذر می​دارد.


ایمان است که انسان را از کبر و عُجْب و نخوت و خودبینی برحذر می​دارد.


ایمان است که انسان را از لذّت حیوانی و شهوانی برخلاف شئون انسانی برحذر می​دارد و او را به ترک لذّات شهوانی، حیوانی و شیطانی وامی​دارد تا آن​جا که لذّت ترک لذّت را عادت خود قرار می​دهد. چه نیکو گفته است حکیم سعدی شیرازی علیه الرّحمه:
	اگــر لــذّت تـرک لــذّت بـــدانـی
	
	 دگــر لـذّت نـفس لـذّت نـــدانــی

	سفـرهای علـوی کنـد مـرغ جـانـت
	
	 گـــر از چنبـر آز بـازش نشـــانــی

	ولیکــن تـو را صبـر عنقـا نبـاشـــد
	
	 که در دام شهـوت به گنجشک مانــی

	تو این صورت خود چـنان می​پرستی
	
	کــه تـا زنـده​ای ره به معنــی نـدانـی

	چنان می​روی ساکن و خواب در سـر
	
	کــه می​ترســم از کـاروان بـاز مـانـی

	وصیـّت همیـن اسـت جــان بــرادر
	
	کــه اوقــات ضــایع مکـن تا تــوانی



ایمان است که انسان را سرمست شراب حقّ​الیقین می​سازد.

ایمان است که انسان را سرمست شراب بردالیقین می​سازد.


ایمان است که انسان را سرمست شراب فناء فی الله می​سازد.


ایمان است که انسان را سرمست شراب فناء عن الفنا می​سازد.


ایمان است که انسان را سرمست شراب بقاء بعد الفنا می​سازد.


ایمان است که انسان را به جنّت اللّقاء الهی داخل می​سازد.


ایمان است که انسان را به جنّت الوصل الهی و شهود او داخل می​سازد.


ایمان است که انسان را به جنّت الذّات و الصّفات الوهی داخل می​سازد.

«یا أَیَّتُها النَّفْسُ المُطْمَئِنَّهُ *  ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلی فِی عِبادی * وَادْخُلی جَنَّتِی»
.
	باز آی و ز یار حسن بی‌حـد بیـن

	
	

	
	
	وآن شــــاهد مطـلـق مجـرّد بین


	از هـر چـه به غیـرِ یار دل بگسـل

	
	

	
	
	آنگـه رخ آن بهشـت سـرمد بین


	بگشــای بـه بـاغ ارجـعی شـهپر

	
	

	
	
	یک شعشـعه از جـمال احمد بین 


	از آدم و نـوح تـا بــه روح ‌الـلّـه 

	
	

	
	
	دردی‌کـش بـــاده‌ي محـمـّد بین 


	در زیـر لـوای حـمـد محمـودش 

	
	

	
	
	صد موسـی و عیسـی مجرّد بیـن 


	خـتــم رســل و طـلیعـه ایـجـاد 

	
	

	
	
	مـه طلـعت آن نبـیّ امجـد بیـن 


	آن عـرش ســریر مـاه ســیمـا را 

	
	

	
	
	آئـینـه حســـن پـاک ایـزد بیـن 


	آن طـایـر قـدســــی الـهـــی را 

	
	

	
	
	لاهوت مکان و عرش مسند بیـن 


	بـر ســـایـه شـهپـر همـایـونـش

	
	

	
	
	روح‌القـدس آن سـفیر ایـزد بیـن


	آن طـرفـه هـمـای بـاغ وحدت را 

	
	

	
	
	بـر ســایه ســدره مـخـلّـد بیـن 


	ســیمـرغ تجـرّد آشــیـانـش را 

	
	

	
	
	لاهوت‌نشـین قـاف ســرمد بیـن 


	هـر دل که ز هر دو عالم آزاد ست 

	
	

	
	
	در طــرّه دلبـــرش مقیـّــد بیـن 


	عـالم هـمـه در لـوای تـوحـیدش 

	
	

	
	
	فـرزنـد عنـایتش اَب و جـد بیـن 


	آن ســــرور عــالـم تـجـــرّد را 

	
	

	
	
	مخــدوم فرشـتگان بی‌حــد بیـن 


	هـم شـــرع مطهّـرش جـهــان‌آرا 

	
	

	
	
	هـم رأی منـوّرش مســــدّد بیـن 


	آن روح اصـیـل و عـقـل کلّـی را 

	
	

	
	
	در جســم مقدّسش مجسـّد بیـن 


	ظـلّ اللّـه و امـر و نـور وجـه‌اللّـه 

	
	

	
	
	عیـن‌اللّـه و یـداللّـه آن یـد بیـن 


	قـوســین نـزولـی و صـعـودی را 

	
	

	
	
	زان حلقـه گیسـوی مجـعّـد بیـن 


	آن دفتـر عشـــق معجـز آیـاتـش 

	
	

	
	
	خـورشـید سپهر وحی ایـزد بیـن 


	جبـریل مــؤیّـد امیــن در وحـی 

	
	

	
	
	در خدمت حضرتش مـؤبّـد بیـن 


	اوتیـت جـوامـع الکلم قـدر است 

	
	

	
	
	پـاکان جـهـان الیـه یـصعـد بیـن 


	از عشـــق جـمــال او (الهـی) را 

	
	

	
	
	بـر مـدح و ثنـای او مـؤیّد بیــن 




اشعار درر بار فوق از حکیم الهی قمشه​ای – رضوان الله تعالی علیه – است، درود بر روانش! فالحمد لله الذی هدانا للإیمان.
	صـد شکر که ایزدمان بنواخت به وصلِ خویش
	

	
	تا رهبـــر مــا فرمود احمـــد شـه بطحـا را

	بــر عــالمیـــان نـازیــم از پیـــروی قـــرآن
	

	
	کـز سـاحـت دیـن بـردیـم ما سبقت اعـلا را

	گــر راه خــــدا جـویـی ایـن راه حقیقـت رو
	

	
	از دسـت مهـل جــانــا ایـن عـروه وثقـی را

	قـرآن که بهیـن گـوهـر از قـلزم توحیــد است
	

	
	روشـــن کـند از نــورش یکــتایی یکــتا را

	ایــن درّ یـتیم آمــد چـون در صـف صـرّافـان
	

	
	بشکست بــــــهای آن مـــقدار گـــهرها را

	انــجیل و اوســتا چــون ذرّات نــظام شـمس
	

	
	خــورشیـد بـود قـرآن نـبود خــبر اعـمی را

	با روشــنی خــورشیـد از شـمع مـدد جسـتن
	

	
	جــز راه ســـفه نــبود مــر عـاقـل بــینا را

	مـا تـابع قـــرآنـیم هـم بـر سـر ایـن خوانـیـم
	

	
	مـــا بـاده كش کـوثـر از خـم زده صــهبا را

	بــا عــترت و بـا قــرآن بســتیم ســر پیمـان
	

	
	هـرگز ندهیـم ازدسـت این عـروه‌ي وثقـی را

	سـرمسـت شـراب عشـق از میکـده‌ي عتــرت
	

	
	بـر طـرّه‌ي آن جــانـان آویـختـه جـان​هـا را

	ای عـــاشـق مســتانـه دریـاب تـو خــمخانه
	

	
	پـر کـن دو سـه پیمـانـه بنيــوش تو می​ها را

	ایـن کـوثر ربّانی است کش ساقی آن علّی است
	

	
	از ســـاقی کــوثـر گـیر صـــهبای ولاهـا را

	ای مسـت شـراب عشـق از دسـت مـده خم را
	

	
	هم می خور و مسـتی کن بشناس تو خم​ها را

	جـز پیـروی از قـرآن جـز عـترت و آن جـانان
	

	
	راهـی به سعادت نیست این نشـئه و عقبی را

	(ربـّانـی) سـرمســتم، از بــاده‌ي حـق مســتم
	

	
	مســتم ز ازل مســتم تـا نشـئه‌ي اخــری را

	تـا یـوم لقـاء اللّـــه مـخمورم و ســرمســـتم
	

	
	باشــد کـه لقـای حـق هشیــار کـند مـــا را

	ای جـمله‌ي سـرمســتان ای مــردم بـا ایمــان
	

	
	بـر دیــن خــدا ثـابـت بـاشیــد خـدایــا را


قال رسولُ اللهِ صلّي الله عليه و آله: «إنّی تارکٌ فیکم الثّقلینِ کتابَ اللّه و عِترتی ما إن تَمَسَّکْتُم بهما لَن تَضِلُّوا أبداً»
؛ حضرت رسول الله صلّي الله عليه وآله فرمود: من بعد از خود دو چیز نفیس و گران​بها در میان شما امّتم می​گذارم که عبارت است از کتاب خدا و عترتم؛ مادامی که شما به این دو دست آویز محکم متمسّک شوید، هرگز گمراه نخواهید گردید.

خداوند سایه قرآن و عترت را بر سر ما مستدام بدارد و آنی رابطه‌ي ما را با قرآن و عترت قطع نفرماید! آمین!
ایمان بالله و معنای الله


قال الله تعالی: «آمَنَ الرَّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَیهِ مِن رَبِّهِ وَ المِؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنَا غُفْرانَکَ رَبَّنا وَ إِلَیْکَ المَصِیرُ»
.

اکنون ببینیم مشخّصات اهل ایمان چیست. آیه مبارکه در رأس اهل ایمان و ایقان، خاتم پیغمبران را معرّفی می​کند و سپس می​فرماید: اهل ایمان کسانی هستند که ایمان بالله دارند «وَ المُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللهِ».


مراد از «الله» ذات الوهیّت است از حیث مقام جمعیّت اطلاقیّه.


«الله»، ذاتی است که مستجمع جمیع صفات کمالیّه است بالذّات و بالاصاله.

«الله»، ذاتی است که مستجمع جمیع نعوت جمالیّه و جلالیّه است.


«الله»، ذاتی است که مستجمع جمیع اسماء لُطفيّه و قهریّه است.

«الله»، ذاتی است که بسیط الحقیقه و کلّ الکمالات الذّاتیه است.


«الله»، ذاتی است که کلّ الوجود و کلّ الکمال وجود است.


«الله»، ذاتی است که کلّ الجمال و كلّ الجلال است.


«الله»، ذاتی است که کلّ البَهاء و کلّ الحُسن و کلّ الخیر است.


«الله»، ذاتی است که کلّ العلم و کلّ القدره و کلّ الحیات است.


«الله»، ذاتی است که واجب الوجود بالذّات است.

«الله»، ذاتی است که واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثيّات است.


«الله»، ذاتی است که واجب العلم، واجب القدره و واجب الحیات است.

«الله»، ذاتی است که صرف الوجود و صرف کل الکمال وجود است.

«الله»، ذاتی است که صرف العلم، صرف القدره و صرف الحیات است.


«الله»، ذاتی است که در وجوبِ وجود شریک ندارد.


«الله»، ذاتی است که در حقیقتِ وجود شریک ندارد.

«الله»، ذاتی است که دارای وحدت حقّه‌ي حقیقیّه است و برای او ثانی تصوّر نمی​شود.


«الله»، ذاتی است که علّت موجده‌ي جمیع اشیاء است.

«الله»، ذاتی است که خالق و صانع کلّ اشیاء است.


«الله»، ذاتی است که مربّی کلّ اشیاء و موجودات است.


«الله»، ذاتی است که مبدأ المبادی و علّت العلل است.

«الله»، ذاتی است که غایت الغایات و نهایه النهایات است.


«الله»، ذاتی است که در مقام احدیّت شریک ندارد.

«الله»، ذاتی است که در مقام الهیّت شریک ندارد.


«الله»، ذاتی است که در مقام فردانیّت و وحدانیّت شریک ندارد.

«الله»، ذاتی است که در مقام صمدیّت و شئون صمدیّت شریک ندارد.


«الله»، ذاتی است که هر مخلوق و موجودی در مقام حوائج و شدائد و اضطرار به او توجّه می​کند.

کما قال أمیرالمؤمنین علی علیه​السّلام: «اللهُ هو الذی یتألّه إلیه کلُّ مخلوقٍ عند الحوائِج و الشدائِد، المغیثُ إذا أستغیثَ و المجیبُ إذا دُعی»
.

«الله» آن معبودی است که عقول تمام خلایق نسبت به ادراک ماهیّت او حیران و سرگردان است و هیچ​کس را احاطه به کُنْهِ ماهیّت و حقیقت او میسّر نیست؛ کما قال الباقر علیه​السّلام: «الله معناه المعبودُ الذی أَلِهَ الخَلقُ عَن درکِ مائیّته و الإحاطة بکیفیّته»
. «مائیّت» در این​جا ماهیّت است و مراد از ماهیّت در این​جا «ما به هُوَ هو» است، نه «ما یقال فی جواب ما هو»؛ چه ذاتِ حق بسیط است و اِنّیتِ صِرفه و وجودِ محض است بدون ماهیّت؛ که او صمد است.

حکیم عالی​قدر، سعدی شیرازی گوید:
	جهــــان متـّـفق بـــــر الهــــیّتش
	
	خــــرد مـانـْد در کــنه مـاهـیّتش

	بشــــر مــاورای جـلالـش نیـافـت
	
	بصــر منتــهای جمــالش نیــافت

	نـه بـر اوج ذاتـش پـرد مــرغ وهـم
	
	نه در ذیل وصـفش رسد دست فهم

	نــه ادراک در کنــه ذاتـــش رســد
	
	نـه فکـرت بـه غـور صفـاتش رسد

	تـوان در بـلاغـت به سـحبان
 رسید
	
	نـه در کنـه بـی​چـون سبحان رسيد

	که خاصّـان در این ره فـرس رانده​اند
	
	بـه لا اُحصـی از تـک فرو مـانده​اند

	نـه هـر جـای مرکـب تـوان تـاخـتن
	
	کـه جـایـی سپـر بـایــد انـداخـتن

	وگـر سـالکـی محــرم راز گشـــت
	
	ببنــدنــد بـر وی در بـازگـشــت

	کسـی را در ایــن بـزم سـاغر دهنـد
	
	که داروی بـی​هـوشی​اش در دهنـد


ایمان به ملائکه

اهل ایمان کسانی هستند که به ملائکه ایمان دارند: «وَالمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَ مَلائِکَتِهِ»
. ملائکه بر مجموع فرشتگان و قوای غیبيّه الهیّه و جنود انتظامیّه‌ي ربّانیّه اطلاق می​شود. اصناف ملائکه بسیار و خارج از حیطه‌ي شمار است به​طوری که غیر از خدا هیچ​کس را احاطه‌ي علمی بر جنود و سپاه نامتناهی الهی نیست، کما اشار الیه نصّ الکتاب الرّبانی: «وَ مَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ إِلّا هُوَ»
.

در قرآن و اخبار صادره از مقام عصمت و خطب منقوله از معادن علم و حکمت، به برخی از اصناف ملائکه اشاراتی گردیده است.


در قرآن به اسامی و صفوف ملائک تصریح شده​است؛ لقوله تعالی: «وَ المَلائِکَهُ صُفّاً»
 «وَ الصّافّاتِ صَفَّا»
 و آیات دیگر که به آن اشاره خواهیم کرد و نیز در کتاب عرش ربّانی به اصناف ملائکه تصریحاتی نموده​ایم.

ملائک را مراتب و درجاتی است، همان​طور که عقول و نفوس را مراتب و درجاتی است. آنچه در مورد عقول و نفوس در میان حکمای متألّه تحقیق شده و با براهین مُتْقَنْ بر کرسیِ اثبات نهاده شده​است، با استدلال عقلی برای صفوف ملائکه نیز ثابت و مبرهن گردیده​است.

همان​طور که سلسله‌ي عقول دارای حدود و ماهیّات و جهات و مراتب مختلف​اند، ملائکه و قوای غیبیّه و جنود ربّانیّه دارای مراتب مختلف هستند؛ چه تمام اصناف ملائکه در یک مرتبه و درجه و مقام نمی​باشند: «وَ ما مِنّا إِلّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ»
.
مطلبی در اثبات عقول و ملائکه


گفتیم آنچه در لسان حکمت، از آن به عقول کلّیّه و طولیّه و عرضیّه و انوار قاهره و انوار اسپهبدیّه و نفوس کلّیّه و جزئیّه و ارواح و اشباح و مُثُلِ افلاطونیه و امثال ذلک تعبیر شده​است، در لسان شرع، از آن به ملائکه و اصناف آن تعبیر گردیده​است.


تحقیقِ عمیقْ این است که زبان شرع، عقل و حکمت باهم توافق دارند و تغایرْ فقط در لفظ، تعبیر و اصطلاح است، و لا مُشاحة فی الاصطلاح و العبارة بعد الاتّفاق فی المعنی؛ پس مصداق یکی است؛ چه بگوییم ملک موکّل بر آب و خاک و آتش و باد و چه بگوییم عقل و قوّه‌ي موکّل بر هریک، تفاوتی ندارد؛ زیرا مرجعش یکی است.


در قرآن و اخبار و احادیث و خطب صادره از مقام عصمت و معادن حکمت، نسبت به ملائکه و اصناف و مراتبِ آن​ها به اجمال و تفصیل اشارات و تصریحاتی شده​است. یک صنف از ملائکه «مقرّبان» هستند، که از آن​ها به ملائکه «مهیّمین» و «کرّوبیین» تعبیر شده، به سبب وَلَهْ و هَیَمانِ ایشان ابداً و سرمداً در شهودِ جمالِ ذاتِ الوهی، و به جهت تواضع آنان در مقام جبروت و عظمتِ ذاتِ کبریاییِ احدیِ صمدی، به​طوری که از غایتِ استغراق در جلالِ احدیّت و فنا در شهودِ جمالِ صمدیّت و قربِ وصال و اشتغال به ذکر دائمیِ محبوبِ لایزال، آنان را هیچ التفاتی به ذوات منوّره‌ي خود نیست، تا چه رسد به غیر خود، از شئون عالم و آدم. این صنف از ملائکه درواقع سرمست شراب شهود حق و تجلّیّات محبوب مطلق می​باشند. قال السّجاد علیه​السّلام فی مناجاته: «الهی ما اطیب طعم حبّک و ما اعذب شرب قربک»
 و قال عزّ من قائل فی کتابه: «وَ سَقاهُم رَبُّهُم شَراباً طَهُوراً»
.
	صفت باده‌ي عشقش ز من مست مپرس
	
	ذوق این باده نیابـی به خدا تا نچشی


***

	می صـرف وحـدت کسـی نوش کرد
	
	کـه دنیــا و عقبـی فـرامـوش کــرد

	بـه سـودای جـانـان به جـان مشتـعل
	
	بـه ذکـر حـبیب از جــهان مشتــغل

	چنـان فتنـه بـر حسـن صـورت نگار
	
	کـه بـا حسـن صـورت نـدارند کـار

	بـه یـاد حـق از خــلق بگــریخـــته
	
	چـنان مسـت سـاقی کـه می ریخـته



از اصناف ملائکه و رؤسای قوای الهیّه، چهار قوه‌ي کلّیّه‌ي ابداعیّه‌ي عقلیّه‌ي مجرّده هستند که آنان را به لسان عِبری جبرائیل، و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل نامند.

این​ها، چهار قوّه‌ي کلّیّه‌ي ابداعیّه هستند و به​عبارت دیگر این چهار ملک مقرّب قرب عنداللّهی دارند و دائم​الحضورند عند ملیکٍ مقتدر، و از این جهت نهایت اتّصال را به حقّ متعال دارند. در عین حال، هریک از این حقایق عقلیّه رقایقی دارند و به​عبارت دیگر جنودی دارند و به اذن الله تعالی هریک از این قوای اربعه با جنود خود متصدّی شغلی و کاری می​باشند. قوه‌ي جبرائیلیّه با همه‌ي رقایق و سپاه خود، متصدّی اعطای علوم، الهامات و اشراقات علمی است. قوه‌ي میکائیلیّه با همه‌ي رقایق و جنود خود متصدّی پخش ارزاق خلایق است.

قوّه‌ي اسرافیلیّه با همه‌ي رقایق و عساکر خود متصدّی امر احیای نفوس و نفخ ارواح است. قوّه‌ي عزرائیلیّه با همه‌ي رقایق و لشکر خود، متصدّی امرِ اماته و نزعِ صُوَر از مواد و اخراجِ نفوس از ابدان و نقل و انتقال آن از عالم دنیا به عالم برزخ است.

این چهار قوّه‌ي کلّیّه‌ي ابداعیّه هرگاه به عوالم سافله نازل شوند، به رقایق خود متنزّل شده و مأموریّت خود را به اذن الله انجام می​دهند، زیرا حقایق آنان با آن وجود کلّیِ سِعی و احاطی، در این عالم ملک و کشور ناسوت نمی​گنجد.

لذا آن، رقیقه‌ي جبرئیلی بود که برای حضرت مریم، مادر حضرت عیسی علیه​السّلام به صورت بشر تمثّل یافت، و نیز آن، رقیقه‌ي جبرئیلی بود که هنگام نزول وحی الهی به محضر انور پیغمبر خاتم صلّی الله علیه و آله و سلّم، به صورت دَحْیه‌ي کَلْبی، جوان نصرانی نیکو منظری که اسلام آورده شرفیاب حضور حضرت ختمی مرتبت می​شد و پیام الهی را به آن سرور ابلاغ می​کرد و مورد عنایت آن حضرت بود.
	ابروی طاقش هر کـس که دیدی
	
	حُسـن آفـرین را کـرد آفـرینـی



اصناف دیگر ملائکه، ملائکه‌ي «صافّین»، «مدبّرین»، «مقسّمین»، «سابقین»، «ناشرین»، «ناشطین»، «سابحین»، «مرسلین»، «مُلِقّین»، «زاجرین» و «کرام الکاتبین» هستند؛ الی ماشاء​الله که عدد آن​ها را هیچ​کس جز خدای یکتا نمی​داند: «وَ مَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ إِلّا هُو».


در اخبار آمده​است که بر هر برگ گیاهی و بر هر قطره‌ي بارانی، مَلَک و قوّه​ای موکّل است و باذن الله او را می​پروراند، چنان​که عارف الهی قمشه​ای سروده​است:
	بینــی نشســــته بــر فــراز هــر گیــاهــی
	

	
	اِفــرِشتـــه​ای تــا پـرورانــد آن گیـــــا را

	صـف در صـف از غیب و شهود ملک هستی
	

	
	فــوج مـَــلَک بینـــی طبـــایع یـا قـــوا را


«وَ المَلائِکَهُ صَفّاً»
، «وَ الصّافّاتِ صَفّاً»
، «فَالمُدَبِّراتِ أمْراً»
، «فَالْحامِلاتِ وِقْراً»
، «فَالسّابِقاتِ سَبْقاً»
، «فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً»
، «وَ النّاشِطاتِ نَشْطاً»
، «وَ النّاشِراتِ نَشراً»
، «وَ السّابِحاتِ سَبْحاً»
، «وَ الذّارِیاتِ ذَرْواً»
، «فَالزّاجِراتِ زَجْراً»
، «فَالمُلْقِیاتِ ذِکْراً»
، «وَ النّازِعاتِ غَرْقاً»
 و قِسْ عَلی ذلک سایر أصنافهم و طبقاتهم إلی مالانهایه.
لمؤلّفه:
	از عــرش بـه فـرش بـر ارائـک
	
	اصـناف قــوا صــفِ مـلائــک

	یـک صِنـْف مــهیّم​اند و حـیران
	
	مسـت​اند ز جام عشـق سـبحان

	مســتغرق بحــــر لایــزال​انــد
	
	سـرمسـت تجــلّی جمــال​انـد

	فــانی ز خـود و بـه یـارْ بـاقـی
	
	مـخمورِ مـیِ شــهودِ ســاقــی

	یـک صـنفِ دگـر مقـرّب شــاه
	
	یـک صـنف قوای ربطِ دسـتگاه

	یـک صـنف مســبّح جـلالــش
	
	حـامـد بـه ظـهورْ در کمـالـش

	یـک صـنف همیشـه در قـیام​اند
	
	یک صنف همیشه مست جام​اند

	یـک صنفِ دگر تو ساجدین دان
	
	در رتبــه فــزون ز راکـعین دان

	یـک صــنف مــدبـّـرات امــرا
	
	یـک صـنف مـدیـر و کـارفـرما

	یـک صـنف قـوای لوح محفوظ
	
	یک صنف ز حسن شاه محـفوظ

	یـک صـنف قـوای حامل عرش
	
	با جمـله سپـاه خـویش تا فرش

	یـک صنف قوای وحـی و الهـام
	
	یک صنف به کار فیض و انعـام

	یـک صـنف مطــیع امــر رزّاق
	
	مـأمـور شــده به پخــش ارزاق

	یـک صنف قـوای نفـخه‌ي صور
	
	یک صنف ز شوق وصل مسرور

	یـک صنف قـوای قبـض ارواح
	
	یـک صـنف قـوای بسـط ارواح

	یـک صـنف مصــوّر و مقـــدّر
	
	یـک صـنف مــذکِّــر و مـدبّـر

	یـک صنف قوای لطف و مهرش
	
	یک صنف قوای خشم و قهرش


	یـک صـنف قـوای بـرزخ آمــد
	
	یـک صـنف قـوای دوزخ آمــد

	یـک صـنف قـوای جـنّت آمــد
	
	یـک صنف قوای رحـمت آمــد

	ایـن رشحـــه​ای از قُــوای داور
	
	بـاقـی تـو قیـاس کـن سـراســر

	کـلّـیّه‌ي ایــن قــوای بـی​حــدّ
	
	بیـرون ز شمـار و خـارج از عـد

	دائـم بـه بـقـای ذات ســـرمــد
	
	هســــتند مـصــــلّی محـــمّـد

	بشـــناس تـو رتـبـه و مقـامـش
	
	بـفـرســـت درود بر روانــــش



«إِنَّ اللهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّها الَّذینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً»
.

یعنی ذات کلّ الکمال الوهی با همه‌ي ملائکه و قوای نامتناهی غیبی، بر حضرت نبیّ اکرم و رسول خاتم صلوات و درود می​فرستد. بر شماست ای اهل ایمان که بر آن حضرت صلوات بفرستید و تسلیم مطلق امر آن حضرت بشوید.

اثبات وجود عقول و ملائک و قوای غیبیه


اهل عرفان و معرفت و کرسی​نشینان عرش علم و حکمت را براهین و ادلّه‌ي عقلیّه‌ي بسیاری است بر اثبات وجود عقول که با جمیع همان ادلّه و براهین، اثبات وجود ملائک و قوای غیبیه و وروابط و وسائط فیض ربّانیه در مُلْک و ملکوت و عوالمِ وجود از غیب و شهود نیز می​گردد و ما برای رعایت اختصار فقط به فهرستی از برخی از آن ادلّه در این مقام اکتفا می​کنیم. از آن براهین است:

برهان امکان اشرف، برهان لزوم تناسب بین فاعل و قابل، برهان کفایت امکان ذاتی عقول قادسه از نظر اعطای فیضِ وجود به آن​ها، برهان ربطِ قدیم به حادث، برهان تقسیم موجود به فوق التّمام و تام و مستکفی و ناقص، برهان بطلانِ طفره در سیر نزولی و صعودی، برهان بطلانِ تعطیل و قِصْرِ دائم، برهان اخراج مابالقوّه الی مابالفعل، برهان ارتباط عالی به سافل، برهان لزوم مظهریّت اسماء الهی و لوازم آن از اعیان ثابته و دُوَل آن اسماء سرمداً و دهراً و زماناً، و برهان و قاعده‌ي «الواحد لایصدر عنه الّا الواحد».

لازم به ذکر است که مراد از این واحدِ صدوری، وحدت عددی نیست تا مورد اشکال واقع شود، بلکه مراد وحدتِ جمعيّه‌ي اطلاقیّه‌ي واسعه، ظلِّ وحدتِ حقّه‌ي حقیقیّه‌ي محیطه‌ي الهیّه‌ي کائن اوّل است؛ فی​المثال اگر واحدی، از کائن اوّل و 

مبدأ اوّل که خدای یکتا و ذات صمدی الوهی است صادر شود که آن واحد دریا باشد، شک نیست که جمیع قطرات و کثرات به وجودِ جمعی و انبساطی در آن منطوی است، (فافهم)، قال الله تعالی: «وَ ما أَمْرُنا إِلّا واحِدَهٌ».

	این همــه عکسِ مـی و نقـش مخالف که نمود
	

	
	یک فروغ رخ سـاقی است که در جــام افتـاد



ایمان به کتاب​های آسمانی


اهل ایمان کسانی هستند که ایمان به کتب الهیّه دارند: «وَ المُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ».


کتب الهیّه شامل کتب لاهوتیّه، جبروتیّه، ملکوتیّه و ناسوتیّه می​شود. کتب الهیّه شامل کتب تکوینیّه و تدوینیّه می​شود. کتب الهیّه شامل کتب کلّیّه و جزئیّه می​شود. کتب الهیّه شامل کتب آفاقیّه و انفسیّه می​شود.


تمام مراتب وجود از غیب و شهود، کتب حقّ​اند، و نقوش و ارقام کلمات الله هستند، و همه کلمات وجودیّه​اند، و این کلماتِ وجودیّه از حیطه‌ي احصاء و شمار خارج​اند: »قُلْ لَوْ کانَ البَحْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبِّی لَنَفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّی وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً».


ای رسول ما! به امّت بگو اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگار من مرکّب شود، پیش از آن​که کلمات پروردگار به آخر رسد، دریا خشک خواهدشد، هرچند دریایی دیگر ضمیمه‌ي آن کنند. یعنی عوالم هستی و کلمات تکوینیّه‌ي الهیّه، نامتناهی است. عارف الهی و حکیم ربّانی، شیخ محمود شبستری رحمة الله گوید:
	به نـزد آن که جـانـش در تجــلّی اســت

	
	همـه عـالـم کـتاب حـق تـعالی اســت

	عرض اعراب و جوهر چون حروف است

	
	مـراتـب هـمچو آیـات وقــوف اســت

	از او هـر عـالَمی چـون سـوره‌ي خــاص

	
	یکـی ز آن فـاتحـه دیگـر چو اخـلاص

	نخستیــن آیتــش عقـــلِ کـــل آمــــد

	
	کــه در وی هــمچو بــاء بِسْمِـل آمـد

	دوم نفـــس کـــل آمـــد آیـــت نـــور

	
	کـه چـون مصـباح شــد از غـایـت نور

	سـوم آیـت در او شــد عــرش رحــمان

	
	چهــارم آیـة الـکـرسـی همـی خـــوان

	پـس از وی جــرم​هــای آسمــانی اسـت

	
	کـه در وی سـوره‌ي سَـبع​المثـانی اسـت

	نــظر کــن بـــاز در جـِــرم عنــاصـِــر

	
	کـه هــریــک آیتــی هســـتند ظـاهـر

	پــس از عنــصر بـُوَد جِــرم سـه مـولـود

	
	کـه نــتوان کــرد ایــن آیــاتْ معـدود

	به آخــر گشــت نـازل نفــسِ انســــان

	
	کـه بـر نـاس آمــد آخــر ختـم قــرآن



انسان نسخه‌ي جامع کتاب هستی است؛ به همین جهت کاشف حقایق، الّذی اِنکشَف له الملکُ و الملکوتُ، مولانا الصّادق علیه الصّلاة و السّلام فرموده​است: «الصورةُ الإنسانیّهُ أکبرُ حُجَجِ اللهِ علی خلقِه، و هی الکتابُ الذی کَتَبهُ بِیَدِهِ، و هی الهیکلُ الّذی بناه بحکمتِهِ، و هی مجموعُ صورِ العالمین».


یعنی صورت انسانیه، اکبر حجّت خداست بر خلق خدا، و کتابی است که به ید قدرت حق نوشته شده​است. 
    انسان هیکل توحید است و بنایی است که مهندس نظام هستی با حکمت خود نقشه‌ي او را به​عنوان مظهر کلّ اسما و مجلای جمال و جلال خود ترسیم نموده​است. صورت انسانیّه، نسخه‌ي مختصره‌ي مجموعه‌ي عوالم است. در کلام معجز نظام امیر اهل ایمان آمده​است:
	و أنـتَ الکـتاب المـبین الّـذی
	
	بـأحــرفه یَظــهر المضــمرُ


	أتـزعـم أنّـک جـِرمٌ صـــغیـرٌ
	
	و فِیکَ اَنـطَویَ العالَمُ الأکـبرُ




و لنعم ما قال:
	ای نسخـه‌ي نـامـه‌ي الهـی کــه تــویــی

	
	وی آینـه‌ي جمـال شـاهـی کــه تـویـی

	بیـرون ز تـو نیسـت آنـچه در عالم هست

	
	از خـود بطلب هر آنچه خواهی که تویی



نیز کتب الهیّه شامل است جمیع صحف سماویّه و کتب تدوینیّه را؛ مانند تورات موسی، زبور داوود، انجیل عیسی و قرآن نازل بر خاتم انبیا، حضرت محمّد مصطفی علیه و آله افضل التّحیّة و الثّناء، قرآنی که شعارش «تِبیاناً لِکُلِّ شَیئٍ» است، قرآنی که آنچه حوزه‌ي انسانیّت تا دامنه‌ي قیامت به آن نیاز دارد در این کتابِ جامعِ آسمانی منطوی و مندرج است، و روزی نخواهدرسید که بشریّت خود را از قرآن حکیم بی​نیاز بیند. قرآن معجزه‌ي عقلیّه‌ي دائمیّه است و حکومتش الی​الابد باقی است.
لمؤلّفه:
	کتـاب ســرّ لاریبـی اســت قــرآن
	
	ظهـور شـاهـد غیبـی اسـت قــرآن

	شهود غیبـی و غیب شهودی اسـت
	
	صعود قوسی و قوس صعودی است

	بـرو گـر عاقلـی زین حکمت آموز
	
	بـه نـور حکمتِ آن جــان بیفـروز

	سخــن بشــنو ز وحـی آســـمانی
	
	که مـر جـان راسـت عمر جاودانـی

	چـه قـرآن بـحر بـی​پـایـان عـرفان
	
	یکــی گنجینـه‌ي شـایـان عـــرفان

	بـه پیش حکمت قـرآن احمد (ص)
	
	کـه زد بـر مخـزن اســرار سـرمـد

	میـار افسـانـه‌ي اشــراق و مَشّـــاء
	
	که شب بود این جهان و قومْ أعشـا

	بـه غـیر از عـلم قرآن هرچه گویند
	
	شبــان تیــره در بیــراهــه پـوینـد

	نبـاشـد معجـزی بهتــر ز حـکمت
	
	لـذا جـاویـد بـاشـــد تـا قیـامـت

	تـو (ربّانی) بدین حـکمت سـرافراز
	
	بدین حـکمت همیشه باش دمسـاز

	حـقایـق را تـو از قـــرآن بیـامـوز
	
	بـه نــور حــکمت آن دل بیــفروز

	کتـاب و عتـرت ایـن دو رهـبر تـو
	
	چـنین فـرموده بـر حـق رهـبر تـو


	که این دستور خـتم​المـرسلین است
	
	خـدا شاهد سعادت جمله این است

	خــدایـا سـایـه‌ي قـرآن و عــترت
	
	تـو ثـابـت دار بـر مــا تـا قیـامـت

	سعــادت را خــدا از بهـر مـا کـن
	
	بـه نـور وحــی و قـرآن آشنـا کـن


از خداوند متعال، ایمان و ایقان کامل به خدای یکتا و ملائکه و کتب الهی را برای خود و عموم مسلمانان جهان مسئلت دارم. خداوند توفیق عمل کردن به حکمت قرآن و پیروی از عترت معصومین را به ما عطا فرماید؛ آمین!
ایمان به رسولان

اهل ایمان کسانی هستند که به رسل الهیّه ایمان دارند: «وَ المُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ»
.


رسل الهیّه، جمیع سفرای الهیّه، از انبیاء و رسل را شامل است، از آدم تا خاتم. عدد آنان هرچه باشد، ایمان به آن​ها و تصدیق به نبوّت و رسالت و سفارت آنان بر اهل ایمان لازم است. ما باید بدون استثناء به همه ایمان داشته باشیم و به حکم «لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ»
 فرقی بین آن​ها از نظر تصدیق نگذاریم؛ البتّه در کنار این تصدیق تفاوت مراتب و درجات و تفاضل آن​ها بر یکدیگر محفوظ است و آنان الافضل فالافضل دارند: «تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ مِنْهُم مَنْ کَلَّمَ اللهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُم دَرَجاتٍ»
.
منشأ تفاوت پیامبران


در نظر اهل عرفان و معرفت و کرسی​نشینان عرش علم و حکمت، منشأ تفاوت مراتب انبیاء و رسل و تفاضل درجات آنان، مظهریّت اسماء و صفات الهیّه و لوازم آن از اعیان ثابته است. این مظهریّت که از عالم اسماء و صفات و حضرت لاهوت به فیض اقدس به هر نبی و رسولی افاضه و اشراق شده، رتبه و درجه‌ي آن نبی و رسول را مشخّص نموده​است. به برخی از آنان مظهریّت یک اسم و یا چند اسم عطا شده و به بعضی بیشتر، تا آن نبی و رسولی که مظهریّت کلّ اسماء به او افاضه شده​است.

ملاکِ افضلیّت و اشرفیّتِ سلسله‌ي جلیله‌ي انبیاء و تفاوتِ بین مراتب و درجات آنان، مظهریّت اسماء الوهی است.

بنابراین جمله‌ي «لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ»، یعنی: ایماناً و تصدیقا، لا تفضیلاً و درجهً؛ مقام و مرتبه‌ي خاتم انبیاء کجا و مقام و مرتبه‌ي سایر انبیاء کجا!
	میـان مـاه مـن تـا مـاه گردون
	
	تفاوت از زمین تا آسمان است


فرق ولی، نبی، رسول، اولولعزم و خاتم


«ولی» آن است که با قرب تخلّقی و تحقّقی به حقّ متعال، مظهر ذات ذوالجلال و مطّلع و مستحضر بر حقایق الهیّه و عارف به ذات و صفات و افعال به نحو شهود باشد و در عین حال مؤیّد به الهام ربِّ متعال باشد.

«نبی» کسی است که با حفظ شئون مقام ولی به نحو مذکور، مؤیَّد به وحی خاص و معجزه و مأمور به تبلیغ احکام و تأدیب به آداب و اخلاق و قیام به سیاست باشد. پس هر نبی، ولی هم هست، وعکس آن نیست.

نبی مانند آیینه​ای است که دو وجهه دارد: وجهه الی الوحده و وجهه الی الکثره؛ و به​عبارت دیگر وجهه​ای به سوی حق و وجهه​ای به سوی خلق. ولایت او از وجهه‌ي الی الحق، و نبوّتش از وجهه‌ي الی الخلق است.

«رسول» آن است که با حفظ شئون ولایت و نبوّت به نحو مزبور، دارای کتاب آسمانی باشد.


«اولوالعزم» کسی است که با حفظ شئون ولایت و نبوّت و رسالت، شریعت او ناسخ شریعت سابقه باشد. اولوالعزم از رسل پنج نفرند: حضرت نوح علیه​السّلام، حضرت ابراهيم علیه​السّلام، حضرت موسی علیه​السّلام، حضرت عیسی علیه​السّلام، حضرت محمّد مصطفی (صلّي الله عليه و آله).

«خاتم» کسی است که با حفظ شئون تمام مراتب مذکوره از ولایت و نبوّت و رسالت و مقام اولوالعزمی، در تمام مراتب کمالیّه‌ي وجودیّه بعد از مرتبه‌ي احدیّتِ محضه مافوق نداشته باشد، چنانچه محی​الدّین عربی در فتوحات مکّیّه فرموده: «الخاتَمُ مَنْ خَتَمَ المَراتِبَ بِأَسْرِها، وَ بَلَغَ نَهایَةَ الکمالِ»
 و مصداق آن مطابق براهین عقلیّه و دلایل نَقْلیّه، منحصراً حضرت محمّد بن عبدالله صلّی الله علیه و آله و سلّم است؛
 کما اشارالیه نصّ الکتاب الالهی: «ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُم وَلکِنْ رَسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیِّینَ»
.
	پس محــمّد خـاتـم آمـد در مقام
	
	نیسـت کس مافوق او انـدر نـظام

	از عنـایـات خـــدای ذوالجــلال
	
	ختم گردیده به آن حـضرت کمال

	زان شـرایع نسـخ شـد با دیـن او
	
	کـه نبـاشــد بهتـــر از آییــن او

	شــرع او ثـابـت الـی یـوم القیـام
	
	حکمش ایضاً در حلال و در حرام

	بشنـو از قـرآن و منطق این کـلام
	
	شـد بـدو ختـم نبـوّت والسّــلام


	جــان (ربـّانـی) ثنــاگو تـا ابــد
	
	بـر محـــمّد مظـهر ذات صـــمد

	دارد امّـــید شفـاعـت در جـــزا
	
	چـاکران را لطـف او بـاشـد سـزا

	ای ســفیر ختــمی عــالی مقــام
	
	ســـایه تـو بـر سـر مـا مستــدام


ایمان به ولایت کلّیّه‌ مطلقه

اهل ایمان کسانی هستند که به ولایت کلّیّه‌ مطلقه ایمان دارند. ولایت کلّیّه‌ مطلقه عقلاً و نصّاً مختصّ حضرت ختمی مرتبت، محمّد (صلّي الله عليه و آله) و اوصیای قدّيسين آن حضرت است. 
اوصیا و خلفای حضرت خاتم انبیا، محمّد مصطفی (صلّي الله عليه و آله) دوازده نفرند که اولِ آنان حضرت امیر اهل ایمان، علیّ​ابن ابیطالب است. بعد از آن، حضرت حسن​بن علی، امام مجتبی و بعد از آن، حضرت حسین​بن علی، سیّد​الشّهداء و بعد از آن حضرت علیّ​بن الحسین زین​العابدین و بعد از آن، حضرت محمّدبن​علی باقر علم النّبییّن و بعد از آن، حضرت جعفر بن محمّد کشّاف الحقایق و بعد از آن، حضرت موسی بن جعفر صاحب المفاخر و الکرامات و بعد از آن، حضرت علیّ​بی موسی​الرّضا برهان القاطع و النّور السّاطع و بعد از آن، حضرات حجّتین اعظمین و النّورین الباهرین محمّد​بن علی الجواد التّقی و علیّ​بن محمّد النّقی و بعد از آنان، حضرت حسن بن علی العسکری حامل سرّ الله المکنون علیه​السّلام و بعد از آن، حضرت الحجّة الخلف الصّالح المنتظر المهدی عجّل الله سبحانه فرجه.

باید دانست که حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها) نیز دارای مقام ولایت کلّیّه‌ي مطلقه است، چنانچه در کلام امام صادق علیه​السّلام آمده که فرموده​است: «ما حجّتیم بر شما، و مادر ما حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها)  حجّت بر ماست».


بنابراین، چهارده معصوم، همه واجد مقام ولایت کلّیّه‌ي مطلقه هستند و کلّهم نور واحدند، صلوات الله علیهم.
	چـون مـوج زن شـد در ازل دریـای آن ذاتُ​الْکـرم
	

	
	شـد چهارده گـوهر عـیان ز آن بحـر هر یک عین هم

	می​خواسـت شـاه ذو صفت  ظاهر کمال ســلطنت
	

	
	آن بحـر ژرف از مـکرمـت در جنبـش آمــد لاجــرم

	آن درّ بحـر اصـطفی یعنــی نبــیّ مصطفـی (ص)
	

	
	هِشـت از حجــاب اختفـا در محفـل خــلوت قــدم

	سلطــان ذات اقـدسـش بهــر وجـود و مقـدمـش
	

	
	فـرمود آن دم در دمش خلق آنچه هست از بیش و کم

	ایـن آفـرینش مـو بـه مـو باشـد زکـات حسـن او
	

	
	یعنـی تصــدّق کـرد هـــو بـر وی دو عـالـم را اتـم

	از حق بیان «طا» و «ها» دارد به موی مصطفی (ص)
	

	
	وز رب حـدیث «و الضّحـی» یعنـی به روی او قســم

	حسنش ز حـق مرآت حـق ذاتـش دلیـل ذات حق
	

	
	نــازل بر او آیـات حـــق در وصـف شــاه محــتشم

	شـاهنـشه جــان آفــرین آن پیشــوای مــؤمــنین
	

	
	ختـــم رسـل را جـانشیــن فخــر بشـر را ابـن عـم

	زهـرای اطهــر جـان هـو جـان علـی جـانان هـو
	

	
	آب رخ مـــردان هـــو بنــت نبـــی فخــــر امـــم

	سـال حیات جسم وی شـد هم عدد با اسم «حـیّ»
	

	
	احـیا ز جـودش کـلّ شـیء هـم از اخص هـم از اعم

	آن مجـتبای پـاک تـن مسـموم اهـل کیـن حســن
	

	
	مـــرآت ذات ذوالمـنن ثـابت ز ذاتــش تــام و تــم

	محـبوب اهـل دل حـسین آن مصـطفی را نور عین
	

	
	مــولای خــلق عــالـمین شـــاهــنشه عــالی هـمم

	زیـن العـباد آن شـیر حـق منّت کـش زنجـیر حق
	

	
	حق پیر او او مـیر حـق با حـق وجـودش جـمله ضم

	آن بــاقــر عــلم لـدن، نخـل بقــا را بیـخ و بـن
	

	
	حرفی ز علمـش قول «کن» رشحی ز جودش هفت یم

	جـعفر شـه صـادق لـقب مجـموعـه‌ي علم و ادب
	

	
	کـانـدر رواج دیـن رب آمــد بـه حـق ثـابـت قــدم

	مـوسـی بـن جـعفر بحر هو آن خسرو فرخنده خو
	

	
	کـانـدر پـی تعــظیم او پشـت فلـک گـردیـده خــم

	فـرزند موسـی شـاه دیـن شـمس ولایـت ماه دین
	

	
	روشـــن ز رایـش راه دیــن هــشتم امـــام پـاک دم

	شـاه جواد آن جـان جـان دلـدار دل جـانان جـان
	

	
	در ملـک دل ســلطان جـان بحـــر ســخا کـان کـرم

	سـلطان دریـا دل نقــی میـزان مســعود و شقــی
	

	
	حـــبّش دلیــل متّقـــی فخــر عــرب میــر عــجم

	آن عســکری شــاه اجـل عـلّام غـیب لـم یــزل
	

	
	کـز وصـف نـامـش در ازل بشـکافت از هـیبت قــلم

	مهــدی شـه قیـّوم حـیّ دیـان دیـن دیمـوم حـیّ
	

	
	قـطب زمـان معصــوم حـیّ آن خــالـق نـور و ظـلم


ایمان به رجعت

اهل ایمان کسانی هستند که به رجعت ائمّه اطهار علیهم​السّلام ایمان و یقین دارند. نظر به این​که برای هیچ​یک از حضرات ائمّه اطهار دولت و ظهور ولایت چنان​که باید و شاید در عصر حیات حاصل نشد، برای آنان دولت و ظهور کلّی در همین نشئه‌ي دنیا قبل از آخرت متحقّق است؛ و عقل و نقل مؤیّد و مثبت این واقعیت است.

کاشف حقایق، حضرت امام صادق، ششمین نیّر برج امامت فرموده​است:
	لکـلِّ أنـاسٍ دولـةٌ یَـرقـبونـها
	
	و دولتُنـا فی آخرِ الدّهرِ تَظهر



در جای خود مبرهن است که دولت رجعت، به افق آخرت منتهی می​شود.
ایمان به روز قیامت

اهل ایمان کسانی هستند که ایمان و ایقان به یوم الدّین و شئون آن دارند؛ و آن عبارت است از: يوم القیامه، يوم الحسرة، يوم النّدامة، يوم المحاسبة، يوم المساءلة، يوم المسابقة، يوم المناقشة، يوم المنافسة، يوم الزلزلة، يوم الدمدمة، يوم الصّاعقة، يَوْمَ الواقعة، يَوْمَ القارعة، يَوْمَ الرّاجفة، يَوْمَ الرّادفة، يَوْمَ الغاشیة، يَوْمَ الدّاهیة، يَوْمَ الآزفة، يَوْمَ الحاقّة، يَوْمَ الطامّة، يَوْمَ الصاخّة، يَوْمَ التلاق، يَوْمَ الفراق، يَوْمَ المساق، يَوْمَ القصاص، يَوْمَ التناد، يَوْمَ الحساب، يَوْمَ المآب، يَوْمَ العذاب، يَوْمَ الفرار، يَوْمَ القرار، يَوْمَ اللّقاء، يَوْمَ البقاء، يَوْمَ القضاء، يَوْمَ الجزاء، يَوْمَ البکاء، يَوْمَ البلاء، يَوْمَ الحشر، يَوْمَ الوعید، يَوْمَ العرض، يَوْمَ الوزن، يَوْمَ الحقّ، يَوْمَ الحکم، يَوْمَ الفصل، يَوْمَ الجمع، يَوْمَ البعث، يَوْمَ الفتح، يَوْمَ الخزی، اليَوْمَ العظیم، اليَوْمَ العقیم، اليَوْمَ العسیر، يَوْمَ الدّین، يَوْمَ الیقین، يَوْمَ النّشور، يَوْمَ المصیر، يَوْمَ النفخه، يَوْمَ الصّیحه، يَوْمَ الرّجفه، يَوْمَ الزّجّه، يَوْمَ الزّجره، يَوْمَ السّکره، يَوْمَ الفزع، يَوْمَ الجزع، يَوْمَ المنتهی، يَوْمَ المأوی، يَوْمَ المیقات، يَوْمَ المیعاد، يَوْمَ المرصاد، يَوْمَ الفلق، يَوْمَ العرق، يَوْمَ الافتقار، يَوْمَ الانکدار، يَوْمَ الانتشار، يَوْمَ الانشقاق، يَوْمَ الوقوف، يَوْمَ الخروج، يَوْمَ الخلود، يَوْمَ التّغابن، يَوْمَ العبوس، يَوْمَ المعلوم، يَوْمَ الموعود، يَوْمَ المشهود، يَوْمَ لاريب فيه، يَوْمَ تُبْلَى السَّرائر، يَوْمَ لا تُجْزى‏ نَفسٌ عن نفسٍ شيئاً، يَوْمَ تَشْخَصُ فيه الأبصارُ، يَوْمَ لا يُغْني‏ مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً، يَوْمَ يُدْعَوْنَ إلى‏ نارِ جهنَّمَ دعّاً، يَوْمَ يُسْحَبونَ فى النارِ عَلى وُجوهِهِم، يَوْمَ تُقَلِّبُ وجوهُهُم فِى النّار، يَوْمَ لا يَجزى والدٌ عن وَلدِه، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخيهِ وَاُمِّهِ وَاَبيهِ، يَوْمَ لَا يَنطِقُونَ و لایؤذن لهم فَيَعْتَذِرُونَ، يَوْمَ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّه، يَوْمَ هُم بَارِزُونَ، يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفْتَنُون، يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ، يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظّالِمينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدّارِ، يَوْمَ تُرَدُّ فيه الْمَعاذيرُ و تبلي السّرائر و تظهر الضّمائر و تكشف الأستار، يومَ تَخْشَعُ فيه الأبصارُ و تسكُنُ الأصواتُ و يَقِلُّ فيه الالتفاتُ، و

تُبْرَزُ الْخَفيّاتُ وَتَظْهَرُ الْخطيئاتُ والْخَبيثاتُ، يَوْمَ يُساقُ الْعِبادُ وَمَعَهُمُ الأشهادُ، وَيَشيبُ الصَّغيرُ، وَ يَسْكرُ الكبيرُ، فَيَؤمَئِذٍ وُضِعَتِ الْمَوازينُ و نُشِرَتِ الدَّواوينُ و بُرِّزَتِ الجَحِیمُ وَ اُغْلِىَ بِالحميمِ، وَ زُفِرَتِ النَّارُ، و يَئِسَ الكفّارُ، و سُعِّرَتِ النّيرانُ، وَتَغَيَّرَتِ الْألوانُ، و خَرِسَ اللِّسان وَنَطَقَتْ جوارِحُ الإنسان.

فیا أيُّها الْإنْسانُ! ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريم حیث اُغْلقت الأبواب، و اُرْخیت السّتور، و أستترت عن الخلایق، فقارفت الفجور؛ فماذا تَفعل وَ قَد شهدت علیک جوارحک، فالویل کلّ الویل لنا معاشر الغافلین! یرسل الله لنا سَيِّد الْمُرسَلينَ و ینزل علیه الکتاب المبین و یخبرنا بهذه صفات من نعوت یوم الدّین ثم یعرّفنا غفلتنا و یقول: «إِقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ * مَا یَأتِیهِمْ مِنْ ذِکرٍ مِن رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلّا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ یَلْعَبُونَ * لاهِیَةً قُلُوبُهُمْ»
 ثم یعرّفنا قرب القیامة فیقول: «إِقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَ انْشَقَّ القَمَرُ»
، «إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعیداً * وَ نَراهُ قَریباً»
، «وَ ما یُدْرِیکَ لَعَلَّ السّاعَةَ تَکُونُ قَرِیباً»
. ثمّ یکون أحسن أحوالنا أن نتّخذ دراسةَ هذا القرآن عملاً فلا نَتَدبّر معانیه، و لا ننظر فی کثرةَ أوصافِ هذا الیوم و أسامیه، و لا نستعدَّ للتخلّص من دواهیه؛ فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم یدارکنا الله بواسع رحمته!
	وای ار نگـیرد رحـمت نامنتهایش
	
	دسـت مرا در روز سرگـردانی من

	آه ار نبخشد لطف ایزد روز محشر
	
	جـرم و خطا و غفلت و نادانی من


واقعاً ما با این خلاف​کاری و کردار زشت با یوم تبلی​السّرائر که پرده از روی رفتار قبیح و زندگی سراپا عصیان و خطا و لغزش ما بردارند چه کنیم و چه چاره سازیم؟ وای بر ما و وای بر اعمال قبیحه ما! با چه رو در صف محشر که خلق اوّلین و آخرین در آن​جا جمع هستند و حکومت عدل ربّ العالمین درباره‌ي ما قضاوت می​کند درآییم و چگونه از عهده‌ي جواب در قبال معاصی و سوء کردار خود برآییم؟ ما بزهکار و شرمساریم!
	شده آن قدر گناهم که به محشر از خجالت
	

	
	نتـوانـم ایستـادن بـه صـف گنـاهـکاران


   ببین حکیم عظیم الشّأن، سنائی با تو چه می​گوید و چه پندی می​دهد:
	ای دلِ غـافل مبـاش خـفته در ایـن مـرحله
	

	
	طبــل قیـامـت زدنـد خـیز کـه شـد قـافــله

	روز جـوانی گذشت مـوی سـیه شـد سـفید
	

	
	پیـک اجـل در رســید ســاخته کـن راحــله

	آن کـه تو را زاد مرد و آن که ز تو زاد رفت
	

	
	نیست از آن جـز خیال نیست از این جـز چله

	خیز و در این گـورهـا در نگـر و پنـد گـیر
	

	
	ریخـته بیـن زیر خاک سـاعد و سـاق و کـله

	آن​کـه سر زلف اوست سلسله بر گـرد روی
	

	
	ســلســله‌ي آتشیـن دارد از آن ســـلســـله

	این هـمه آهنـگ تـو سـوی سمـاع و سرود
	

	
	وین هـمه میـلت مـدام سـوی مـی و ولـولـه

	خـانه خـریدی و ملـک، بـاغ نهـادی اساس
	

	
	ملــک بـه مـال ربــا، بــاغ بـه ســود غــله

	فـرش تو در زیر پا اطـلس و شـعر و نسیـج
	

	
	بیـــوه‌ي هـمسـایـه را دسـت شـــده آبلــه

	او همه شب گرسنه تو ز خورش​های خوش
	

	
	کــرده شکـم چـارسـو چـون شکـم حـامـله

	در هـمه عـمر ار شبـی روی بـه مسجد کنی
	

	
	گـرچـه بـه روی و ریـا بر کنـی از مشـــعله

	در رمضـان و رجـب مـال یتیــمان خـوری
	

	
	روزه بــه مــال یتیـــم مــار بــود در ســله

	مــال یتیـمان خـوری پس چـله داری کنـی
	

	
	راه مــزن بــر یتیــم دســت بـدار از چــله

	گر بخـوری شـکر کن ور نخـوری صبر کن
	

	
	پـس مکـن از کــردگـار از پـی روزی گــله

	چند شـوی ای پسـر از پـی ایـن لقمـه چند
	

	
	هـمچو خـران زیـر بـار هـمچو سگان مشغله

	دامــن تـوحـید گـیر پنــد سنــائـی شنــو
	

	
	تـا کـه بیـابـی بـه حـشر ز آتـش دوزخ یـله


   الحق استاد عالی​قدر، حکیم الهی قمشه​ای رحمة الله علیه در این مقام نیکو سروده​است:
	صـبح شـد ای قـافـله سـالار مـن
	
	بـاز گشــا بنــد غـم از بـار مـن

	بـار من است ایـن دل پـر اشتیـاق
	
	حـادثه‌ي عشـق تـو سـربـار مـن

	نـاقـه بنـالــد جـرس افغـان کنـد
	
	چــون نکنـد نــالــه دل زار مـن

	زاغ شـب از بـاغ فلـک بـر پریـد
	
	نغمــه​ای اي بلبــل اسحــار مـن

	مرغ شب آهـنگ سحــرگه فکـند
	
	شورش خوش نغمه به گلزار مـن

	ازلــــفت الجــــــنّة للـمـتّقیـن
	
	زد جــرس قــافـله ســالار مـن

	آه گــر از راه تغـــافــل کــــند
	
	قــافــله‌ي فکـرت رهـــوار مـن

	خســته بمـانـد بـه بیـابـان هـجر
	
	بــا غـــم و انـــدوه دل زار مـن

	همسـفر جـان غـم هـجران شـود
	
	هـمره دل دیـده‌ي خـون​بـار مـن

	دیگـر از انــدوه نیـابـد خــلاص
	
	طـــایـر در دام گـــرفتـــار مـن

	تیــره بمـاند چـو دو زلـف نـگار
	
	آینــه‌ي پــــاک ز زنگـــار مـن

	قـافـلـه رفـت از پـی آن شهســوار
	
	وه که مـرا خسـت گـران​بـار مـن

	رهــبـري دیــو خیــال ای دریــغ
	
	گمــرهـی افـزود بـه زنهـار مـن

	سوخـت غـلط ز آتـش اوهام خـام
	
	سنبل و گل جای خس و خار من

	چشـم خــطابیـن خــیـال اشــتباه
	
	دیـد رخ یــار مــن اغـــیار مـن

	یافت غـلـط نوش من اندیشـه نیش
	
	دیـد خـطا نخــله‌ي مـن دار مـن

	جـای نکـویی هـمـه زشتـی فـزود
	
	وای بـه مـن وای بـه رفتــار مـن

	با هـمه نقص ای شــه کلّ الکـمال
	
	کـس نبـود جـز تو خریـدار مـن

	در گـذر ای طلعت زیبای دوســت
	
	زشـت بـود گر هـمه کـردار مـن

	ای رخ زیبـــای تـو صبــح امیــد
	
	وی غـم هـجر تـو شـب تار مـن

	شــوق وصــالــت ثمـــر بـاغ دل
	
	یـاد رخـت گـلشن بـی​خـار مـن

	نرگس بیـمار تو ای خــوش طبیب
	
	طــرفـه شـــفای دل بیمــار مـن

	از خم و چین طرّه‌ي مشکین توست
	
	مشــک​فشـان آهـوی تـاتـار مـن

	ز آن لـب لعـل شـکر افشان فشـاند
	
	شهـد سـخـن طـبع گهـربـار مـن

	دل بـه دو زلـف تو (الـهـی) سـپرد
	
	با دو جـهان نیست سر و کار مـن


الها، کریما، رحیما! ما به رحمت و کرم بی​نهایت تو امیدوار هستیم. «الها عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک!»

تو را به جمال و جلالت! تو را به رحمت رحمانیّه و رحیمیّه قسم می​دهیم که روز محشر بر ما سخت مگیر؛ ما را مورد عفو و بخشش و لطف و مغفرت و آمرزشت قرار بده. ما تاب آتش قهر و غضب تو را نداریم.
	از آن روزی کـه مـا را آفـریدی
	
	به غيراز معصیت از ما چه دیدی

	خداوندا به حـق هشت و چارت
	
	ز ما بگـذر شتـر دیدی ندیدی




قال علی علیه​السّلام: «رَحِمَ اللهُ امْرَءً عَرِفَ مِنْ أیْن وَ فی أیْن وَ إِلی أیْن».


کلمه «اِلی اَیْن» ما را به معادشناسی و بازگشت به سوی دیار اصلی و موطن واقعی و منزل و مأوای جاودانی خود توجّه می​دهد و خلاصه، کلام محور: «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»
 دور می​زند.

پس بر ماست که همیشه کلام امیرالمؤمنین علی علیه​السّلام را که فرمود: «رَحِمَ الله امْرَءً عَرِفَ مِنْ أیْن وَ فی أیْن وَ إِلی أیْنَ»را نصب العین خود قرار دهیم و هیچ​گاه از مبدأ، معاد و مواطن اُخروی که در جلو داریم غفلت نکنیم. 
    متأسّفانه انسان، خدا و موت را فراموش نمود و راه سعادت ابدیّه خود را نپیمود و کمتر کسی است که به یاد مبدأ و معاد باشد.

تخمیس اشعار عارف رومی در شمس الحقایق:
	بشنـو این زمـزمه از من که در این دم نه منم
	

	
	سـرخوش از باده‌ي پنـهان چو اویس قـرنم

	هــوش و دل از پــی آن دانــه درّ عــدنـم
	

	
	روزها فکر من این است و همه شب سخنم

	
	که چـرا غافل از احـوال دل خـویشتنم

	نه شعـوری کـه بفهـمم عـدمـم را ز وجـود
	

	
	نه تمـیزی که دهـم تفرقه از غیب و شهـود

	به کجـا بودم از این پیش در این دیر که بود
	

	
	بـه کجــا آمـده​ام آمـدنـم بهــر چــه بـود

	
	به کجـا مـی​روم و چیست مـآل شدنـم

	مطـربا صـوت حـزینـی کـه پـی سـاز روم
	

	
	آشیــان در نظــر آور کـه بـه پـــرواز روم

	آمــدم صـعوه صـفت تـا بـر شهــباز روم
	

	
	من نـه خود آمدم این​جا که به خود باز روم

	
	هـر کـه آورده مـرا بـاز بـرد در وطنـم

	لازم آن اسـت کـه شـه را ز گـدا بشنـاسـی
	

	
	هــمچو نـی نـالـه‌ي زارم ز نـوا بشنـاسـی

	نتــوانـی تـو مـرا بـی مـن و مـا بشنـاسـی
	

	
	بشکـنم قـالـب تـن تـا تـو مـرا بشنـاسـی

	
	مـن نـه زاغ و زغنم طوطی شکّر شکنم

	کافــرم از برهـوتـم نیــم از عـالـم خـاک
	

	
	مـؤمنـم از جبـروتـم نیــم از عـالـم خـاک

	مـرغ بــاغ ملـکوتـم نیــم از عـالـم خـاک
	

	
	ز آشیــان الهــوتــم نیــم از عـالـم خـاك

	
	چـند روزی قفسـی سـاخـته​اند از بدنم

	نـه عـبث از پـی صـاحب​نظـران مـی​گـردم
	

	
	مــرده​ام در طــلب زنـــده​دلان مـی​گـردم

	نگـران بـر رخ هـر پیـر و جـوان مـی​گـردم
	

	
	بـه تــولّای عـلی گـرد جــهان مـی​گـردم

	
	تا که گیرد سـر تابوت و که دوزد کفنم

	یـا مـرا بــر در دروازه‌ي آن شـــاه بـریــد
	

	
	یــا مــرا بــر در دروازه آن مـــاه بــریـد

	یـا مـرا در بـر آن دلــبر آگـــــاه بـــریـد
	

	
	یـا مــرا بهـر نگـاهـی بـه سـر راه بــریـد

	
	که خمارمن از آن​جاست همان​جا شکنم

	تـا لــوای قــد رعنـای تـو افـراخـت مـرا

	
	چـند روزی بـه بیـابـان طلـب تاخت مـرا

	مانده​ام سخت عجب ازچه سبب ساخت مرا
	

	
	بـه چه مقصـود چـنین از نظـر انداخت مرا

	
	تا چه بوده​است مراد وی از این ساختنم

	از چــه​رو آن بـت دلـجوی بـه مـا ننــماید

	
	تـاری از سلسـله‌ي مـوی بــه مـا ننمـایـد

	از چـه رو منـزل و آن کوی بـه مـا ننـمایـد

	
	شـمس تبـریـزی اگر روی بـه مـا ننمـایـد

	
	بـاللـّه این قالب افسرده به هم برشکـنم


ایمان به غیب


«بِسمِ اللّهِ الرَّحمَنِ الرَّحیمِ * الم * ذلِکَ الْکِتابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدَیً لِلْمُتَّقِینَ * اَلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ * وَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ * أُولئِکَ عَلی هدَیً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِکَ هُمُ المُفْلِحُونَ»


«الم» از رموز قرآن است.

این کتاب بدون هیچ شک رهنمای متّقیان است، آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را به پا می​دارند و از هرچه به عنوان رزق به ایشان می​دهیم انفاق می​نمایند، و آنان​که به آنچه بر تو نازل کرده​ایم و به آنچه پیش از تو نازل نموده​ایم ایمان دارند و به عالم آخرت نیز یقین دارند. آنان از لطف و عنایت پروردگار خویش بر راه راست هستند و منحصراً آن​ها مفلح و رستگارند.

آنچه در این​جا منظور ماست، بیان ایمان به غیب است و این​که مراد از غیب چیست.

به​عنوان مقدّمه باید دانست که در نظر اهل معرفت و کرسی نشینان عرش علم و حکمت، الفاظْ موضوع​اند برای معانیِ عامّه. پس غیب شامل است مطلقِ آنچه را که ماورای حسّ و حاس و محسوس می​باشد؛ بنابراین غیب را اطلاقات و مصادیق بسیار است:

غیب اطلاق می​شود بر مقام غیب احدیّت مطلقه که آن را مقام کنز مخفی و غیب​الغیوب مطلق نامند.


غیب اطلاق می​شود بر مقام غیب واحدیّت که آن را عالم اسماء و صفات الوهی نامند.

غیب اطلاق می​شود بر عالم جبروت که آن را عالم عقول کلّیّه (طولیّه و عرضیّه) نامند.

غیب اطلاق می​شود بر عالم ملکوت اعلی که آن را عالم نفوس کلّیّه و انوار اسپهبدیّه و عالم ارواح مجرّده نامند.

غیب اطلاق می​شود بر عالم ملکوت اسفل که آن را عالم مثال و عالم اشباح نامند.

غیب اطلاق می​شود بر حضرت هاهوت و لاهوت و جبروت و ملکوت. این چهار حضرت، هم به بطون و ظهور و هم به غیب و شهود متّصف هستند؛ چه هر حضرتی نسبت به مافوقِ خود ظاهر و شاهد و نسبت به مادونِ خود باطن و غیب است؛ مثلاً حضرت هاهوت که مقام احدیّت و تَعَیُّنِ اوّل است، نسبت به مقام غیب​الغیوب که مقام کُنه ذات حق و باطن مطلق است عالَمِ شاهد و ظاهر است، و نسبت به حضرت لاهوت که مادون او می​باشد عالم باطن و غیب است. هم​چنین حضرت لاهوت که مقام تعیّن ثانی و مقام واحدیّت می​باشد، نسبت به مادون که حضرت جبروت است غیب و باطن است؛ و حضرت 

جبروت که مقام عالم عقول طولیّه و عرضیّه است نسبت به مافوق خود شاهد و ظاهر است و نسبت به مادون خود که حضرت ملکوت است غیب و باطن است. هم​چنین حضرت ملکوت که عالم نفوس کلّیّه و عالم برزخ و مثال می​باشد، نسبت به حضرت ناسوت باطن و غیب است و نسبت به حضرت جبروت شاهد و ظاهر است؛ و امّا عالم ناسوت چون مادون او عالمی نیست، عالم شهادتِ مطلقه و ظاهرِ مطلق است و هم​چنین مقام غیب الغیوب، غیب مطلق و باطن مطلق است؛ چه ماورای او چیزی نیست.

نیز غیب اطلاق می​شود به غیب القُوی، غیب النّفس، غیب الرّوح، غیب السرّ، غیب الخفی و غیب الأخفی.

غیب اطلاق می​شود بر تمام نشآت و عوالم ماوراء الطبیعه از برزخیّه و اُخرویّه و جمیع مواطن غیبیّه.


غیب اطلاق می​شود بر قیامت صغری، قیامت وسطی و قیامت کبری.

غیب اطلاق می​شود بر حشر اصغر و حشر اکبر و جمیع مواقف اُخروی.


غیب اطلاق می​شود بر موقف حساب، موقف کتاب، موقف نظایر کتب، موقف میزان و موقف صراط.


غیب اطلاق می​شود بر یوم البعث، یوم النشور، یوم المعاد، یوم الفزع و یوم الصَعِق.


غیب اطلاق می​شود بر تمام جنّات؛ از جنّت نعیم، جنّت فردوس، جنّت عَدْن و جنّت رضوان.

غیب اطلاق می​شود بر جنّت الآثار، جنّت الأفعال، جنّت الصفات وجنّت الذّات.


غیب اطلاق می​شود بر جنّت اللّقا، جنّت الوصل و جنّت شهود المعبود.


غیب اطلاق می​شود بر دوزخ و درکات آن و جهنّم و انواع عذاب آن.


غیب اطلاق می​شود بر ایمان به خلود در جنّت و خلود در جهنم.


غیب اطلاق می​شود بر ایمان و ایقان به نبوّتِ جمیع انبیاء و سفرای الهی از آدم تا خاتم.


غیب اطلاق می​شود بر ایمان و ایقان به ولایت کلّیّه‌ي مطلقه که مختصّ حضرت ختمی مرتبت و اوصیای اوست.


غیب اطلاق می​شود بر ایمان و ایقان به خلافت و امامت ائمّه اثنی عشر، اوصیای قدّیسینِ خاتم انبیاء، که اول آن​ها حضرت علیّ مرتضی علیه​السّلام و آخر آن​ها خاتم الاوصیاء، حضرت مهدی، ولی عصر – ارواحنا لهم الفداء – است.


غیب اطلاق می​شود بر امام غایب، شخص ولی عصر، حضرت بقیه الله، مهدی قائم آل محمّد عجّل الله تعالی فرجه الشّریف.


بالجمله آنچه اشاره شد، همه از اطلاقات غیب و مصادیق آن است که ایمان و یقین به تمام آن، از ضروریّات دین اسلام است و مؤمنِ عارف باید ایقانِ برهانی، عیانی و شهودی به تمام مراتب غیبْ علی​الاطلاق داشته باشد.

امّا باید دانست که کلمه‌ي «غیب» در آیه «اَلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ» معنایی تخصیصی دارد که مطابق عقل و نقل (قرآن و اخبار) است و آن اين است که مراد از «غیب» در آیه مبارکه، امام غایب، حضرت مهدی علیه​السّلام، دوازدهمین نیّر برج امامت و ولایت است؛ چنانچه در تفاسیر معتبره به آن تصریح شده​است؛ مخصوصاً در تفسیر برهان که آیات قرآنیّه را از قول معصوم تفسیر می​نماید و حق هم همین است. زیرا معصومان ائمّه‌ي اطهار علیهم​السّلام عالِم به تنزیل و تأویلِ قرآن و عالِم به محکم و متشابه قرآن و عالِم به ظاهر و باطن قرآن و عالِم به رموز و اسرارِ قرآن هستند.

در تفسیر برهان، ابن بابویه از حضرت امام صادق علیه​السّلام کاشف حقایق، الّذی اِنْکَشَفَ لَهُ الْمُلْکِ وَ الْمَلَکوت روایت نموده​است: «اَلغَیبُ هُوَ الْحُجَّةُ الْغائبُ»
، یعنی مراد از غیب در آیه شریفه مخصوصاً و منحصراً حجّت غائب است. 
    نیز در حدیث دیگر از جابر بن عبدالله انصاری از حضرت رسول اکرم (صلّي الله عليه و آله) روایت شده که بعد از ذکر ائمّه اثنی عشر تا حضرت مهدی علیه​السّلام می​فرماید: «طوبی للصّابرینَ فی غیبتهِ! طوبی للمتّقینَ علی محبَّتِه!
 أولئک مَن وَصَفَهُمُ اللّه تعالی فی کتابِه فقال: اَلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ» یعنی خوشا به حال کسانی که در زمان غیبت حضرت مهدی (عجّل الله فرجه الشّریف) صبر می​کنند! خوشا به حال کسانی که بر دوستی و محبّت آن حضرت ثابت و استوارند و استقامت و ایستادگی دارند. آنان کسانی هستند که خداوند عزّوجلّ در کتاب خود، قرآن، توصیفشان نموده و فرموده است: «اَلَّذِینَ یُؤمِنُونَ بِالغَیبِ».

در روایت معتبر دیگری هم آمده است: عن أبی بصیر عن ابي عبدالله علیه​السّلام قال: «کتابٌ علیّ لاریب فیه هدی للمتّقین قال: والمتّقون شیعتُنا الّذین یُؤمنون بالغیب».
نیز از داوود بن کثیر الرَّقّی از ابی عبدالله علیه​السّلام روایت شده فی قوله عزّوجلّ «الَّذِینَ یُؤمِنُونَ بِالغَیبِ» قال: «مَن آمن بقیامِ القائِم إنّه حقّ».


هم​چنین عن یحیی بن أبی القاسم قال: سألت الصّادق علیه​السّلام عن قول الله عزّوجلّ «الم * ذلِکَ الکِتابُ لَا رَیبَ فِیهِ هُدًی لِلمُتَّقینَ * الَّذِینَ یُؤمِنُونَ بِالغَیبِ» فقال علیه​السّلام:
 «المتّقون شیعةُ علی علیه​السّلام، والغیب هو الْحُجَّةُ الغائبُ، و شاهد ذلک قوله تعالی: «وَ یَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آيَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلّهِ فَانْتَظِرُوا إِنّی مَعَکُمْ مِنَ المُنْتَظِرِینَ»
 و نظیر این روایات بسیار است که ما به جهت رعایت اختصار به همین مقدار اکتفا نمودیم.

اگر بر مبانی عرفانی هم تکیه کنیم، هر چند غیب به​طور اطلاق و انصراف مطلق به فرد کامل، غیب و به مقام غیب​الغیوبی و ذات مقدّسِ حق اطلاق شود، باز از باب مظهریّت خلیفة الله برای اسماء الهی به حکم «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأسْماءَ کُلَّها»
 و آیه «سَنُرِیهِم آیاتِنا فِی الآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِم حَتّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ»
 انسان کاملی که مظهر اسم غائب باشد، منحصراً حضرت مهدی ولیّ عصر علیه​السّلام است که از زمان هبوط آدم تا زمان غیبتِ وجودِ امامِ عصر، در اُناسی کاملْ مظهری برای این اسم وجود نداشته​است. پس فقط حضرت مهدی بقیة الله است که مظهر اسم «غائب» و «باطن» است و آن زمان که ظهور و جلوه‌ي کامل خواهدنمود، به تمام اسماء  باطنیّه و ظاهریّه و غائبیّه و شاهدیّه جلوه​گر خواهدشد و بر تمام عوالم امکان، محیط خواهدگردید. این وعده‌ي خداست در قرآن: «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ کَفَی بِاللّهِ شَهِیداً»
.

امام صادق علیه​السّلام فرمود مصداق و تحقّق این وعده‌ي خدا در غلبه‌ي دین اسلام بر کلّ ادیان، در دولت حضرت بقیّة الله، امام مهدی علیه​السّلام است که حکومت مطلق در آن عصر با قرآن است و تمام دول و ملل تحت حکومت دین مبین اسلام قرار خواهندگرفت،  به حکم نصّ قرآن: «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ».
	آن کـه دادخـواه از جـان بهـر آل یـاسـین اسـت
	

	
	در کـرامــت و معجــزْ وارث النبیّــین اسـت

	در زمـان او مـوقـوفْ از مـلل قــوانیــن اســت
	

	
	نـی هـزار گون ملّـت نـی هـزار آییـن اسـت

	یک خدا و یک ملّت یک کتاب و یک دین اسـت
	

	
	زان یگــانگــی گــردد عـالـم خـرابْ آبــاد


در زیارت حضرت بقیة الله، ولی عصر – ارواحنا له الفداء – می​خوانیم:


«اَلسّلامُ عَلَی الْمَهْدیِّ الَّذی وَعَدَ اللهُ بِهِ الْاُمَمْ أنْ یَجْمَعَ بِهِ الْکَلِمَ، وَ یَلُمَّ بِهِ الشَّعَثَ، و یَمْلَأ بِهِ الْأرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً، وَ یُمَکِّنَ لَهُ، و یُنْجِزَ بِه وَعْدَ الْمُؤمِنین»
.

سلام بر حضرت مهدی موعود، سلام بر آن مولایی که خدا به همه‌ي امم عالم وعده داد که به ]واسطه‌ي [ او کلمه​ها را جمع کند و روح اتّحاد و وحدت در تمام امم و ملل جهان ایجاد کند و رفع پریشانی نماید، و به سبب ظهور او زمین را پر از عدل و داد سازد و وعده‌ي فرجی را که به اهل ایمان داده​است عملی فرماید! امید است که هرچه زودتر وعده‌ي الهی نسبت به ظهور آن مظهر «قائم بالقسط» تحقّق پذیرد؛ و ما باید اجابت این دعا را از لسان خود حضرت بقیة الله، ولیّ عصر، از صُقْع احدیّت مسئلت نماییم؛ زیرا او عبد مقرّب و فانی فی الله است و لسان او لسان الله است و چنین دعایی رد نخواهدشد. 
ملّای رومی خوب گفته است:
	آن دعـا حق می​کند چون او فناست
	
	آن دعـا و آن اجـابت از خـداست


***

	ای شـــاهـد حــسن غـیب یـزدانـی
	
	ای مظـــهر اقتــــدار ســــبحانی

	ای مصــلح عــالــم ای جـــهان آرا
	
	ای پـــرتـــو آفـــتاب ربـّـانـــی

	ای آیــــت غـــیب ذات نــاپیـــدا
	
	پیـــدا بــه تجـــلّیات رحـــمانی

	بـاز آی و جهان بـه عـدل و داد آرای
	
	تـا چــند درون پـــرده پنــــهانی

	بـاز آی و جـهان چـو تـار گـیسویت
	
	مپســـند بـه ظلـمت و پـریشــانی

	بـاز آی و دل جـــهانیـــان مگــذار
	
	زیـن بیـش در انتــظار و حــیرانی

	بـاز آی و دو چــــــشم انتـظار مــا
	
	از طلــعت خــود نمــای نــورانی

	ای یـاور و یـارت ایـــــزدِ یکـــتا
	
	لطــف ازلــت کنـــد نگــــهبانی

	ملــک و ملــکوت را تـویـی رهـبر
	
	بـر غـیب و شـهود هم تو سـلطانی

	بـر کشــور شــرع مصــطفی بنــگر
	
	ای خـــسروِ تـاجــدارِ ایمـــانـی

	ایـن خـانـه‌ي شـرع را عمـارت کـن
	
	از لطـف کـه مـی​کِشد بـه ویـرانـی

	ای روی تـو شــمعِ محــفلِ عــالَـم
	
	در شــامِ جــهانْ تـو مـاهِ تـابـانـی

	ای مظهـــــر ســــرِّ آدم و عــالَــم
	
	ای بـا تـو عصــای پـورِ عِـمرانـی

	بـرتـر ز فصــاحـت از مســـیحایـی
	
	وز حُســـن فـزون ز مـاه کنـعانـی

	بـاز آی و بگــیر کشــــورِ دیــن را
	
	زیـن گـم شـــدگـانِ تیـهِ نـادانـی

	بـازآ کـه جــهان رهـانـی از ظلـمت
	
	از شعشــــعة رُخَــت بـه آسـانـی


	ای مهـر سـپهر عـلم و دیـنْ بـاز آی
	
	عـالَـم شــده شــامِ تـارِ ظلـمانـی

	مـا را سـر خـوان جـود و احســانت
	
	بپــذیـر تـو از کــرم بـه مهـمانـی

	ای رهـبر عالَم ای که صد خضر است
	
	از شــــوق لقــــای تـو بیـابـانـی

	مــا تشــنه‌ي جــرعـه‌ي وصـال تـو
	
	تـو چشمه‌ي کـوثـری و رضـوانـی

	خــلقـی هـمـه تشنگــان دیــدارت
	
	ای آب حیـات و خـضر روحـانـی

	تـو ظـلّ خـــــــدای فـرد یکـتایـی
	
	تـو منبع لطف و جـود و احسـانـی

	لطفـی کـن و خـلق را ز غـم بـرهان
	
	بنــمای رخ ای جــمال سبحــانـی

	بــر طــرّه‌ي شــــه الـهـیـا دل بنـد
	
	بگســــل ز تعلّقــات جســمانـی

	گــر غــرق گـناهـی ای (الهـی) بـاز
	
	نـومیـد مشــو ز لطــف رحـمانـی

	بـر حجـّت غـیب حـق تـوسـّل جـو
	
	هرجا کـه به کـار خویش در مانـی


اشعار دُررْبار از استاد، عارف حکیم، الهی قمشه​ای است که الحق عالی است.

دو نکته مهمّ قرآنی


این دو نکته‌ي مهم، از آیات اوّل سوره بقره استفاده می​شود. اوّلی به اثبات خاتمیّت نبیِّ اکرم اسلام، حضرت محمّد (صلّي الله عليه و آله) مربوط است و دومی در اثبات حقّانیت شیعه امامیّه است.

یک: خاتمیّت


دایره نبوّت در حضرت محمّدبن عبدالله (صلّي الله عليه و آله) ختم شده​است و آیه‌ي مبارکه دلالت بر این واقعیّت دارد؛ زیرا ملاک هدایت و فوز و فلاح منحصراً ایمان به مندرجات در اوّل آیات مبارکات سوره‌ي بقره است که «أُولئِکَ عَلی هُدَیً مِن رَبِّهِم وَ أُولئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ»
 برهانِ حَصْر آن است به قاعده‌ي ادبی؛ و چون جمله «وَ الَّذِینَ یُؤمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ»
 یکی از مندرجات آیات مذکوره است، ایمان به انبیای سلف و نبیّ​اکرم ما نیز می​باشد و عبارت «مِن قَبلِکَ» در آیه شریفه دلیل واضح و برهان لائح بر آن است که بعد از پیغمبر اکرمِ ما که خاتم انبیا است پیغمبری نیست؛ چه به مقتضای آیه 81 سوره آل عمران، از همه‌ي انبیای سلف، عهد و میثاق و ایمان به پیغمبر خاتم گرفته شده​است. نیز همه‌ي پیامبران پیشین بشارت دهنده به بعثت حضرت خاتم النبیّین الذی سَمّی فِی السّماء باَحْمَد و فی الارض بِمُحَمّد بوده​اند، و در کتب سماویّه و صحف الهیّه به آن تصریح شده​است، و آیه: «وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ»
 از جمله‌ي آن بشارت​هاست.

بنابراین وجود انبیای سلف، مقدّمه‌ي اِعدادی برای وجود خاتم و بشارت به ظهور آن وجود مقدّس می​باشد؛ و اگر حضرت محمّد بن عبدالله پیغمبر ما خاتم انبیا نبود و او هم مثل سایران مقدّمه‌ي اعدادی برای وجود خاتم می​بود، می​بایست ملاک فلاح و هدایت، ایمان به وجود پیغمبر بعدی هم باشد و گفته شود «وَ ما یُنَزِّلُ مِنْ بَعْدِک» و حال آن​که در آیه چنین چیزی نیست، بلکه منحصراً ایمان به وجود آن حضرت که خاتم است و آنچه بر او نازل شده که قرآن است و خاتمِ کتب آسمانی است و ایمان به انبیای سلف و آنچه بر آنان نازل گردیده​است ملاک فلاح و رستگاری و سعادت سرمدی قرار داده شده​است، و این خود برهان محکم و دلیل مُتْقَن است که نبوّت به آن حضرت ختم گردیده​است؛ چنانچه روایت معتبر نبویِ مورد اتّفاق عامّه و خاصّه «لا نَبیَّ بَعْدی»
 نیز سند خاتمیّت آن حضرت است و ما در کتاب «جلوه ربّانی» علاوه بر استدلال از آیات قرآنیّه، ده برهان عقلی بر اثبات خاتمیّت آن حضرت اقامه نموده​ایم.
دو: حقّانیت شیعه

نکته دوم که از آیات مبارکات اوّل سوره‌ي بقره مورداستفاده واقع گردیده​است، حقّانیّت شیعه‌ي امامیّه‌ي اثنی عشریّه است. استفاده‌ي ما در این​جا از جمله‌ي «الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ» است. چنانچه اشاره شد مراد از غیب در آیه‌ي مبارکه، وجود ولیّ عصر، حضرت بقیّة الله عجّل الله تعالی فرجه الشّريف، دوازدهمین نیّر برج امامت و اختر فروزان آسمان ولایت است.

استدلال ما این است: در حدیث نبوی که صحّت آن مسلّم بین فریقین شیعه و سنّی می​باشد، حضرت رسول خاتم (صلّي الله عليه و آله) فرموده​است:

«سَتَفْتَرِقُ أمّتی عَلی ثَلاثٍ و سَبْعین فِرْقَةً، واحدةٌ مِنْها ناجیةٌ وَ الْباقون فِی النّار»
. اگر مراد از غیب در آیه شریفه مذکوره، ذات مقدّس حق تعالی باشد، باید تمام فِرَقِ اسلام، ناجی و رستگار باشند؛ چه جمله‌ي «أُولئِکَ عَلی هُدَیً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِکَ هُمُ المُفْلِحُونَ»
، در ذیل آیات مبارکات به اتّفاق علمای ادب مفید حصر است، و صدر آیه‌ي شریفه «الَّذِینَ یُؤمِنُونَ بِالْغَیْبِ» بنابر آن​که مراد از غیبْ حق تعالی باشد دلالت می​نماید بر آن​که تمام فِرَقِ اسلامی ناجی باشند، زیرا ملاک هدایت و فلاح و رستگاری را در آیات شریفه به پنج چیز قرار داده:

1. ایمان به خدا 2. اقامه صلاة 3. انفاق ممّارزقناهم 4. ایمان به آنچه به پیغمبر اکرم و انبیای سلف نازل شده 5. یقین به آخرت. این پنج چیز، بین تمام فِرَقِ اسلام مشترک است؛ پس باید همه آن​ها ناجی باشند. امّا به حکم حدیث شریف سابق الذّکر یک فرقه ناجی و باقیِ فِرَقْ غیرناجی هستند. مؤیّد این نکته و مُثْبِت این معنا که فرقه‌ي ناجیه فقط شیعه‌ي امامیّه است، حدیث شریف نبوی است که فرموده: «مَثَلُ أهْلِ بَیْتی کَمَثَلِ سَفینَة نوحٍ مَنْ تَمسَّکَ بِها نَجا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْها غَرقَ»
. نیز تصریح حضرت امام حسن عسکری – علیه الصّلوة و السّلام – در دست خط مبارک که فرموده​است: «شیعَتُنا الفِئَةُ النّاجیَةُ»
.

اگر کسی اشکال کند که با این توجیه، آیه فاقد ایمان به مبدأ و حق تعالی است، در جواب گفته می​شود یکی از چیزهایی که بر پیغمبر نازل شده سوره توحید است که در آن به مبدأ تصریح شده​است. پس توحید و خداشناسی در «ما اُنْزِلَ اِلَیْک» مُنْطوی است. دیگر آ​ن​که اعتراف به وجود رسول بدون اعتراف به وجود مرسل معقول نیست. نیز صدر آیه که «لَارَیْبَ فِیهِ» باشد، دلیل آن است که ایمان به خدا در آن منظور شده​است زیرا «لَارَیْبَ فِیهِ» یعنی لارَیْبَ وَلاشَکَّ بِأَنّ هذَا الکتاب التدوینی القرآنی مُنْزَل مِنَ الله و مِنْ جانبِ الله؛ پس اعتراف به خدا در این آیه نیز مذکور است؛ بنابراین ایمان به غیب که مراد از آن، امام غایب است ما به الامتیاز فرقه‌ي ناجیه‌ي اثنی عشریّه از سایر فِرَقِ اسلام است و فرقه‌ي ناجیه منحصراً فرقه‌ي امامیّه است که مؤمن به ولی عصر، امام غایب – عجل الله تعالی فرجه – است، و هفتاد و دو فرقه‌ي دیگر اگر با فرقه‌ي امامیّه در ایمان به امام غایب اشتراک نداشته باشند، مشمول غیر ناجی بوده و رستگار نخواهندبود. ناظر است به تحقیق فوق​الذّکر گفته‌ي بلبل بوستان توحید و ولایت، لسان الغیب، حافظ قرآن:
	جـنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بِنِه
	
	چـون ندیدند حقیقتْ رهِ افسانه زدند


صفات اهل ایمان

در کتاب قیم اصول کافی کلینی از حضرت کاشف حقایق، امام صادق علیه​السّلام روایت شده که فرموده​است:

« يَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ثَمَانی خِصَالٍ‏ » یعنی سزاوار است مؤمن واجد هشت خصلت باشد:

«وَقُورٌ عِنْدَ الْهَزَاهِز، صَبُورٌ عِنْدَ الْبَلَاءِ، شَكُورٌ عِنْدَ الرَّخَاءِ، قَانِعٌ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ، لَا يَظْلِمُ الْأَعْدَاءَ، وَ لَا يَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ، بَدَنُهُ مِنْهُ فِی تَعَبٍ، وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ»
.
1. هنگام شدائد باوقار باشد.
2. هنگام بلا شکیبا باشد
	هـم آنـان را ز تســــلیم و تـوکّـل
	
	بـه هـر سـختی بـود صـبر و تحمّل

	چه سختی​هاکه گیتی درپی انگیخت
	
	چـو نیروی صـبوری دید بگریخت

	بیـابـان جـهان پـر خـار و خـاشاک
	
	صـبوری بـر مثـال رخـش چـالاک

	جـهان صـحرا و سختی​ها سبک باد
	
	صـبوری هـمچو کـوه سـخت بنیاد

	شکـیبایـی گـزین چون پارسـا مـرد
	
	صبوری کن چو پیش آید غم و درد

	شکـیبایی ظفــر بخـشد سـرانجـام
	
	نيابد بـی صـبوری هـیچ​کـس کام

	چـو سـختی روی آرد مـرد هشـیار
	
	بـه پـای صــبر بشتــابـد پـی کـار

	بـه جـانـش صــبر او آرام بخــشد
	
	فـلاحـش دسـت گـیرد کام بخشـد

	نگــردد تنـگدل در هــیچ ســختی
	
	بـرآرد شـــاخ صـبرش نیکــبختی


3. شَكُورٌ عِنْدَ الرَّخَاء، در مقام فراوانیِ نعمتْ شاکر و سپاسگزار باشد؛ زیرا خدا در قرآن فرموده: «لَئِنْ شَکَرْتُم لَأَزِیدَنَّکُمْ»
.
	چـو او را دولـت و نعـمت شود یار
	
	گــذارد مُنْعِـمَش را شُــکرِ بســیار

	نگـردد غــرّه‌ي دولـتْ چـو جاهل
	
	کـه از منعـم به نعـمت گشته غـافل

	مبنـد ای جـان اگـر منعـم شنـاسـی
	
	در نعـمت بـه قـفـل نـاســـپاسـی

	فـراوان گـو ســـپاس ایــــزدی را
	
	ز ایــزد خـواه فیـض سـرمـدی را

	چـو گـویی شکر بر نعـمت فزاینـد
	
	در صـد لطـف بر رویـت گشـاینـد

	به هـر عضوی سپاسی بایدت گفت
	
	نه تنـها با زبـان این دُر توان سـفت

	که از هـر مـویـی ار گویـی ثنـایـی
	
	هنـوز انــدر سپـاسـش بـی​نـوایـی


4. قَانِعٌ بِمَا رَزَقَهُ اللَّه؛ به آنچه خدای رازق، روزی​اش قرار داده قانع و خرسند باشد، چه رازق علی الاطلاق خدای یکتاست: «إنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزّاق»
. خدای حکیم به لطف ازلی خود و به مقتضای عدل و احسانش رزق هر مخلوقی را معیّن فرموده، خود ضامن رزق او شده و روزی​اش را مطابق آنچه در خور اوست می​دهد.
	قسمت خود می​خورند منعم و درویش
	
	روزی خـود مـی​بـرنـد پشّــه و عنقــا

	حـاجـت مـوری بـه عـلم غـیب بداند
	
	در بـُنِ چاهی بـه زیـر صـخره‌ي صـمّا

	از در بخشــــندگیّ و بنـــده نــوازی
	
	مــرغ هــوا را نصـیبْ مـاهــی دریــا

	از همـگان بـی​نیـاز و بـر هـمه مشـفق
	
	از هـمه عـالـم نهـان و بـر هـمه پیـدا

	پــرتــو نـور سـُــرادِقـات جــلالـش
	
	از عــظـمتْ مــاورای فکـــرت دانــا

	خـود نـه زبانْ در دهانِ عارفِ مدهوش
	
	حـمد و ثنـا مـی​کنـد که مویْ بر اعضا

	بـــار خــــدایــا مُهَیْـمِنـی و مــدبّـر
	
	وز هــمـه عـیبـی مـنـزّهــی و مـبـرّا

	ما نتـوانیـم حـقّ حـــــمد تـو گفـتن
	
	بـا هـمــه کــرّوبـیــانِ عــالــم بـالا


5. لَا يَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ،
6. وَ لَا يَظْلِمُ الْأَعْدَاء؛ یعنی هیچ​گاه بر دوش دوستانش باری نیفکند و چیزی بر آنان تحمیل نکند، و به دشمنانش ظلم و ستم نکند و آزارش به کسی نرسد و مردم از او ایمن باشند.
	از او غـیر از نکـویـی کس در آفاق
	
	نـدارد چشـمْ زیـرِ چـرخِ نُـه طـاق

	نبـاشـد غـیـر نیـکی از وی امّــیـد
	
	بد از وی کـس نخواهد دید جاوید

	جمالـش آیـنـه‌ي کلّ​الکـمـال است
	
	ز کلُ الْخــیر فعـل شر محـال است

	چـو آن نیـکو نهـادان پاکـدین باش
	
	ز زشتـی دور و با خوبی قرین باش

	ز شـر آن سـان مـنـزّه دار خــود را
	
	که ایمن سازی از خود نیک و بد را

	تـو نیـکی مـی​کن و در دجـله انداز
	
	کـه ایــزد در بـیـابـانـت دهـد بـاز

	ببخشا هـر کـه را بـر تـو ستـم کرد
	
	کـه آن بیچاره جـان خـود دژم کرد


7. بَدَنُهُ مِنْهُ فِی تَعَب،
8. وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ؛ بدنش از او در رنج و تعب و مشقّت باشد به لحاظ کثرت عبادت و برآوردن حاجت مردم و مردم از آنها در آسایش اند.
	روا دارند بر خود رنج و زحمت
	
	کـه می​خواهند بهـر ناس راحت

	خصـال هشت​گـانه وصف آنـان
	
	خـوشا بر این خصال اهل ایمان


پس از بیان روایت امام صادق علیه​السّلام، اکنون به ذکر عناوین دیگری از صفات مؤمنان می​پردازیم.

از خصال اهل ایمان است اخلاق جمیله و صفات حسنه و خوی نیکوی خداپسندانه.

از خصال اهل ایمان است حقیقت، صداقت، عُلُوّ همّت، مناعت طبع و عزّت نفس.


از خصال اهل ایمان است عدالت، مواسات، ایثار، تعاون، کمک و انفاق.


از خصال اهل ایمان است تواضع، تخاشع، تراحم و دست​​گیری مستمندان و مستضعفان.


از خصال اهل ایمان است جود و بخشش و سخاوت و اطعام فقرا و بینوایان.

از خصال اهل ایمان است حُسن خلق و خوش​رویی و خوش​رفتاری با عموم بندگان.


از خصال اهل ایمان است توکّل به خدا، رضا به قضای خدا و صبر بر بلا و تسلیم مطلق شدن به امر خدا.


از خصال اهل ایمان است تقوا، صفا، وفای به عقود و ایفای به عهود.
برای هریک از این خصال پسندیده بابی است در کتاب اصول کافی که جوینده را به آن کتاب بسیار بااعتبار رهنمایی می​کنیم و چون بنای ما بر اختصار است به همین مقدار از آن خصال به طور فهرست اکتفا می​نماییم.

استاد عالی مقام، حکیم الهی قمشه​ای در غزل عاشقانِ دوست نیکو سروده​است:
	عشـق اسـت و شـوق و معـرفتْ زیبِ روانِ عـاشـقان
	

	
	صـبـر و وفـا و معـدلـتْ آیـیـنِ جـــانِ عـاشـقـان

	در بـاغ گـر رویـد گلـــی وز شــوق نـالـــد بلـبلـی
	

	
	خـواهـد کـه شـاد آیـد دلـی در بـوسـتان عـاشـقان


	ســوز و گــدازِ دم بـه دم راز و نــیــازِ صــبـحــدم
	

	
	آه و فـغـانْ درد و اَلَــمْ رســم و نشـانِ عــاشــقان

	چون جـان ز عشق آواره شد و آن دردِ دل را چاره شد
	

	
	تـابـان هــزار اِســتاره شـد در آســمانِ عــاشـقان

	توحـید و تسـلیم و رضــا تمکــین در اســرارِ قـضـا
	

	
	مهــرِ شــهِ دین مرتضــی ســرّ و عـیان عـاشـقـان

	یـک دم نگـــرداننـــد رو از مهـــر آن مـــاه نکـــو
	

	
	آتـش زنــد گـر عشــق او بـر اسـتخوان عـاشـقـان

	صـدق و صــفا و دوســتی اوصــاف مــردان خــدا
	

	
	عــهـد و وفــا و راســتی در دودمـان عـاشـــقـان

	ایـمـان و ایـقـان بر خــدا بـر ذات و اســماء خـــدا
	

	
	هم برمَلَکْ هم برکتبْ هم بررُسُل دارندجمله عاشقان


مراتب ایمان و ایقان


نزد اهل عرفان و معرفت و کرسی​نشینان علم و حكمت از برای ایمان و ایقان مراتب و درجاتی است:


مرتبه اوّل، ایمان و ایقان در مقام علم​الیقین است.


مرتبه دوم، ایمان و ایقان در مقام عین​الیقین است.


مرتبه سوم، ایمان و ایقان در مقام حقّ​الیقین است.


مرتبه چهارم، ایمان و ایقان در مقام بردالیقین است.


امیر اهل ایمان و ایقان، ولی الله اعظم، علیّ مرتضی – علیه آلاف التّحیّة و الثّناء – فرموده​است:

«طوبی لمن بوشِرَ قلبُه بِبَرْدِ الیقین»
.


راه وصول به مقام علم​الیقین، برهان و دلیل عقلی است.


راه وصول به مقام عین​الیقین، تزکیه نفس و ارتفاع حجب است مطلقاً.


راه وصول به مقام حقّ​الیقین، فنا و استهلاک در مفنی فیه است.


راه وصول به مقام بردالیقین، تمکین بعد التلوین و بقاء بعد الفناء است.


حکما، عرفا، انبیا و اولیا هریک برحسب رتبه‌ي خود، ادراک مراتب و درجات ایمان و یقین نموده​اند؛ حتّی بعضی از اصحاب رسول الله و اصحاب ائمّه اطهار علیه​السّلام، به این مراتب و درجات واصل شده​اند، چنان​که در کتاب اصول کافی کلینی از کاشف حقایق، حضرت امام صادق – علیه​ الصّلاة والسّلام – نقل شده که فرمود: «اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حَارِثَةَ بْنَ مَالِکِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِی، فَقَالَ لَهُ: کَیْفَ أصبحتَ یَا حَارِثَةَ بْنَ مَالِکٍ؟ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّه،ِ أصبحتُ مُؤْمِنٌ حَقّا.ً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص): لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ حَقِیقَةٌ فَمَا حَقِیقَةُ قَوْلِکَ؟ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ! عَزَفت نَفْسِی عَنِ الدّنیا فَأَسْهَرت لَیْلِی وَ أَظْمَأَت هَوَاجِرِی فَکَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّی وَ  قَدْ وُضِعَ لِلْحِسَابِ، وَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَى أهْلِ الْجَنَّةِ یَتَزَاوَرُونَ فِی الْجَنَّةِ، وَ کَأَنِّی أسْمَعُ عُوَاءَ أهْلِ النَّارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص): عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ، أَبْصَرْتَ فَاثبتْ. فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ! اُدْعُ اللَّهَ لِی أَنْ یَرْزُقَنِی الشَّهَادَةَ مَعَکَ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْ حَارِثَةَ الشَّهَادَةَ. فَلَمْ یَلْبَثْ إِلَّا أَیَّاماً حَتَّى بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سَرِیَّةً فَبَعَثَهُ فِیهَا فَقَاتَلَ فَقتلَ سبعتً أَوْ ثَمَانِیَةً ثُمَّ قُتِل
».

رسول الله با حارثة بن مالک انصاری روبه​رو شد و به او فرمود: چگونه​ای؟ عرض کرد: مؤمن حقیقی​ام. رسول خدا فرمود: هر چیزی را حقیقتی است؛ علامت و نشانه‌ي گفتار تو چیست؟ گفت: یا رسول الله! به دنیا بی​رغبت شده​ام، شب و روز را به عبادت سپری می​کنم و در اثر روزه تشنگی می​کشم؛ گویا عرش پروردگارم را می​نگرم که برای حساب گسترده گشته و گویا اهل بهشت را می​نگرم که در میان بهشت یکدیگر را زیارت می​کنند و گویا ناله‌ي اهل دوزخ را در میان دوزخ می​شنوم. حضرت رسول الله (صلّي الله عليه و آله) فرمود: این، حال بنده​ای است که خدا دلش را نورانی فرموده؛ بصیرت یافتی، بر این حال ثابت باش!
عرض کرد: یا رسول الله! از خدا بخواه شهادت در رکابت را روزی من کند. حضرت دعا کرد: خدایا شهادت را روزی حارثه فرما!

چند روزی نگذشت که رسول خدا (صلّي الله عليه و آله) لشکری برای جنگ فرستاد که حارثه هم در میان آن بود. او به میدان کارزار رفت و هفت یا هشت تن را کشت و سپس شربت شهادت نوشید.


جلال الدّین محمّد بلخی، مشتهر به ملّای رومی، مضمون این حدیث شریف را در کتاب مثنوي معنوی به رشته نظم درآورده​است و الحق عالی و باحال سروده​است:
	گـفت پـیـغـمـبـر صـباحـی زیـد را
	
	کَـیْـفَ اَصْـبَـحْـتْ ای رفـیـق بـاصــفـا

	گـفت عـبداً مـؤمـناً بـاز اوش گـفت
	
	کـو نشـان از بـاغ ایـمـان گـر شـکـفت

	گـفت تشـنه بـــوده​ام مـن روزهـــا
	
	شـب نخفتستم ز عـــشـــق و سـوزهـا

	تـا ز روز و شـب گـذر کـردم چـنان
	
	کـه زِ اِسْـــپر بـگــذرد نــوک ســـنان

	کـه از آن سو جمله‌ي ملّت یکی است
	
	صـدهزاران سال ویک ساعت یکی است

	هـست ازل را و ابـــد را اتّـــحـــاد
	
	عـقـل را ره نیســت ز آن ســــو افتقار

	گـفت از این ره کـو ره آوردی بـیـار
	
	در خــور فـهــم و عـقـول ایـن دیــار

	گـفت خـلـقـان چـون ببینند آسـمان
	
	مـن ببینــم عـــرش را بـا عــرشــیـان

	هـشت جنّت هفـت دوزخ پیش مـن
	
	هـست پیـدا هـمـچـو بت پیـش شـمن

	یـک به یـک من می​شناسـم خـلق را
	
	هـمـچـو گـنـدم مـن ز جـو در آســـیا

	کـه بهـشتـی کـه و بیگـانه کـی است
	
	پیش مـن پیـدا چـو مـار و مـاهـی است

	ایـن زمـان ظـاهر شـده از این گـروه
	
	«یَــوْمَ تَــبْــیَّــضُّ وَ تَــسْــوَدُّ وُجـوه»

	جـمله را چـون روزِ رسـتاخـیـزْ مـن
	
	فــاش مــی​بـیـنـم عَـیـان از مـرد و زن

	هـیـن بـگـویـم یـا فـرو بَنْـدَم نفـس
	
	لَب گـزیـدش مصـطـفـی یعنـی که بس

	یـا رسـول اللّـَـه بگویم سـرِّ حـَـشْـر
	
	در جـهـان پـیـدا کــنــم امــروز نَـشـر

	هِـل مـــرا تــا پــاره پــاره بَـرْ دَرَم
	
	تـا چـو خـورشـیـدی بـتـابـد گـوهـرم

	وانـمـایَــمْ روز رســـــتـاخـیــز را
	
	نَـقْــدْ را و نــقــدِ قــلــب​ آمــیــز را

	وانـمـایَــمْ مــن پـلاسِ اَشــــقـیـا
	
	بـشـنَـوانَـم طــبــل و کـوسِ انـبـیــاء

	دوزخ و جـنّـات و بــرزخ در مـیـان
	
	پـیـشِ چــشــم کـافــران آرم عَــیــان

	وانمایم حـوض کـوثـر را بـه جـوش
	
	کآبْ بَـر روشان زنـد بـانگش به گـوش

	و آن کسان که تشنه گِرْدَش می​زی​اند
	
	وانـمـایـم یـک بـه یـک را کـه کـی​انـد

	مـی​بسـاید دوشـشـان بـر دوش مـن
	
	نعـره​هـاشـان مـی​رســد در گـوش مـن

	کَـر شـد ایـن گـوشـم ز بـانگِ آه آه
	
	از حَـنـیـن و نـــالــــه واحَــسْــرَتـاه

	اهـل جـنّت پیـش چشـمم ز اخـتیار
	
	درکشـــیـده یـک بـه یـک را در کـنـار


	دسـت یـکدیگـر زیـارت مـی​کنـنـد
	
	و ز لـبان هـم بـوسـه غـارت مـی​کنـنـد

	هـم​چنین می​گفت سرمست و خراب
	
	داد پـیـغـمـبـر گـریبـــانـش بـه تــاب

	نیست حکـمت گفتنْ ایـن اســرار را
	
	چـــون قیــامـت مـی​رســد اظـهـار را


لوازم ایمان

یکی از لوازم ایمان و یکی از نشانه​های اهل ایمان آن است که مؤمنان به خاطر ايمان و اعتقادی که به ذات خدای یکتا دارند، همه دارای روح وحدت و یکتاپرستی هستند و بدین جهت باهم متّحد و متّفق می​باشند، هیچ​وقت با یکدیگر اختلاف ندارند و همه باهم صفا و وفا و صداقت دارند.


آنان در اوصاف خود مانند ملائکه و عقول هستند و چنانچه اختلاف در عالم عقول و ملائکه نیست، عالَم آن​ها نیز عالم یگانگی و صفای مطلق است. هیچ​وقت بین جبرئیل، اسرافیل، میکائیل و عزرائیل اختلافی نیست؛ بلکه نهایت اتّحاد و صفا و صمیمیّت و یگانگی میان آن​ها برقرار است. انبیاء، اولیاء، صالحان و مؤمنان نیز همه باهم این چنین هستند، همه با یکدیگر متّحدند و هرگز جدایی و اختلاف بین ایشان نیست: «إِنَّمَا المُؤمِنُونَ إِخوَهٌ»
. الحق عارف قیّومی، ملّای رومی در کتاب مثنوی خوب گفته​است:
	مـؤمـنان معـدود لیک ایمـان یکـی
	
	جسـمشان معـدود لیکـن جــان یکـی

	جــــانِ حـیوانی نــدارد اتّحــــاد
	
	تـو مجـو ایـن اتّحــــاد از جـان بـاد

	گـر خورد این نـان نگـردد سـیر آن
	
	ور کِشَــدْ بـار ایـنْ نگـردد آن گــران

	بلـکه ایـن شـادی کنـد از مرگ آن
	
	از حســــد میـرد چـو بینـد بـرگِ آن

	جانِ گرگان و سـگان ازهم جداست
	
	متّحــد جـان​هـای شـیرانِ خــداسـت

	ایـن مثــال جـــانِ حـــیوانی بُـوَد
	
	نِــی مثالِ جــــــانِ ربـّـــــانی بـود

	ز آن هـمه جـنگند این اصحـاب ما
	
	جـنـگْ کــس نشنیـدْ انــدر انــــبیاء

	جـمع گفتم جـان​هاشان من به اسـم
	
	کان یکی صد جـان بود نسبت به جسم

	همچو آن یک نور خـورشـید سـما
	
	صــد بود نسـبت به صحـنِ خـانـه​هـا

	لیـک یـک باشــد هـمه انوارشــان
	
	چـون کـه بـرگیـری تو دیـوار از میـان

	چـون نبـاشد خـانـه​هـا را قـاعــده
	
	مـــؤمــنان بـاشــند نفـس واحــــده



ذات ذوالجلال و الاکرام تمام اهل کتاب را به اتّحاد و نیکی و یکرنگی دعوت می​نماید و خطاب به اهل کتاب می​فرماید: «قُل یا أهلَ الْکِتابِ تَعالَوا إِلی کَلِمَهٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَینَکُم أَلّا نَعْبُدَ إِلّا اللهَ وَ لا نُشْرِکَ بِهِ شُیئاً»
.
	اتّحــادی خـالی از شــرک و دویـی
	
	باشـد از توحــیدْ نــی مـا و تـویـی

	آفـریـن بـر عشـــقِ کـلِ اوســــتاد
	
	صــد هــزاران ذرّه را داد اتّحـــــاد

	هـمـچـو خـاکِ مُفْـتَرِقْ در رهـگذر
	
	یک سـبوشـان کردْ دسـتِ کـوزه​گـر

	دو قبیـله که اوس و خزرج نام داشت
	
	یک ز دیگرْ جـانِ خون آشـام داشت

	کینـه​هـای کُهنـه​شـان از مـصـطـفـی
	
	محـو شــد در نـورِ اســلام و صـفا

	نفـسِ واحـد از رسـولِ حـق شـدنـد
	
	ورنـه هـریـک دشـمنِ مطلق بُـدنـد

	اولاً اخــوان شــدنــد آن دشـمـنـان
	
	هـمـچـو اَعـدادِ عِـنَبْ در بـوســتان

	از دمِ «اَلْـمـؤمِـنـونْ اِخْـوَه» بـه پـنـد
	
	درشـکســتند و تـنِ واحــد شـدنـد

	صـورتِ انـگـورهـا اِخــوانْ بُــدَنْـد
	
	چون فشـردی شـیـره‌ي واحد شدنـد



افسوس که در دوران ما روح وحدت و اتّحاد در میان مسلمانان جهان نیست و اگر بود، دشمنان دین و بدخواهانْ دست تعدّی و تجاوز به​سوی کشورهای اسلامی دراز نمی​نمودند و طمع خود را از استعمار و استثمار ملل اسلام قطع می​کردند.


علّت این که استکبار جهانی جری شده، عدم اتّحاد و اتّفاق جامعه مسلمانان است. پس بر ماست که به دستور کتاب آسمانی نسبت به متّحد بودن عمل کنیم و همه یک صف در برابر دشمن دین تشکیل دهیم تا دشمنان را مجال برای مقابله با ملل اسلام نماند، و آنان در نبرد با مسلمانان، چه جنگ خارجی و چه معارضه‌ي فرهنگی با شکست روبه​رو شوند و پیروزی در هر دو مورد نصیب مسلمانان و اهل ایمان باشد.

غزلی از استاد عالی مقام، حکیم الهی قمشه​ای – رضوان الله تعالی علیه – به​نظر رسید که ذکر آن در این مقام مناسب است:
	بیــا تـا دلبــر هـم یـار هـم جـانـان هـم بـاشــــیم
	

	
	وفــــادار هـم آرام‌دل هـم جــــان هـم بـاشـــیم

	صــــفای بـــاغ هـم بـاد بهــــار هـم بـه​کــار هـم
	

	
	نـوای عـندلـیب هـم گــل بســــتان هـم بـاشــیم

	غـم هـم شــادی هم قـبض و بسـط قـلب هم گردیم
	

	
	نگهــبان حــیات هـم رگ و شــریـان هـم باشــیم

	بـه روز هـوشــــیاری آفــــتاب هـم شـب مســـتی
	

	
	چـراغ محــفل هـم کـوکـب رخـشان هـم بـاشـیم

	بـه صـحرای محـبّت صــید هـم صــیّاد هـم بـاشـیم
	

	
	بـه مـیدان مـروّت گـوی هـم چـوگان هـم بـاشـیم

	کــمیل و مــیثم و عــمّار و مــقداد و صُــهیْبِ هـم
	

	
	اویـس و زیـد و حُجْر و بـوذر و سلمان هم باشــیم

	فلـک نمـرود وش گـر آتـش افــروزد بـه جـان مـا
	

	
	خـلیل آسـا بـه گلشن ز آتـش سـوزان هـم بـاشـیم

	شـب تـار از رقـیب دل ســـــیه شـد روزگـــار مـا
	

	
	بیـا تـا شـمع خورشـــیدْ آیـتِ تـابـان هـم بـاشـیم

	بپـوشــــانیـم عـیب و پــرده​دارِ راز هــم گــردیــم
	

	
	هـم آهــنگ و نــوای هـم نِــیِ نـالان هـم بـاشـیم


نیز در غزل وحدت فرموده:
	بیـا تـا شــمع هـم پــروانـه‌ي هـم یـار هـم بـاشـیم
	

	
	در این گلشن بـهار هـم گل هـم خـار هـم بـاشـیم

	بـه صـحرای صـفا در پـرده بـا هـم رازِ هـم گـوییـم
	

	
	بـه گلــزار وفــا هـم​نــالـه و هــمراز هـم بـاشـیم

	شـــبان تیــره را روشــن کنیـم از مهــر یکــدیگــر
	

	
	در این تاریک محفل شـمع گلرخـسار هـم بـاشـیم

	ز یکـرنگـی بـه هـم آییـنه​وار اوصــاف هـم گـوییـم
	

	
	بـه یکـــتایـی دل هـم دیـده‌ي بیــدار هـم بـاشـیم

	بـه جــان سـوزی رفـیق شعــلـه​هـای اشـــتیاق هـم
	

	
	بـه دلـداری حـریـف خـصم آتـش​بـار هـم بـاشـیم

	چــو یــاران نبــی در صُـــفّه‌ي تـوحـــید بنشــینیم
	

	
	صـفای هـم گـل هـم بـاغ هـم گـلزار هـم بـاشـیم

	اویـس و بـوذر و مـقـداد و سـلـمـان و حـبیـب هـم
	

	
	کمیل و زیـد و حُـجْر و مـیثم و عـمّار هـم بـاشـیم

	شـب ظلمـت چـراغ شـادی از صـحبت بـرافـروزیـم
	

	
	بـه روز هــوشـــیاری رهــبر افــکار هـم بـاشـیم

	حـریفـان مست و تیـرانـداز و مـا پـروای هـم داریـم
	

	
	رقـیبان رِنْـد و غـافـل​گیر  مـا هـشیار هـم بـاشــیم

	الـــهـــی دشــــمنان دادنـد دسـت دوسـتی بـاهـم
	

	
	چـرا مـا دوســتان پیـوسـته در پیـکار هـم بـاشـیم


قرآن حکمتی داشت که ما را به وحدت و اتّحاد دعوت نمود. مگر در صدر اسلام همین روح اتّحاد و وحدت در مسلمانان با این​که جمعیّت کثیری نبودند باعث پیشرفت و فتح و پیروزی آنان نشد؟ مگر در این دوران، در نهضت و قیام آن اَبَرْمردِ شجاعت و سیاست و علم و عرفان و حکمت، حضرت امام خمینی – رضوان الله تعالی – با همّت و وحدت و اتّحادِ ملتِ غیورِ ایران پیروزی حاصل نشد؟

امروز هم بایست روح وحدت و اتّحاد را حفظ کنیم تا خود را به انقلاب کلّی حضرت ولیّ عصر، مهدی علیه​السّلام مظهر قائمِ بالقسط متّصل نماییم و پرچم اسلام را در سراسر جهان به اهتزاز درآوریم، که مطابق مدارک و علاماتی که از اخبار به​دست ما آمده، دولت و ظهور آن بزرگوار خیلی نزدیک شده​است. امیدواریم زنده باشیم و تجلّی و ظهور آن حضرت را دریابیم و از یاران او به​شمار آییم؛ ان​شاء الله تعالی!

«اللّهم أَرِنَا الطّلعةَ الرّشیدَهَ وَ الْغُرّةَ الْحَمیده».
	بنمـای رخ که باغ و گلسـتانم آرزوست
	
	بگشـای لب که قنـد فـراوانـم آرزوست

	ای آفـتـاب رخ بنـــما از نقــاب ابــر
	
	کـان چـهره‌ي مشـعشـع تابانم آرزوست

	یعــقوب​وار وا اســــفاهـا همـی زنـم
	
	دیـدار حسـن یوسـف کنـعانم آرزوست

	جـانـم مـلول گشـت ز فـرعونیان دهر
	
	آن نـور دست موسی عـمرانـم آرزوست

	دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
	
	کـز دیـو و دد ملولم و انسـانم آرزوست

	گفتـم کـه یـافت می​نشود گـشته​ایم ما
	
	گفت آن که یافت می​نشود آنم آرزوست

	پنهان ز دیده​ها و همه دیده​ها از اوست
	
	آن آشــکار طلــعـت پنـهانـم آرزوست



تا این​جا را جلال​الدّین محمّد مشهور به ملّای رومی در شمس الحقایق گفته است و از این به بعد مؤلّف اضافه نموده​است:
	آن غـایـب عـیانـی و آن حـجّـت زمـان

	
	آن شـاهـد نهـانـی سـبـحـانم آرزوست

	آن قاهری که جـمله قوا تحت امر اوست

	
	فـرمـانـروای عـالـم امکـانـم آرزوسـت

	آن کـو بـود سـپـهـبـد منصـور سـرمدی

	
	یـکـتـا ولـی ایـــزد مـنّـانـم آرزوسـت

	آن دسـت قـدرت ازلـی مـظـهـر عـلـی

	
	آن شـیر حق به عرصه میدانم آرزوسـت

	آن یـادگـار حـیـدر و آن پـور عسـکری

	
	مهـدی عصـر و محیـی قرآنم آرزوسـت

	ای صبح وصل یار کجایی که سال​هاست

	
	دوری ز صحبت شب هجرانم آرزوسـت

	من دردمند هـجر و تو خود عیسی زمـان

	
	با یک کرشمه​ای ز تو درمـانم آرزوسـت

	ربّـانی از ازل شـده مجـذوب عشــق او

	
	وصل و شـهود طلعت جانانم آرزوسـت


***

	هله عاشقان بشارت که نمانَد این جدایی

	
	برسـد زمـانِ دولت بکـند خـدا خـدایی


اَلسّاعه مددِ ولی عصر علیه​السّلام است که ملّت با ایمان ایران اسلامی را یاری می​نماید و در دل دشمنان اسلام رعب و ترس انداخته که با آن همه قوا و تجهیزات شکست می​خورند. روزی خواهد رسید که قوای اسلام در سراسر جهان بر قوای کفر غلبه کند، و تمام جهانیان را تحت حکومت عدل اسلام و زیر پرچم قرآن درآورد؛ و این امر موکول است به ظهور حجت الله، ولیّ دهر، حضرت مهدی – علیه​الصّلوة و السّلام.

این وعده خداست که تخلّف نپذیرد؛ کما اشارالیه نصّ الکتاب الالهی: «هُوَ الَّذی أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدی وَ دِینِ الحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ کَفی بِاللهِ شَهِیداً»
.
	آن کـه دادخـواه از جـانْ بهـرِ آل یـاسـین اسـت

	
	در کــرامـت و مـعـجــز وارث النّبـیّین اسـت

	در زمــان او مـوقـوف از مـلـل قــوانیـن اسـت

	
	نـی هـزارگـون مـذهـب نـی هـزار آییـن است

	یک خـدا و یک ملّت یک کتاب و یک دین است

	
	ز آن یگـانگـی گـردد عــالــم خـــراب آبـاد



در زیارت حضرت ولی عصر می​خوانیم: «السلامُ علی المهدیّ الذی وعَدَ اللهُ بِهِ الأمَم أن یَجْمَعَ به الکَلِمْ، و یَلُمَّ به الشَعَثَ، و یَملأَ به الأرضَ قسْطاً و عدلاً، و یُمَکِّن لَه، و یُنْجِزَ به وعدَ المؤمنین» یعنی سلام بر آن ولی الله اعظم که نام مبارکش مهدی است و خداوند وعده داده​است به او همه‌ي امم را که جمع کند به سبب او جمیع کلمه​ها را؛ یعنی اتّحاد و اتّفاق و روح وحدت در تمام ملل ایجاد نماید، و به​وسیله‌ي او پراکندگی را به اجتماع مبدّل سازد و به سبب او زمین را پر از عدل و داد نماید و حکومت عدل مطلق را در سراسر جهان جاری و ساری فرماید، و انفاد فرماید به سبب ظهور او وعده‌ي فرجی را که به اهل ایمان داده است.
	حکمش اندر جهان ز بس جاری
	
	گرگ مـر گـلّه را شبـان بـاشـد

	عدلش اندر زمـان ز بس سـاری
	
	بـاز و تیـهو هـم آشـیان بـاشـد

	آن قضـا صـولتی کـه صـولت او
	
	صــولـتِ اژدرِ ژیــــان بـاشـد

	در رکـابش مَــلَک روان بـاشـد
	
	آنچه گوید همینْ همـان بـاشـد

	مـی​دهـد چون که دادِ مظلـومان
	
	عیش و شادیـش آن زمان باشـد


در کلام معجز نظام رسول الله (صلّي الله عليه و آله) در پاسخ جابر بن عبدالله انصاری آمده​است: «ذلک الّذی یَفتَح اللهُ علی یَدِه مَشارِقَ الأرْضِ وَ مَغارِبها»
یعنی آن مهدی، دوازدهمین خلیفه‌ي من و دادرس مظلومان است که خدا به دست او از تمام فراعنه و طاغیان و ستم​کاران جهان انتقام خواهدگرفت، و او کسی است که خدا به دست ولایتی او مشارق و مغارب گیتی را فتح خواهدکرد و صفحه‌ي جهان را به تصرّف او درآورده، حکومت آن مظهر قائم بالقسط را در سرتاسر عالم جاری و ساری خواهدساخت.

«اللهمّ کُن لولیّک الحُجّة بنِ الحسنِ صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه السّاعةِ و فی کلّ ساعةٍ ولیّاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تُسکِنهُ أرضک طوعاً و تُمتِّعَه فیها طویلاً».


«اللهمّ إنّا نرغبُ إلیک فی دولةٍ کریمهٍ تُعِزّ بها الإسلامَ و أهلَه، و تُذِلّ بها النفاقَ و أهلَه، و أن تَجعلَنا فیها من الدّعاةِ إلی طاعتِک، و القادةِ إلی سبیلِک، و تَرزقَنا بها کرامهَ الدّنیا و الآخرةِ».


خدایا ما به تو امید و اشتیاق داریم که دولت با کرامت امام زمان را  به ظهور آوری، و اسلام و اهلش را به آن عزّت بخشی، و نفاق و اهل نفاق را ذلیل گردانی، و ما را در آن دولت حقّه اهل دعوت به اطاعت از پیشوایان راه هدایت قرار دهی، و به​وسیله‌ي آن بزرگوار به ما عزّت و کرامت دنیا و آخرت عطا فرمایی.

ایمان به مرگ

شکّی نیست که تمام مخلوقات و موجودات را حرکت تکاملی است و همه رو به کمال می​روند. هدف در حرکت تکاملی انسان از سایر مخلوقات و موجودات، عالی​تر است و آن مقصد نهایی وصول به حقّ متعال و لقاء ذات ذوالجلال و رجوع به صُقْعِ الوهی و جنّت الوصالِ ربوبی است.


«إِنّا لِلّهِ و إِنّا إلَیهِ راجِعُونَ».

	از کـوی تو می​آیم هم سـوی تو می​آیم
	
	در سیر و سلوک خود بازار تو می​بینم


   انسان در سیر تکاملی و حرکت استکمالی مراحلی پیمود؛ مانند این که نطفه بود، حرکت نمود و عَلَقه شد. عَلَقه بود، حرکت نمود و مضغه شد. سپس در حرکت تکاملی و استخوان​بندی، لباس لَحْم پوشید. سپس با ایلاجِ روح در او، خلقِ آخر شد و چون جان و تن باهم آمیخت اَحْسَن المخلوقین شد، و ذات ربّ العالمین، نسبت به  شاهکار قدرتش در ایجاد انسان، خویش را ستایش فرمود، لقوله: «فَتَبارَکَ اللّهُ أَحسَنُ الخالِقِینَ».

	جزء کل شد چون فرو شد جان به جسم
	
	کـس نسـازد زین عـجایب​تر طلسـم

	جســم و جـان پـاک بـاهـم یـار شـــد
	
	آدمــــی اعـجـوبـه‌ي اســرار شــد



امّا هنوز حرکت استکمالی او به نهایت نرسیده بلکه باید مراحل دیگری را نیز بپیماید؛ لذا در تعقیب آیه فوق​الذکر ذات ربوبی فرمود: «ثُمَّ إِنَّکُم بَعْدَ ذلِکَ لَمَیِّتُونَ»
 یعنی بعد از این مراحل در حرکت استکمالی شما می​میرید و کامل​تر می​شوید.

مردن کمال است. انسان تا نمرده است، هنوز به کمال نرسیده و هنگامی که مُرد، كامل می​گردد. انسان با مردن ترقّی می​کند و کامل​تر می​شود؛ تا نپنداری که مرگ عدم است. مرگ امر وجودی است، نه عدمی. منطق وحی، موت و حیات را دو امر وجودی معرفی نموده​است، لقوله تعالی: «الَّذِی خَلَقَ المَوتَ وَ الحَیاتَ»
.

امام باقر علیه​السّلام که شکافنده‌ي علوم اوّلین و آخرین است فرمود: «الموتُ و الحیات خلقان مِن خلق الله»
 یعنی موت و حیات هر دو مخلوق خدای هستند. این حدیث شریف کاشف از آن است که حیات و موت دو امر وجودی​اند.

هر کس موت را امر عدمی توهّم کند، درواقع حقیقت مرگ را نشناخته است؛ قرآن می​فرماید: «کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المَوتِ»
.

نوشیدن شربت موت، امر وجودی است، نه عدمی.


از حضرت رسول اکرم، پیغمبر خاتم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) منقول است که فرموده: «إنّ الموت عندی بمنزلةِ الشّربةِ الباردةِ فی الیومِ الشّدیدِ الحَرِّ»
 یعنی مرگ از نظر من مثل شربت خنکی است که انسان تشنه در روز بسیار گرم و با حرارت بنوشد. واقعاً عجب تشبیه زیبایی عقل کل فرموده​است!

حضرت ختمی مرتبت موت را نوشیدن شربت خنک در برابر شدّت حرارت دانسته است. آری! عاشق خدا که حرارت و عشق و محبّت و شوق به وصال آن یار کلّ الجمال الوهی دارد و در التهاب و حرارت و گداز عشق به حق می​سوزد، علاجش شربت خنک موت است که در واقع شراب سرد معطّر کافوری است که او را با وصال دل آرام خود آرام می​سازد.
	بـده ســاقی مـی کـافـور مـا را
	
	خُنُک سـاز این دل پر شور ما را

	شــرابی ده ز کـافـور جـمالـش
	
	کـه تـا آرام گیـرم از وصـالـش


به همین جهت بود اشتیاق امیر اهل ایمان، علی علیه​السّلام به موت که مي فرمود: «و اللهِ لابن أبی طالب آنسُ بالموتِ من الطّفلِ بثدی أمِّه»
 به خدا سوگند که اُنس و اشتیاق علی​ابن ابی​طالب به مرگ بیشتر است از اشتیاق طفل به پستان مادر.

هنگامی هم که شمشیر زهرآلود ابن ملجم در سحر ماه رمضان بر فرق آن بزرگوار فرود آمد، خودش به خود تبریک گفت و فرمود: «فُزْتُ و ربِّ الکعبه»
، به پروردگارم قسم به مراد و مقصود خود رسیدم.
	دوش وقت سـحر از غصّـه نجـاتم دادنـد

	و انـدر آن ظلمت شب آب حیاتم دادنـد

	بی​خـود از شـعشـعه‌ي پـرتو ذاتـم کردنـد

	بـاده از جـام تـجـلّـی صـفـاتـم دادنـد

	چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبـی

	آن شـب قـدر کـه آن تـازه براتم دادنـد



در کتاب محجّة البیضاء علّامه فیض کاشانی و معانی الأخبار رئیس المحدّثین صدوق روایت شده: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السّلام:. «لَمَّا اشْتَدَّ الْأَمْرُ بِالْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِیطَالِبٍ علیه السّلام نَظَرَ إِلَیْهِ مَنْ کَانَ مَعَهُ، فَإِذَا هُوَ بِخِلَافِهِمْ لِأنَّهُمْ کُلَّمَا اشْتَدَّ الْأَمْرُ تَغَیَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ وَ ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُمْ وَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَانَ الْحُسَیْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ و سلامُه عَلَیْهِ وَ بَعْض مَنْ مَعَهُ مِنْ خَصَائِصِهِ تُشْرِقُ أَلْوَانُهُمْ، وَ تَهْدَأُ جَوَارِحُهُمْ، وَ تَسْکُنُ نُفُوسُهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا لا یُبَالِی بِالْمَوْتِ! فَقَالَ لَهُمُ الْحُسَیْنُ علیه​السّلام : صَبْراً بَنِی الْکِرَامِ فَمَا الْمَوْتُ إِلاَّ قَنْطَرَة یَعْبُرُ بِکُمْ عَنِ الْبُؤْسِ وَ الضَّرَّاءِ إِلَی الْجِنَانِ الْوَاسِعَةِ وَ النَّعِیمِ الدَّائِمَةِ، فَأَيُّكُم يَكرَهُ أن يَنتَقِلَ مِن سِجنٍ إلى قَصرٍ؟! وما هُوَ لاِءَعدائِكُم إلّا كَمَن يَنتَقِلُ مِن قَصرٍ إلى سِجنٍ وعَذابٍ؛  إنَّ أبي حَدَّثَني عَن رَسولِ اللّه صلّي الله عليه و آله : إِنَّ الدُّنيا سِجنُ المُؤمِنِ وجَنَّةُ الكافِرِ، واَلمَوتُ جِسرُ هؤُلاءِ إلى جَنّاتِهِ ، وجِسرُ هؤُلاءِ إلى جَحيمِهِم، ما كَذِبتُ ولا كُذِبتُ».


چون روز عاشورا کار بر حضرت حسین بن علی علیه​السّلام بسیار سخت شد، برخی از اشخاصی که ناظر احوال آن حضرت بودند نظر کردند بر آن بزرگوار، دیدند در حالات خود به خلاف آن​هاست که در محضرش هستند؛ زیرا حال ایشان چنین بود که هرچه امر کارزار شدّت می​یافت رنگ چهره‌ي آنان تغییر پیدا می​کرد و بندهایشان لرزان می​شد و دل​هایشان به طپش می​افتاد.

اما حال سیّد العشّاق حضرت امام حسین علیه​السّلام و بعضی از خواص آن بزرگوار که با آن حضرت بودند چنین نبود، بلکه از خصایص آن​ها بود که رنگ صورت ایشان مشعشع می​شد و می​درخشید و اعضاء و جوارحشان آرام می​گرفت و نفس​ها در سینه‌ي آن​ها در کمال آرامش و سکون بود.

ناظران می​گفتند: ببینید این آقا باکی از مرگ ندارد! حضرتش خطاب به اصحاب باوفایش فرمود: «صبراً بنی الکرامِ! فما الموتُ إلّا قنطرهً» ای بزرگ​زادگان! قدری صبر پیشه کنید؛ زیرا مرگ نیست مگر پلی که شما را از بأساء و ضرّاء و رنج​ها و سختی​ها به​سوی جنّت​های وسیع و نعمت​های دایمی عبور می​دهد. پس کدام​یک از شما اکراه دارید که از زندانی به قصر مجلّلی منتقل گردید؟ بلی! مرگ برای دشمنان نیست مگر مانند کسی که از قصری به زندان و شکنجه​های آن منتقل گردد؛ چه این حدیث از پدر بزرگوارم به من رسید که رسول الله (صلّي الله عليه و آله) فرمود: دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است و مرگ پلی است برای عبور مؤمنان به​سوی بهشت و عبور کافران به​سوی جحیم. من دروغ نمی​گویم و به من نیز دروغ گفته نشده​است». صدق ولی الله و صدق رسول الله صلوات الله علیهما ازلاً و ابداً و سرمداً!

استاد عالی مقام حکیم الهی قمشه​ای – رضوان الله تعالی علیه – در غزل شاه شهیدان سروده است:

	گـر هـوشیـاری مـخوان مرگ روزی که از تن برستـی
	

	
	کـان عالـم زندگـانی است گر عارف و حـق​پرستـی

	از تـن کـه بیـرون خـرامـی جـانـی و مسـت مـدامـی
	

	
	روشـن چـو مـاه تمـامـی بیــرون ز بـالا و پسـتـی

	تـقـوا ســـلاح نـکـویـــان مـا و رخ مـاهـــرویـان
	

	
	صــهـبای نـاب از رقــیبان مـا و شــراب اَلَســتـی

	بـا یـار اگـــر آشــنايــی مشـــتاق آن دلــربــایــی
	

	
	در قـیــد عـهـد و وفـایـی بـر زلفـش آویـز دسـتی

	جـان اسـت اشـراق سـرمـد از جـامـه‌ي تـن مـجـرّد
	

	
	بی​حد نگنجد چو در حـد زین رو قفس در شکستی

	این خـانه چون گشت ویـران پیـدا شـود گنـج پنهـان
	

	
	آن گـوهـر سـرِّ سـبحان یـابی چـو از خـاک رسـتی

	بنـگـر کـه شــاه شـــهیدان ســلطان فـوج ســعیدان
	

	
	یـک دسـت بـا تیغ و میدان بـر طُرّه‌ دوسـت دسـتی

	در مشـرق عشــق رویـش وَ الْصـُبح و اللّـیل مـویـش
	

	
	بشکست چـرخ ار سـبویش شـد عین دریای هسـتی

	آن غنچه لب را چو دیدی صـد جامه چون گل دریدی
	

	
	سیـمـرغ جـان بـر پـریـدی وز دامِ ارکـان بِرَسْــتی

	فــردا کـه از تـن بـرآیـی در بـــاغ جـنّـت هُــمایـی
	

	
	بر سِـدْرِه شـهپر گشـایـی عـرشـت به زیـرِ پرسـتی

	انـدیشــه‌ي وصــل مـــا را دلشـــاد ســـازد نـگارا
	

	
	بـر روی امـّـــیدواران آه ار در وصــــل بســــتی

	در عشــق ثابـت قـــدم بـاش آمــاج تیـرِ اَلَـمْ بـاش
	

	
	شـادان به هر رنج و غم باش گر از میِ عشقْ مسـتی

	ما را غـم مـرگ الهـی شــادی است بـر وصـلِ مـاهی
	

	
	ایـن​جـا دل است و غـــم دل آن​جـا رخ دلـبرسـتی



پس دانستی که انسان با مردن نه تنها معدوم نمی​شود بلکه کامل​تر شده و به حیات عالی​تر و پاینده​تر نایل می​گردد؛ زیرا قرار بر سیر تکاملی و حرکت استکمالی و ترقّی و تعالی است، نه سیر قهقرایی و موت درواقع سفرِ الی الله است و بازگشت به​سوی خداست. در اشعار بزرگان عرفا به این معنا اشاره شده​است؛ مولوی در کتاب مثنوی می​فرماید:
	از جــمادی مُـردم و نـامـی شــدم
	
	وز نَمـا مُــردم ز حــیوان سـر زدم

	مُــردم از حـــیوانـی و آدم شــدم
	
	پس چه ترسم کِی زمُردن گم شـدم

	بــارِ دیــگـر هـم بمـیرم از بشـــر
	
	تـا بـر آرم از مـلائـک بــال و پــر

	بـار دیــگـر از مـلـک پـرّان شـوم
	
	آنچــه انـدر وهْـمْ نـايـد آن شَـوَم


حال باید دانست با این​که مرگ موجب کمال و ترقّی انسان است، چرا بعضی از مردم از مرگ می​ترسند و نمی​خواهند با آن روبه​رو شوند. این ترس از مرگ دو علّت دارد:

جهت اوّل آن است که: چنین کسانی مرگ را عدم و نیستی و نابودی خود می​پندارند و بدین لحاظ از مردن می​ترسند.
    علّت دوم آن است که: ایمان و عمل صالح ندارند و پرونده​شان آنان را بد نشان می​دهد و آن​ها نمی​خواهند روی کردار زشت خود را ببینند؛ به همین جهت از مردن و مقابل شدن با چهره‌ي قبیح خود کراهت دارند.

قرآن در سوره‌ي جمعه می​فرماید: «إِن زَعَمتُم أَنَّکُم أَولِیاءُ لِلّهِ مِن دُونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا المَوتَ إِن کُنتُم صادِقِین»
، آن​گاه میفرماید: «وَلا یَتَمَنَّونَهُ أُبُداً بِما قَدَّمَت أَیدِیهِم وَ اللهُ عَليمٌ بِالظّالِمِینَ»
. یعنی اگر گمان می​کنید که شما دوستداران خدا هستید، پس تمنّای مرگ کنید اگر راست می​گویید. سپس فرموده: شما در اثر کردار بدی که دارید آرزوی مرگ نمی​کنید، خدا بر کردار ستمکاران دانا و آگاه است. چه خوب گفته است مولوی در مثنوی:
	ای کـه مـی​ترسـی ز مـرگ انـدر فـرار
	
	آن ز خـود تـرسـانی ای جان هوش دار

	زشـت روی توست نـی رخسـار مـرگ
	
	جان تو همـچون درخـت و مـرگ برگ

	ازتو رسـته است ارنکوی است ار بدست
	
	ناخوش وخوش هم ضمیرت ازخودست

	گر بـه خـاری خِسـته​ای خـودکِشــته​ای
	
	ور حــریـر و قـزدری خــود رشــته​ای

	مرگ هرکـس ای پسـر همـرنگ اوست
	
	آینــه صــافی یقـین هـمرنـگ روسـت

	پیش تـرک آیینه را خـوش رنـگی است
	
	پـیـش زنـگی آینـــه هـم زنـگی اسـت



بنابراین مؤمن حقیقی که ایمان و یقین به آخرت دارد و با اعتقاد درست و عمل نیک خود را ساخته است، از مردن نمی​ترسد بلکه آرزو دارد به​وسیله‌ي مرگ به شهود محبوب سرمد واصل گردد.

امیر اهل ایمان علي علیه​السّلام در وصف متّقیان فرموده​است: «لَو لَا الأَجَلُ الّذی کَتَبَ اللّهُ علیهم لَم تَستَقِرَّ أرواحُهُم فی أجسادِهِم طرفَةَ عَینٍ».

	گـر آنـان را زمـان وصـل محـبوب
	
	نبــودی در قضــای عـــشق مکـتوب

	نبـود آن شـاهبـازان را قفـس جـای
	
	کـه شـاهـان را بـه زندان نیست مأوای

	چو سیمرغ از فضـای تنـگِ کونیـن
	
	بـرون جســتنـد در یـک طرفـة العـین

	به زندان تنگدل آن بی​گنـاهی است
	
	کـه بیرون جایگاهش قصر شاهی است

	بر آن مرغ آمد این خاکی قفس تنگ
	
	که بینـد بـاغ گـل فـرسنـگ فـرسنـگ

	چـو آن مرغـان جـان بیننـد یــاران
	
	به گلـزار جـنان خـوش چـون هَـزاران

	هـمه مشتـاق پـروازنـد از ایـن دام
	
	کـجــــــا در دام تـن گــیـرنــد آرام

	بـه جـان مشتـاق دیـدار نگــارنــد
	
	بـه چـشم شـوق گـریـان ز انتظـارنـد

	هـمه غـمگین ز هـجران حـبیب​اند
	
	هـــمه بـر وصـل دلـبر بـی​شـکیب​اند

	هــمه ایـّام و سـال و مـه شـمارنـد
	
	کـه روز وصـل جـانـان جـان سپـارند



در حدیث معتبر آمده​است: «الموتُ تحفةُ المؤمِن»
. واقعاً برای کسی که ایمان و عمل صالح دارد و هرچه بیشتر زاد و توشه برای آخرت تهیّه نموده، مرگ تحفه است؛ زیرا مرگ او را از غم و محنت دنیا نجات می​دهد و او را به لقاء الله که منتهای آرزویش است واصل می​گرداند.
	سـاقی بـه یـادِ شـادیِ جـان بخشم
	
	صـهبای عشــق دِه دو ســـه پیمــانـم


	مـرگ است گنج و شـادی و بنماید
	
	بیـــرون ز کــنج کـلـبه‌ي احــــزانـم

	مـرگ است کاروان که به مصـر آرد
	
	از چــاه طـــبع شـــاهــد کــنعانــم

	مـرگ اسـت نـوبهـار و پـدیـد آرد
	
	صــد رنـگِ گلْ بـه طـرف گلسـتانـم

	مرگ است پیک عالم جان کز لطف
	
	آیــد ز کــوی حـــضـرت جـانـانـم

	مـرگـا تـو زین کمنــدْ خلاصم کن
	
	بِـــرهـــان ز دام فـــتنه‌ي دورانــــم

	مـرگا تو ابـرِ لطـفی و بـر مـن بـار
	
	تا گَــردِ غــم ز چــهره بـرافــشانــم

	من خستهْ مـرگ خـضر مبـارک پِی
	
	مـن تشــنهْ مـرگْ چـشمه‌ي حَـیوانـم

	در مُـلـکِ تـن اســیرم و زنــدانـی
	
	مــرگــا رهــان ز ســـختیِ زنــدانـم

	تـا خـسروم بـه مُـلـکِ ابـد یـابـی
	
	مــرگـا بســوز خـــیـمه‌ي ارکــانــم

	تـا بـر شـود ز کـاخِ فـلـکْ قَــدرم
	
	تـا بگــذرد ز عـــرشِ بـریـنْ شـأنـم

	شـور افـکـنـد تـرانه‌ي تـوحــیـدم
	
	شـــــوق آورد تـــرانـه‌ي ایـمـــانـم

	عــشق افـکـنـد بـه کاخِ ازلْ فرشم
	
	جــان گســـترد بـه بـاغِ ابـدْ خـوانـم

	سـاقی چـو چشـم یـار کـند مسـتم
	
	سـاز از جـــمـالْ والِــه و حـــیرانـم


ایمان به سؤال و جواب


قال الصّادق علیه​السّلام: «من أنکر ثلاثةَ أشیاءَ فَلَیْسَ من شیعتِنا: المعراجَ، والمساءلَةَ فی القبر و الشّفاعةَ».


کاشف حقایق، حضرت امام صادق – صلوات الله علیه – فرموده​است: هرکس سه چیز را انکار نماید از شیعیان ما نیست و آن عبارت است از معراج خاتم انبیا، حضرت محمّد مصطفی (صلّي الله عليه و آله)، و سؤال و جواب قبر، و شفاعت.

در این مقام مسائله در قبر موضوع بحث ماست. مسئله‌ي معراج و شفاعت را در جای خود تحقیق و بیان نموده​ایم. مسائله در قبر از مسائل غامض و مشکل علوم ماوراء​الطبیعه است.

چند مطلب در رابطه با مسائله در قبر هست که باید مورد تحقیق واقع شود و با برهان، یقین و تصدیق به آن حاصل گردد.

مطلب اوّل این​که: اساساً قبر چیست و کجاست. مطلب دوم آن​که: مبدأ تکوّن ملکینِ سؤال کننده از میّت چیست. مطلب سوم آن​که: مورد سؤال ملکین از میّت چیست. چهارم این​که: مسئول عنه در قبال سؤال ملکین کیست؛ آیا سؤال ملکین از روح انسانی است، یا از بدن مثالی و برزخی او و یا این​که سؤال از همین بدن عنصری طبیعی است. مطلب پنجم این​که: اگر مسئول عنه همین بدن عنصری باشد ممکن است چند اشکال مطرح شود.

یکی این​که این بدن که حیات ندارد، چگونه می​خواهد جواب ملکین را بدهد. به​علاوه ممکن است میّت سر در بدن نداشته باشد، یا بدن او سوخته باشد؛ در این صورت چگونه ذرّات خاکستر بدن او پاسخ​گوی ملکین خواهدبود و نیز اشکالات دیگری هم متصوّر است.

مطلب اول: قبر چیست و کجاست؟

قبر در عُرْفِ مردم عادی به آن گودالی که اموات را در میان آن دفن می​نمایند اطلاق می​شود ولی در عرف اهل معرفت قبر عبارت است از نهان​خانه‌ي اسرار الهی، «ما بعد الموت قبر». «القبرُ إمّا روضةٌ مِن ریاضِ الجنِّةِ أَو حُفرةٌ مِن حُفَرِ النِّیزانِ».


آنچه مسلّم است انسان بعد از مردن با مسائله در قبر مواجه می​شود. اما مبدأ تکوّن ملکینی که در بالین میّت حاضر می​شوند چیست؟ باید دانست که حق تعالی به قدرت مطلقه و حکمت بالغه​اش و از لطف و عنایتی که به انسان دارد، در وجود او دو قوّه آفریده​است: یکی قوّه‌ي نظریّه و دیگری قوّه‌ي عملیّه.

قوّه نظریّه را آفرید برای دانستنی​ها؛ یعنی برای اکتساب علم و دانش و برای یاد گرفتن اصول اعتقادی و علوم ماوراء​الطّبیعه و دانستن حقایق عالم غیب و برای آنچه به فکر و نظر مربوط است.

قوّه عملیّه را آفرید برای این​که انسان آنچه را دانست، در مقام عمل به​کار بندد و دستورات الهی و احکام دین را اجرا کند و با جنبه‌ي قدس و تقوا و از روی قصد و اختیار و اراده، با این قوّه‌ي عملیّه، جامه‌ي عمل به دانستنی​های خود بپوشاند.

ما، السّاعه در این دار دنیا که مزرعه آخرت است در برابر این دو قوه نظریّه و عملیّه مسئول هستیم و بایستی در همین دنیا حق این دو عطیّه‌ي الهیّه را ادا کنیم.

چنانچه حقِّ این دو قوّه را مطابق وظایف مربوطه به آن ادا نکردیم، به این دو قوّه ظلم کرده​ایم و بلاشک دچار خسران جبران​ناپذیر خواهیم گردید. 
    به همین خاطر خدا در قرآن اعلام خطر کرد و ما را از این خسران بزرگ باخبر نمود و فرمود: «وَالعَصرِ * إِنَّ الأِنسانَ لَفِی خُسرٍ * أِلّا الَّذِینَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ»
؛ قسم به عصر توحید، قسم به عصر بعثت حضرت ختمی مرتبت! و بنابر تفسیر دیگر قسم به عصر تجلّی و ظهور ولیّ عصر – که عصاره‌ي انسانیّت است – همة انسان​ها ضرر کردند؛ چه الف و لام «الانسان» الف و لام استغراقی است و جایگزین کلمه‌ي «کلّ» است، یعنی همه در خسران هستند، مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند.

«ایمان» مربوط به قوّه‌ي نظریّه است و «انجام عمل صالح» مربوط به قوّه‌ي عملیّه است. پس بر ماست که قدر این دو قوّه را بدانیم؛ زیرا نفع آن در دنیا و آخرت به خودمان عائد می​شود.

اگر این دو قوّه – که به منزله‌ي بذری در وجود ماست – در صراط مستقیم خداپسندانه به​کار افتاد، بعد از مردنِ انسان به صورت دو ملک مجسم می​شوند؛ چه مبدأ تکوّن ملکین همین دو قوه‌ي نظریّه و عملیّه هستند. پس اگر قوه‌ي نظریّه در راه حقایق و دانستنی​ها و علوم حقیقیّه که نور است  نورانی و معطّر گردید و قوّه‌ي عملیّه هم در راه قدس و تقوا طبق دستور خدا به​کار برده​شد، این دو قوّه بعد از مردن انسان به​نام «بشیر» و «مبشّر» حاضر می​شوند و زیبارخ، خوش خُلق، معطّر، ملیح و نورانی هستند؛ چون ریشه‌ي این دو فرشته و بذر آن در وجود خود انسان بوده که اکنون به صورت خارجی مصوّر شده و همان علم و عمل صالح است که اکنون مجسّم گردیده​است.

در عین این​که این دو قوّه در نهاد توست، اینک دو فرشته در بالین توست. 
    اگر قوّه‌ي علمیّه در راه حق و صراط مستقیم به​کار انداخته نشد و انسان با علم حقیقی تماس پیدا نکرد و العیاذ بالله منکر دین خدا و رسول خدا شد و از آن طرف هم قوّه‌ي عملیّه را در راه خدا و دستور او به کار نبست، باطن او زشت و ظلمانی و جرمانی است. در این حالت، دو ملک از باطن ذات انسان مجسّم می​شود که به هیئت و صورتی بسیار موحش و مهیب و زشت هستند و بعد از مردن در بالین او حاضر می​شوند. نام آن​دو ملک «ناکر» و «نکیر» و یا «نکیر» و «منکر» است و از اسمشان پیداست که قیافه‌ي وحشتناکی دارند؛ چراکه ظاهر، عنوانِ باطن است و صورتْ مطابقِ معناست.
	از تو رسته است ار نکوی است ار بد است
	

	
	ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است



بعد از مردن انسان ملکین سؤال لازم را از نظر ایمان و عمل مطابق آنچه مأموریت دارند از میّت می​نمایند. چنانچه به خوبی از عهده‌ي جواب برآمد، بشیر و مبشّر دری از بهشت برزخی به روی او می​گشایند و او را وارد آن موطن می​نمایند و متنعّم و مُتِلَذِّذ و مبتهج است تا یوم البعث و یوم المعاد، رزقنا الله و  إیّاکم!

اما چنانچه نتوانست جواب سؤال را بدهد، نکیر و منکر دری از دوزخ برزخی به روی او باز می​کنند و او را به​سوی آن موطن می​رانند و معذّب و متألّم است تا قیامت و یوم البعث، اعاذنا الله تعالی! ضمناً مطلب دوم و سوم هم بیان گردید.

امّا مطلب چهارم آن است که بدانیم مورد سؤال آن دو ملک چیست. ملکین در قبر می​پرسند
 «من ربُّک؟ مَن نبیُّک؟ مَن إمامُک؟ ما کتابُک؟» اولین سؤال این است که پروردگار تو کیست. پس، اوّل سؤال از مبدأ و علّت موجده است؛ و عنایتی است در این سؤال که از ربّ او می​پرسند و نمی​گویند که «من الهک»؛ چه اگر «من الهلک» بگویند، ممکن است نتواند پاسخ دهد؛ زیرا «اله» حقیقتی است که «اَلِهَ الْخَلق عَن دَرک ماهیّته» یعنی کنه ذات او قابل ادراک نیست.
	جـهـان متّفق بـر الهـیّتش
	
	خِرَد مانْد در کُنهِ ماهیّتش



علاوه بر این، «الله» حقیقتی است که موردتوجّه فطری همه اشیاء است و دین فطری در آن​جا در جواب کافی نیست؛ باید اسلام حقیقی باشد. اسلام حقیقی آن است که انسان به علّت موجده و ربّ خود ایمان و ایقان داشته باشد و خدا را به وحدانیّت بشناسد و اقرار و اعتراف به یگانگی و یکتایی او داشته باشد.

پس سؤال «مَن ربُّک» از لطف حق است، چون انسان با پروردگار خود که مربّی اوست مأنوس است و او را نیک می​شناسد. ربّ است که به او هستی داده و او را پرورش داده؛ نطفه بوده، او را در رحم مادر پرورش داده و علقه نموده. علقه بوده، او را پرورش داده و مضغه کرده و سپس بر او لباس عظم و لحم پوشانده و بعد از اعطای این اطوار، پروردگارش به او روح عطا فرموده و پس از آن از رحم مادر بیرون آورده و در نشئه رحم طبیعت که عالم دنیاست به او انواع نعمت​ها را عطا کرده و او را هدایت نموده است. ربّ است که قوای ادراکی و روزی و رزق صوری و معنوی به انسان مرحمت فرموده است. و پس از آن به​ وسیله مرگ او را به نشئه‌ي قبر و عالم برزخ منتقل نموده​است. این​ها همه از الطاف ربّ و پروردگار او بوده​است.

اکنون که ملکین از او می​پرسند «مَن ربّک»، پروردگارش را به آن​ها معرّفی می​کند و می​گوید: ربّ من همان است که مرا ایجاد نموده و من پیوسته تحت تربیت او بوده و هستم؛ بنابراین انسان سؤال «من ربّک» را زود می​تواند جواب دهد ولی اگر سؤال، «من الهک» باشد، شاید نتواند از عهده‌ي جواب برآید. به​عبارت دیگر «من ربّک» کاشف از بنده​نوازی پروردگار است و درواقع او خود جواب را به عبدش القا کرده​است
؛ مانند آن​جا که فرموده: «یا أَیُّها الإنسانُ ما غرَّک بِرَبِّکَ الکَرِیمِ».


ای انسان! چه تو را مغرور کرد به ربّ کریم؟ نمی​فرماید «بربّک القهار» یا «بربّک الجبّار» یا «ربّک المنتقم» و امثال این اسماء که از اسماءِ قهریّه است. درواقع پروردگار کرم خود را به یاد او می​آورد که بگوید «کَرَمُک»؛ یعنی مغرور شدنم در دنیا و عصیانم، به امید آن بود که تو کریمی و مرا می​بخشی. شیخ بهایی – علیه الرّحمه – شعری سروده که از آیه‌ي مذکور متّخذ است:
	بیچـاره بهـایـی کـه دلـش پـر ز غـم تـوست
	

	
	هرچند که عاصی است ز خیل خـدم توست

	تقصـیر و گنـاهـش بـه امـیـد کـرم تـوسـت
	

	
	یعنـی کـه گـنه را بـه از ایـن نیست بهـانـه



سؤال دوم مربوط به اصل نبوّت است. ملکین می​پرسند: «من نبیّک»؛ یعنی پیغمبر و رهبر تو کیست. انسان با ایمان باید به مقام نبوّت مؤمن باشد و علامات مقام نبوّت را بداند. اصل نبوّت یکی از اصول دین اسلام است. اصول دین، برهانی و اجتهادی است، نه تقلیدی. انسان باید با قوّه‌ي نظریّه و با دلیل عقلی پیغمبر خود را بشناسد، و در دین اسلام که آورنده‌ي آن حضرت خاتم انبیاء، محمّد بن عبدالله (صلّي الله عليه و آله) است و نبوّت به او ختم گردیده است، باید او را به​عنوان معصوم مطلق در اقوال، افعال و اخلاق بشناسد و او را صاحب مقام محمود و شفاعت کبری و شفیع الشّفعاء و هادی و رهنما به صراط مستقیم بداند. هم​چنین باید حضرت محمّد (صلّي الله عليه و آله) را الگو در تمام شئون کمالیّه و امور دین بداند و مخصوصاً او را به مقام نورانیّت بشناسد و تنها به دانستن تاریخ تولّد و رحلت آن حضرت اکتفا نکند. در این صورت سؤال «من نبیّک» را عارفانه جواب خواهدداد. بعد از این سؤال، نوبت به اصل امامت می​رسد و از انسان پرسیده می​شود: «من امامک»؛ یعنی امام و مقتدا و پیشوای تو کیست.

انسان با ایمان همان​طور که پیغمبرشناس است، باید نسبت به مقام امامت و ولایت شناخت داشته باشد و تمام صفات و کمالات و علامات و امتیازاتی که برای حضرت ختمی مرتبت قائل است، برای خلیفه و جانشین آن حضرت نیز قائل باشد، مگر امتیاز نبوّت که مختصّ نبیّ اکرم، حضرت محمّد مصطفی – علیه آلاف التّحیّة و الثّناء – است و نبوّت به آن حضرت ختم گردیده​است و آیه: «وَلکِن رَّسُولَ اللهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّين»
سند خاتمیّت آن حضرت است.

شناسایی مقام امامت و ولایت هم باید به مقام نورانیّت باشد و تنها به دانستن اسم و لقب ائمّه و تاریخ ولادت و شهادت آن​ها اکتفا نکند. در این صورت است که عارفانه از عهده‌ي جواب سؤال «من امامک» برمی​آید.


سپس از میّت سؤال می​کنند: «ما کتابک»؛ کتاب تو چیست؟ مراد از کتاب در این​جا قرآن است که کتاب آسمانی است. مسلمان با ایمان باید مؤمن به این کتاب جامع آسمانی باشد، و آن را خاتم کتب آسمانی و معجزه‌ي باقیه‌ي ابدیّه‌ي عقلیّه‌ي محمّدیّه (صلّي الله عليه و آله) بداند، و تابع و پیرو این کتاب جاودانی باشد، و آن را ظهور علم الله و تجلّی کلامی ربّانی بداند، و آوردن مثل آن را گرچه یک سوره و یا یک آیه محال بداند؛ زیرا تکرار در تجلّی الهی نیست.

هم​چنین بایست باوجود قرآن که قانون آسمانی و سخن خداست، به دنبال قانون ساخته بشری و خلقی نرود و فقط تابع قرآن و عترت باشد تا سعادت دنیا و آخرت را دریابد. در غیر این صورت راه انحرافی را که غیرمستقیم و موجب شقاوت و گمراهی است پیموده و مصداق «خسر الدّنیا و الآخره» است. پیغمبر اکرم و نبیّ خاتم، حضرت محمّد (صلّي الله عليه و آله) فرمود: «إنّی تارکٌ فیکم الثّقلینِ کتابَ الله و عِترتی ما إن تَمَسَّکتُم بهما لن تَضِلّوا أبداً»
؛ من دو چیز گرانبها بعد از خودم در میان شما امّتم می​گذارم؛ مادامی که شما به آن دو چیز متمسک باشید هرگز گمراه نمی​شوید. یکی از آن​دو، قرآن کتاب خداست و دیگری عترت و اهل بیت من است.
لمؤلّفه:
	صد شکر که ایزدمان بنواخت به فضل خویش
	

	
	تـا رهــبر مـا فـرمـود احـمد شـه بطها را


	بـر عـــالمیــان نــازیـم از پیـروی قــــرآن
	

	
	کـز سـاحـت دیـن بردیم ما سبقت اعلا را

	گــر راه خــداجـویـی ایـن راه حـقیقـت رو
	

	
	ازدسـت مهل جانا ایـن عـروه‌ي وثقـی را

	قـرآن کـه بهین گـوهـر از قلزم توحـید است
	

	
	روشـــن کنـد از نـورش یکتـایی یکتـا را

	ایـن درّ یتیم آمــد چـون در صـف صـرافـان
	

	
	بشکســت بهـای آن مـقـدار گهـــرهـا را

	انجـیل و اوســتا چـون ذرّات نـظـام شـمس
	

	
	خـورشــید بـود قـرآن نبود خـبر اعمی را

	با روشنـی خـورشـید از شـمع مـدد جـسـتن
	

	
	جــز راه ســفه نبـود مـر عــاقـل بینـا را

	مـا تـابـع قـرآنیـم هـم بـر سـر ایـن خـوانیم
	

	
	مـا بـاده​کـش کـوثـر از خـم زده صـهبا را

	بـا عــترت و بـا قــــرآن بسـتیم سـر پیـمان
	

	
	هـرگز ندهیم از دست این عروه‌ي وثقی را

	سـرمسـت شـراب عشـق از میـکده‌ي قــرآن
	

	
	بـر طـرّه‌ي آن جانان آویخــته جـان​هـا را

	این کوثر ربّانی است خمخانه‌ي سبحانی است
	

	
	ای مست شراب عشق بشناس تو خم​ها را

	جز پیروی از قـرآن جـز عـترت و آن جـانـان
	

	
	راهی به سعادت نیست این نشئه وعقبی را


زبان مُسائله


مسلّم است که میّت را به زبان عربی تلقین می​دهند؛ مثلاً به او می​گویند: «اِسْمَعْ، اِفْهَمْ» و مانند آن. هم​چنین مسائله در قبر به لسان عربی است، نه به لسان دیگر؛ مثلاً ملکین می​پرسند: «مَن ربّک».

حال ممکن است کسی بگوید این میّت در زمان حیات عربی نمی​دانست و اکنون که مرده است، باید تلقین به او یا پرسش از او به لسان خودش یا به زبانی که به آن آشناست باشد.

این اشکال مهمّی است که از ناحیه‌ي مستشکل مطرح می​شود.

اما جواب این اشکال چیست؟ باید دانست که عالَم غیب و نشئه‌ي بعدالموت را با این عالم که نشئه‌ي ناسوت است تفاوت​های بسیار است. این عالم عالمِ کثرت است و در عالم کثرت اختلاف لغات و زبان​ها دیده می​شود. فارسی، عربی، ترکی، روسی، انگلیسی، آلمانی و لغات دیگر مربوط به این عالم است.

اما در عالم غیب که عالم اطلاق است اختلاف لغوی در کار نیست؛ آن​جا عالم جمع و اطلاق است و احکامِ عالمِ کثرت را ندارد.

پس، در آن​جا تمام لغات یکی است و به هر لغت که صحبت شود، قابل فهم است. یعنی فردی که از دنیا رفته به تمام لغات و زبان​ها محیط است و می​تواند جواب بدهد.

علّت این​که از میّت فقط به لغت عربی سؤال می​شود و به این زبان تلقین می​گردد این است که لسان عربی هم فصیح​ترین و بلیغ​ترین زبان​هاست و هم جامع​ترین و کامل​ترین لغات است.


مستشکل بیچاره بهانه​جو! تو با این​گونه اشکالات نمی​توانی حقایق را انکار کنی؛ زیرا هستند کسانی که پاسخ اشکالات تو را با برهان و منطق استدلال بدهند.
	نکته​ها چون تیغ فولادی است تیز
	
	چـون نداری تو سـپر واپس گریز

	پیـش ایـن المـاس بـی​اســپر میـا
	
	کـز بـریـدن تیـغ را نبـود حـــیا


ایمان به عالم برزخ

اهل ایمان باید مؤمن و موقن به عالم برزخ باشند. انسان بعد از مردن، به عالم برزخ منتقل می​شود؛ چنانکه در قرآن است: «وَ مِنْ وَرائِهِم بَرزخٌ إِلی یَومِ یُبعَثُونَ»
. پس بر ما لازم است که عالم برزخ را بشناسیم و نسبت به جغرافیای آن آگاه باشیم و بدانیم که: «العالم البرزخ ما هو و هَلْ هو و اَیْنَ هو و لِمَ هو».

ما باید بدانیم عالم برزخ چیست، چگونه عالمی است، در کجا واقع است و چرا باید در نظام کل و نظام اتقن، چنین عالمی موجود باشد.

عالم برزخ که نشئه‌ي بعدالموت است، عالمی وسیع، مستقل و بی​نهایت است که بین دنیا و آخرت واقع شده و به همین خاطر آن را برزخ نامیده​اند، یعنی عالم وسط و میانه، که انسان بعد از مردن به آن انتقال می​یابد.

البته بدن عنصری طبیعی در همین عالم ناسوت و جهان طبیعت که نشئه‌ي دنیاست باقی می​ماند و اگر پوسید و خاک شد موجود است؛ نه از ملک خدا خارج و نه از حیطه‌ي علم خدا بیرون است، بلکه ذرّات همین بدن هرچند در عالم دنیا منتشر و پراکنده شده باشد و هر ذرّه​اش در گوشه​ای از این جهان پخش گردیده​باشد، دوباره در یوم المعاد و یوم القیامه به قدرت الهیّه زنده می​گردد. ذرّات بدن هرکس هم مشخّص است و شناسنامه دارد، که در آتیه در اثبات معاد جسمانی به بیان آن می​رسیم. فعلاً باید ببینیم چه​چیز از وجود انسان به عالم برزخ منتقل می​شود.

باید دانست که روح بعد از مردن، به بدن مثالی تعلّق تام می​گیرد و هر دو به عالم برزخ منتقل می​شوند و تا یوم المعاد و یوم البعث در آن​جا مسکن دارند. در یوم القیامت الکبری و حشر کلّی، روح با بدن مثالی و بدن عنصری که هر سه در عمل در دار دنیا دستشان روی هم بوده، به عالم آخرت و عالم بقا بازگشت می​کنند. ما، هم به معاد روحانی و هم به معاد جسمانی قائلیم و در آتیه به اثبات آن عقلاً و نقلاً می​رسیم.

حال کلام ما در کیفیّت عالم برزخ است. عالم برزخ، عالمی وسیع و مستقل و دارای یک بهشت و یک دوزخ است. باید دانست که بهشت برزخی و دوزخ برزخی غیر از بهشت و دوزخ عالم آخرت است که در جای خود به بیان اثبات آن می​رسیم.

یک طرف عالم برزخ، باغ​ها و بستان​هایی است که پر است از انواع میوه​ها و نعم نامتناهی و اشربه و اطعمه‌ي بسیار و نامش بهشت برزخی است و در سمت دیگرش کوه​هایی است پر از آتش با انواع عذاب که نامش دوزخ برزخی است.

انسان بعد از مردن، به عالم برزخ انتقال می​یابد و چنانچه از سعدا باشد وارد بهشت برزخی می​شود و اگر از اشقیا باشد، او را به دوزخ برزخی می​برند و در آن موطن معذّب است. عالم برزخ شفاعت بردار هم نیست؛ پناه می​بریم به خدا از عذاب دوزخ برزخی!

عالم برزخ از عوالم غیبی است، نه از عوالم شهودی. عالم برزخ از عوالم باطنی است، نه از عوالم ظاهری؛ چه اگر از عوالم ظاهری می​بود، در دسترس حس و شهود بصری بود امّا ما تا نمرده​ایم، شهود عالم برزخ برایمان میسّر نیست.

انسان قبل از مردن مانند جوجه​ای در میان بیضه و پوست است. جوجه تا پوست را نشکند، فضای ورای پوست را نمی​بیند. ما هم تا از این دنیا به آن عالم منتقل نشویم، یعنی تا پوست شکسته نشود و از این قالب تن عنصری بیرون نیاییم، چشم ملکوتی ما به آن عالم غیب و ملکوت و باطن باز نشود، مگر این​که در همین نشئه بر اثر تزکیه و یا بر اثر تصرّف ولایتی، چشم برزخی انسان باز شود و با دیده‌ي ملکوتی که حجاب ندارد عالم برزخ و جهان غیب را مشاهده کند؛ و چه خوش گفت:
	چشم دل باز کن که جـان بینی
	
	آنچـه نادیـدنی است آن بینـی

	از مضـیق جــهات درگــذری
	
	وسـعت مـلک لا مـکان بینـی


***

	برتر ز فضـای چـرخ اقلیمی اســت
	
	کان خـطّه حکم تیر و جـوزا نیست

	بیرون ز حدود جسم کیهانی اســت
	
	کان سـخره‌ صورت و هیولی نیست


***

	تو پنـداری جهانی غیر از این نیسـت
	
	زمین و آسـمانی غیـر از این نیســت

	چو آن کرمی که در سیبی نهـان است
	
	زمیـن و آســـمان او همـان اســـت


اثبات عالم برزخ


ما را برای اثبات عالم برزخ و عوالم دیگر، ادلّه و براهین بسیاری است و در این مقام به دو برهان اکتفا می​کنیم.

یک: امکان اشرف


اوّل، برهان و قاعده‌ي امکان اشرف است و خلاصه‌ي بیان این برهان محکم​البنیان در این مقام این است:


نظر به این​که عالم دنیا که عالمی پست و اخس است، وجود دارد و وجودش امکان داشته است که موجود شده​است؛ پس عالم برزخ که اشرف از این عالم است بایست موجود باشد.

اگر عالم برزخ که اشرف از این عالم است موجود نباشد، عدم وجودش یا از جهت عدم امکان است، یا از جهت عدم علمِ حق تعالی به ایجاد آن، یا از جهت عدم قدرت حق تعالی به ایجاد آن، یا از جهت عدم مصلحت در ایجاد آن و یا از جهت بخل و ضنّت حق تعالی نسبت به ایجاد آن و شکّی نیست که این شقوق پنج​گانه همه باطل است.

شق اوّل باطل است؛ زیرا عالم دنیا و عالم برزخ هر دو تحت یک ماهیّت هستند و هر دو ممکن الوجودند. درصورتی که وجود اخس امکان داشته، پس به طریق اولی وجود عالم برزخ که اشرف از آن است امکان داشته است.

حال چنانچه وجود عالم برزخ امکان داشته باشد امّا ایجاد نشده​باشد، آیا خدای متعال عالِم به ایجاد آن نبوده؟ این شق هم باطل است؛ زیرا العیاذ بالله جهل خدا لازم آید و حال آن​که خدا علیم مطلق است و به هرچیز داناست؛ «وَ هُوَ بِکُلِّ شَئٍ عَلُیمٌ»
.آنآنآ

حالت دیگر این است که گفته شود وجود عالم برزخ امکان داشت و خدا هم عالِم به ایجاد آن بود، امّا آن را ایجاد نکرد. آیا العیاذ بالله قدرتش وافی و کافی بر ایجاد آن نبود؟ در این صورت عجز خدا لازم آید و حال آن​که خدا قادر مطلق است و بر ایجاد هر چیز تواناست؛ «وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیئٍ قَدِیرٌ».


صورت دیگر آن​که بگوییم وجود عالم برزخ امکان داشت؛ خدا هم عالِم بر ایجاد و نیز قادر بر ایجاد آن بود، با این وصف او را ایجاد نکرد. آیا مصلحت در ایجادش نبود؟ چطور مصلحت بود عالم دنیا را که اخس از عالم برزخ است ایجاد کند و بیافریند؟ پس به طریق اولی مصلحت بوده که عالم برزخ را که اشرف از دنیاست بیافریند.

شاید هم بگویند که خدا عالم و قادر بر ایجاد عالم برزخ بود و مصلحت هم در ایجادش بود امّا در عین حال آن را نیافرید. آیا العیاذ بالله خدا را بخل و ضنّتی بود که آن را ایجاد نکرد؟ این شق هم محال است و فرض آن باطل است؛ زیرا خدای متعال و ذات ذوالجلال و الاکرام فیّاض و جواد مطلق است و بخل و ضنّت در ساحت اقدس او راه ندارد. پس به حکم برهان امکان اشرف بایستی عالم برزخ و عالم مثال اکبر در نظام احسن اتقن موجود باشد و هوالمطلوب.
دو: بطلان طفره

برهان دوم بر اثبات عالم برزخ برهان بطلان طفره است، و بیان این برهان محکم البنیان به نحو اختصار این است:

عوالم کلّیّه‌ي طولیّه در نظام وجود به منزله‌ي آینه​هایی هستند محاذی و برابر یکدیگر، و وحدت اتّصالیّه بین عوالم هست، و طفره در وجود باطل است، هم در حسیّات و هم در عقلیّات.

پس به حکم استحاله‌ي طفره، امکان ندارد از طبقه‌ي سافله بدون طبقه وسطه به طبقه‌ي عالیه عبور نمود. حال بدان که عالم دنیا طبقه‌ي سافله است و عالم آخرت طبقه‌ي عالیه است و عالم برزخ که عالم میانه است در وسط عالم دنیا و عالم آخرت واقع شده​است.

چنانچه کسی بخواهد از عالم دنیا بدون طیّ عالم برزخ تحوّل و انتقال ]به آخرت[ پیدا کند محال است،  به حکم برهان بطلان طفره. فی​المثال انسان که بر نردبان بالا می​رود امکان ندارد که بدون پیمودن پلّه‌ي وسط، قدم در پلّه‌ي بالا گذارد.


بنابراین انسان بعد از مردن بایست قدم در عالم برزخ گذارد و بعد از طیّ عالم وسط، به عالم آخرت انتقال یابد. در غیر این صورت طفره در نظامِ وجود لازم آید که باطل است.

این ترتیب و قانون در نظام احسن اتقن در تمام شئون هستی جاری و ساری است و به نشئه‌ي دنیا و آخرت انحصار ندارد؛ یعنی بین تمام مراتب وجود این قانون و ترتیب موجود است، هم در حسیّات و هم در روحانیّات. به​عنوان مثال، بین افق جماد و نبات برزخی است و نیز بین افق نبات و حیوان برزخی است و بین افق حیوان و انسان برزخی است و قس علی ذلک، بین هر طبقه دانی و عالی برزخی است.

برزخ بین افق جماد و نبات، «مرجان» است و بین افق نبات و حیوان «درخت خرما» و بین افق حیوان و انسان «میمون» است.

درخت خرما این قدر دارای احساسات است که اگر یک قدم فراتر می​گذاشت، در مرز حیوانیّت بود؛ ولی همین وسط رتبه‌ي اوست که برزخ بین نبات و حیوان است. عجیب است وضع درخت خرما! چنانچه سرش را بزنند می​میرد و خشک می​شود و اگر آب از سرش بالا بزند غرق می​شود و خفه می​گردد؛ مانند حیوانی که در آب غرق شود و بمیرد. در احساسات او همین بس که هرگاه درخت خرمای نر و ماده پهلوی یکدیگر باشند، مانند جاذبه‌ي عاشق و معشوق به یکدیگر تمایل دارند؛ مخصوصاً درخت خرمای نر به سمت درخت خرمای ماده متمایل می​شود و این یک امر حسّی و مورد مشاهده است.

گفتیم برزخ بین حیوان و انسان میمون است. میمون شباهت زیادی به انسان دارد، به​طوری که اگر یک قدم فراتر می​گذاشت، وارد مرز انسانیّت می​گشت؛ ولی هرگز نمی​تواند، زیرا تکویناً مقتضای ماهیّت او همین است که میمون باشد.
	هر مرتبه از وجود حکمی دارد
	
	گر حفظ مراتب نکنی زنـدیقی



برخی افراد بر اثر جهل و نادانی مدّعی هستند که اصل انسان میمون بوده و میمون بر اثر تکامل انسان شده. این تصوّر به کلّی غلط و باطل است؛ هم عقلاً، هم نقلاً و هم شهوداً. عقلاً باطل است؛ زیرا انقلابِ ماهیّتْ محال است. نقلاً باطل است، چه منطق وحی و قرآن انسان را نسل انسان می​داند. شهوداً هم باطل است؛ زیرا از روزی که سنخ میمون در روی زمین مشهود بوده، میمون میمون بوده و دست به ترکیب و قواره‌ي او نخورده است و اگر قرار بود که میمون بر اثر سیر تکاملی انسان شود باید امروز با گذشتن قرن​های متمادی هرچه میمون است مبدّل به انسان شده باشد و دیگر نسل میمون در روی کره‌ي زمین موجود نباشد و حال آن​که برای ابد سنخ میمون بر ماهیّت خود ثابت و باقی است و تا نفخ صور و قیامت هم ​چنین خواهدبود و هرگز میمون انسان نخواهدشد.

با این وصف اگر دیدی کسی اصرار دارد که هویّت خود را میمون​زاده معرّفی کند، با او جدل مکن؛ بگو اگر میمون زاده​ای، مفتخر به آن باش ولی ما افتخار داریم که نسل انسانیم و بنی آدمیم.

خلاصه همان​طور که بین هر طبقه‌ي دانی و عالی وسط و برزخی است، بین نشئه‌ي دنیا و نشئه‌ي آخرت هم برزخی است.


در وجود انسان هم نمونه‌ي عالم برزخ وجود دارد و آن بدن مثالی و برزخی است که بین بدن عنصری و روح واقع شده​است.

همان​طور که دین اسلام و منطق وحی قائل به عالم برزخ است، ادیان حقّه‌ي قبل از اسلام هم به این مطلب قائل بوده​اند و مخصوصاً حکمای قبل از اسلام نسبت به عالم برزخ اعتقاد داشته، در کلماتشان به آن، تصریحاتی نموده​اند.

ازجمله‌ي آن حکما افلاطون الهی است که اصرار بر اثبات عالم برزخ و عالم مثال اکبر دارد و فیلسوف متألّه و حکیم عظیم الشّأن اسلامی، صدر المتألّهین شیرازی در کتب خود مانند کتاب اسفار اربعه و غیره اشاراتی به کلمات افلاطون الهی نموده و آن را تأیید کرده و در قالب برهان ریخته است.

نیز در کلمات ارسطاطالیس حکیم، معلّم اوّل، که برخی او را حکیم و بعضی او را نبی دانسته​اند تصریحات و گاهی اشاراتی به عالم برزخ و عالم مثال اکبر شده​است. این حکیم بزرگوار، یعنی جناب ارسطو می​گوید: «إنَّ فِی الوجود عالماً مقداریّاً لا تُحصی عَجائبُه، و لا تُتناهی غرائبُه» که اشاره به عالم برزخ است و نیز از ارسطو نقل شده که گفته: «إنّ وَراءَ الأرضِ أرضٌ، وَ وَراءَ السَّماءِ سَماءٌ» یعنی ورای این عالم حس و حاس و محسوس که عالم دنیاست، ارض و سمائی است در جهان غیب و ملکوت؛ و هرچه در نشئه‌ي دنیاست، عالی​تر و بهترش در عالم برزخ موجود است.
	آسمـان​هـاسـت در ولایـت جـان
	
	کــارفــرمـای آســــمان جــهـان

	در ره غیـب پسـت و بالا هســت
	
	کـوه​هـای بـلنـد و صـحرا هســت

	آنچه این​جاست برترش آن​جاست
	
	آنچـه این​جاست بهترش آن​جـاست



منطق وحی فرمود: «وَ إِن مِن شَیءٍ إِلّاعِندَنَا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلّا بِقَدَرٍ مَعلُومٍ»
. علّامه صمدانی، ملّامحسن فیض کاشانی در تفسیر صافی در ذیل این آیه مبارکه آورده​است:

قال السّجاد علیه​السّلام «إِنَّ فی العَرشِ تِمثالَ جَمیعِ ما خَلَقَ اللّهُ مِنَ البَرِّ و وَالبَحرِ، و هذا تأویلُ قوله تعالی: وَ إِن مِن شَیءٍ إِلّا عِندَنَا خَزائِنُهُ».


حکیم عالی​قدر، میرفندرسکی گوید:
	چرخ با این اختران، نغز و خوش و زیباستی
	

	
	صـورتی در زیـر دارد آنچـه در بالاستی

	صـورت زیـرین اگـر بـا نـردبـان معـرفـت
	

	
	بـر رود بـالا همی با اصل خود یکتاستی



در بعضی کتب روایی آمده​است: روزی نزد ابن عباس صحبت از عالم مثال و برزخ شد؛ ابن عباس گفت: مثل من در آن عالم به تمثال ملکوتی موجود است.


معلوم می​شود که عالم برزخ، عالمی وسیع و نامتناهی است و در عین حال مستقل، و هرچه از نعم الهی به این عالم دنیا متنزّل شده، رقیقه و نمونه​ای از آن عالم مثال اکبر است که به قدر و اندازه‌ي معلوم و محدود به این جهان، نازل و سرازیر شده​است؛  زیرا کل آن جا و جزء، این​جاست؛ خرمن آن جا و ذرّه​اش این​جاست؛ دریا آن​جا و قطره​اش این​جاست؛خورشيد آن جا و سايه اش اين جاست، مغز و لُب آنجا و قشر و پوستش اين جاست، هرچه هست، صاف و نابش آن​جاست و دُردش این​جاست. تو به دُردش سرمست شده​ای؛ اگر ناب و صافش را ببینی چه می​کنی؟
	بـاده دُردآلـود او مجـنون کنـد
	
	صـاف اگر باشد ندانم چون کند



آنچه به این عالم آمده، به منزله‌ي یک نمونه شاخه از باغ است.
	سـوی شـهـر از بـاغ شــاخـی آورنـد
	
	بـاغ و بســتان را کجــا ایـن​جـا بـرنـد

	خاصه باغی کاین فلک یک برگ اوست
	
	بلکه آن مغز است این عالم چـو پوسـت

	بـرنمــی​داری ســـوی آن بــاغ گــام
	
	بـوی افــزون جـوی و کـن دفـع زکـام

	تـا کـه آن بـو جـاذب جـانـت شــود
	
	تــا کـه آن بـو نـور چشــمانـت شــود


	چشـــم نـابینـــات را بینــــا کنــــد
	
	ســینه​ات را ســینه‌ي ســــینا کنـــد




نوشیدنی​های آن​جا گواراتر، خوراکی​هایش لذیذتر، عسلش مصفّاتر، آتشش سوزنده​تر و بالجمله هرچه در آن عالم است، اشهی و اَبهی و احلی و اقوی از نعم این عالم است؛ بلکه نعمت​های آن​جا طرف نسبت با نعمت​های این​جا نیست.

آن​جا نعمتش ثابت است؛ ولی این​جا نعمتش متغیّر است. آن​جا نعمتش دائمی است؛ ولی اینجا نعمتش زوال​پذیر و غیردائمی است. آن​جا همه​چیز است، آن​هم به​طور قار و ثابت؛ ولی این​جا همه چیزش فناپذیر و غیرثابت است: «وَ الآخِرةُ خَیرٌ وَ أَبقی»
؛ «ما عِندَکُم یَنفَدُ وَ ما عِندَ اللّهِ باقٍ»
.

افسوس بر انسانی که حقیقت را شناخت امّا دل بر مجاز بست! افسوس بر بشری که آخرت را شناخت امّا دل به دنیا بست! سرای باقی را شناخت امّا دل به سرای فانی بست! واقعاً چنین کس زیان کرد. 
    خوشا به حال آن انسانی که از خواب غفلت بیدار و هشیار شد و خود را به دنیا و زخارف آن نفروخت! خود را به ریاست وهمیِ دنیا نفروخت، خود را ارزان نفروخت، خود را جز با خدا معامله نکرد. چنین انسانی، عاقل و باایمان بود. چنین کسی تجارت سودمندی نمود و ضرر نکرد. اگر انسان خود را به ملک و ملکوت بفروشد، ضرر و زیان کرده​است. انسانی سود برد که خود را با خدا معامله نمود.

	یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم
	
	

	
	
	این تجـارت ز متاع دو جهان ما را بس



تنها این انسان است که سعادت ابدیّة سرمدیّه نصیبش شده​است. این سعادت درنتیجه‌ي ایمان و عمل صالح حاصل است؛ «وَ العَصرِ * إِنَّ الاِنسانَ لَفِی خُسرٍ * إِلّا الَّذِینَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ». الف و لام در «الانسان» الف و لام استغراقی است، یعنی همة انسان​ها زیان کردند مگر آنان که ایمان و عمل صالح داشتند.
نشانه ایمان به عالم برزخ


علامت ایمان به عالم برزخ اشتیاق به مرگ است و این بهترین امتحان است. واقعاً اگر انسان به موت اشتیاق دارد، بداند که در ایمان و یقین خود صادق است. اگر مشتاق مرگ است و به لقاء الله علاقه دارد، بداند که مؤمن واقعی است؛ چه او واقعاً مشتاق وصال محبوب سرمدی و عاشق آن یار حیّ صمدانی است، و اگر از مرگ می​ترسد و به شهادت در راه خدا مایل نیست، چنین کس مؤمن واقعی و موقن حقیقی به مبدأ و معاد نیست. تربیت شده‌ي مکتب خاتم انبیا، حضرت محمّد مصطفی – علیه و آله افضل التّحیة و الثّناء – عاشق خدا و عارف بالله و مشتاق لقاء الله است. نمونه​اش حمزه‌ي سیّدالشهدا،  عموی حضرت خاتم انبیاست که درود بر او و ایمان واقعی او!

در کتب معتبر تاریخ وارد شده​است که جناب حمزه در ایّام جوانی وقتی می​خواست در غزوات شرکت کند، زره بر تن و با کمال تحفّظ به میدان جنگ می​رفت ولی در ایّام پیری هنگامی که می​خواست به میدان کارزار برود، زره را از تن می​کند و عریان وارد صحنه‌ي نبرد با دشمن می​شد و با تن برهنه می​جنگید و از مردن هیچ ترس و باکی نداشت.

از او پرسیدند: جناب حمزه! شما چون جوان بودید، وضع جنگ شما با حال بسیار تفاوت دارد. حمزه علیه​السّلام در جواب فرمود: آری! چنین است؛ من چون جوان بودم، مرگ را وداع این جهان و رفتن به​سوی زندان می​دانستم و یقینم کامل نبود ولی اکنون با تجلّی و ظهور حضرت خاتم انبیا و سرور اصفیا، محمّد مصطفی (ص) و تعالیم مکتب آن حضرت، به مقام عین​الیقین رسیده​ام و دیده‌ي شهودی من به آخرت و نشئه‌ي بقا باز شده​است، به​طوری که هیچ حجابی در پیش من نیست؛ لذا در نظر من دنیا بی​اعتبار شده و آخرت صاحب مقدار و ارزش بی​منتها گردیده و نزد من این تن ارزشی ندارد و آرزوی من لقاء الله است.

الحق عارف بلخی، جلال الدّین محمّد، مشتهر به ملّای رومی این قضیه را نیکو به رشته نظم آورده است:
	در جـوانی حــمزه عـمّ مصـطفی(ص)
	
	بـا زره مـی​شــــد مــدام انــدر غـــزا

	انـدر آخـر حمزه چـون در صف شدی
	
	بـی​زره ســرمســت در غـزو آمــــدی

	سیـنه بـاز و تـن بـرهــنه پیـش پیـش
	
	درفـکنـدی در صـف شـمشـیر خـویش

	خــلق پرســیدند کـی عــمِّ رســـول
	
	ای هـژبـر صـف​شـکن شــــاه فحــول

	نـِی کــه لاتُلْـقــوا بِـاَیْـدیـکُــم الــی
	
	تهْـلکه خـوانـــدی ز پیغــــام خــــدا

	پــس چــرا تــو خویش را در تهـلکه
	
	مــی​درانـــدازی چــنیـن در مـعـرکــه

	چـون جوان بودی و زفت و سخت زه
	
	تـو نمـی​رفتــی ســوی صــف بـی​زره

	چــون شــدی پیر و ضعیف و منحنـی
	
	پـــرده​هــــای لااُبــــالـی مــی​زنـــی

	تیــغْ حـــرمــت مـی​نـدارد پیـــر را
	
	کـــــی بـــود تمیـیــز تیــغ و تیـر را

	گفت حـمزه چـون که بودم من جـوان
	
	مـرگ مـی​دیـــدم وداع ایـن جـــــهان


	سـوی مـردن کس بـه رغبت کـی رود
	
	پیــش اژدرهــا بـرهــنـه کــی شـــود

	لیـک از نـور محــمّد (ص) مـن کنون
	
	نیســـتم ایــن شـــهر فــانـی را زبـون

	از بـرون حـسِّ لشـــکرگـاه شــــــاه
	
	پـُر هـمـی بینــم ز نـور حــق ســــپاه

	خـیمه در خـیمه طنـاب انــدر طنـاب
	
	شــکر آن کـه کـرد بیــدارم ز خــواب

	آن کـه مردن پیش چشمش تهلکه است
	
	حـکـم «لاتلـقوا» بگــیرد او بـه دســت

	و آن کـه مـردن پیش او شـد فتح باب
	
	«ســارعـوا»آیــدمـــراو را در خــطاب



و چه خوب گفته است شیرین مغربی:
	ای بلبــل جـانْ چـُوني ، انـدر قفـسِ تنهــا؟
	

	
	تـا چـند در ایـن تن هـا مـانـی تـو تـنِ تنهــا

	ای بلبـل خوش الحان زان گلشن و زان بستان
	

	
	چـون بــود کـه افتــادی نـاگـاه به گلخَـن​هـا

	گـویی کـه فـراموشت گـردیده در این گلخن
	

	
	آن روضـه و آن گلـشن و آن سنبل و سوسن​ها

	ای طـــایــر افـلاکی در دام تـنِ خــــاکـی
	

	
	از بهـر دو ســـه دانـه وامـانـده ز خـرمـن​هــا

	در بیشـــــه دام و دد، مــأوا نتــوان کــردن
	

	
	زیـن جای مخوف ای جـان رو جانب مـأمن​ها

	ای مغـربی مسـکین ایـن​جـا چـه شوی ساکن
	

	
	کـآن جـاست بـرای تو پرداخـته مسـکن​هـا




«ما هذِهِ الحَیاتُ الدُّنیا إِلّا لَهوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدّارَ الآخرَةَ لَهِیَ الحَیَوانُ»
.
ایمان به قیامت


ایمان به قیامت یکی از ضروریّات دین اسلام است و انسان مسلمان بایستی به آن ایمان داشته باشد.


بدان که ما دو قیامت داریم: قیامت صغری و قیامت کبری. قیامت صغری عبارت است از موت و مردن فردی؛ چنانچه در علامت ایمان به عالم برزخ اشتیاق به مرگ است و این بهترین امتحان است. واقعاً اگر انسان به موت اشتیاق دارد، بداند که در ایمان و یقین خود صادق است .


روایت نبوی آمده​است: «من مات فقد قامت قیامته»
، و قیامت کبری عبارت است از موت و مرگ عموم خلایق. درحقیقت قیامت کبری مرگ همگانی است و این دو قیامت یعنی صغری و کبری باهم تطابق دارند.


تطابق قیامتین صغری و کبری با بیان تفصیلی در کتاب معاد ربّانی مندرج است.

میعاد قیامت کبری


قیامت کبری میعادش عندالله است. شکّی نیست که قیامت کبری روز وصول هر شیء به غایت و رجوع هر چیز به اصل و هر مجاز به حقیقت و هر مستکمل به نهایت است. غایت الغایات و نهایت النهایات «الله» است که ربّ محمّدی (صلّي الله عليه و آله) است و درواقع انسان کاملِ مکمّلِ ختمیِ جمعیِ محمّدي (صلّي الله عليه و آله) در تحت این اسمِ جلاله تربیت شده​است؛ چه به حکم: «و انّما قام عبدالله»
 خاتم انبیا، حضرت محمّد مصطفی (صلّي الله عليه و آله) «عبدالله» است و عبدالله عبدی است که حقّ متعال و ذات ذوالجلال به جمیع اسماء حسنی و صفاتِ علیا بر او تجلّی کند و او را بالفعل مظهر کل و مجلای تامّ ذات و صفات و افعال خود قرار دهد و او را متخلّق به اخلاق و متحقّق به حقایق نماید. مصداق آن منحصراً، عقل کلّ، خاتم الانبیاء و الرّسل، حضرت ختمی مرتبت، محمّد (صلّي الله عليه و آله) است که ظهور و تجلّی این اسمِ جامع به تمامیّت در اوست و لذا فرمود: «اوتیتُ جوامعَ الکلم»
 یعنی جوامع الهیّه از اسماء جمالیّه و جلالیّه و مظاهر آن از آیات آفاقیّه و انفسیّه و کَلِمِ وجودیّه و کلم جبروتیّه و ملکوتیّه و ناسوتیّه و جميع کلم از تکوینیّه و تشریعیّه علی الاطلاق به آن حضرت عطا شده​است.
	جـامع ذات و صـفات عـالم و آدم به کـل
	

	
	احمد آمد یعنی این مجموع عالم این بود


	اسم اعظم را جز این مظهر نباشد در جهان
	

	
	بگذر از مظهر که عین اسم اعظم این بود

	فـاتـح بـاب شفـاعـت خـاتـم خـتم رسل
	

	
	آن​که فتح و ختم شد او را مسلّم این بود

	آخـرِ سـابق که نحـن الآخـرون السّـابقون
	

	
	آن​که در کل آمد و بـر کل مقـدّم این بود



پس قیامت کبری میعادش نزد «الله» است که اسم اعظم و ربّ محمّدی (صلّي الله عليه و آله) است؛ چنانچه کریمه‌ي مبارکه فرموده​است: «يَسْئَلُونَکَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي»
. نکته‌ي قابل توجّه این​که نفرموده: «عند الرّب مطلقا» بلکه فرموده «علم السّاعَةِ عند ربّی»؛ و نیز فرموده: «إِنَّ إِلی رَبِّکَ الرُّجعی»
 و هم​چنین «وَ أَنَّ إِلی رَبِّکَ المُنتَهی»
.


این تحقیق دقیق نیّر عرشی، بهترین جواب برای میعاد قیامت کبری است؛ زیرا وجود تا عند الماده و البدن و عند الماهیّت است ]شایستگی[ مقام عندیّت در نزد «الله» ربّ محمّدی را ندارد، ]و در این هنگام هنوز[ قیامت کبری به پا نشده​است؛ بلکه ساعت قیامت کبری مؤجّلاً و معجّلاً آن​گاه متحقّق است که مورد تجلّی اسم اعظم واقع شود و انکشافِ حق به وحدت حقّه‌ي حقیقیّه در دولت احدیّت برای او حاصل آید. درواقع قیامت کبری طلوع شمس حقیقت الوجود است به تجلّی احدیّت، که پرده از روی حقیقت برمی​دارد و حقّ و حقیقت را آشکار می​سازد؛ به همین خاطر در همه​جا و در تمام نعوت و القابِ یوم القیامه از آن به «یوم» تعبیر شده​است؛ مثل یوم القیامه، یوم الحق، یوم الحاقه و ...


قیامت درحقیقت شب ندارد بلکه در تمام شئون، از آن به «یوم» تعبیر شده​است؛ چراکه شب اشتباه​انداز است و قیامت «یوم تبلی السّرائر» است.
	حـق قـیامـت را لـقب ز آن روز کرد
	
	روز بنمــایـد جــمـال ســـرخ و زرد

	حـاقّـه​اش نـامیده حـــق انـدر نـوی
	
	چـون حـقیقت بـاشـد انـدر وی جلی

	چون تو کوری بر تو شب باشد جهان
	
	ز آن تـو محـجـوبـی ز اســـرار نـهان


	نـور ایـمان شـب زدود از بهـر جـان
	
	بهـر او جـمـلـه حـقایـق شـــد عـیان

	شـمـس طـالـع گشــته بـر ایـوان او
	
	روز روشــــن گشــتـه از ایــمـان او

	او نبینـد جـــز حـقیقت در جــهـان
	
	چـون قیـامت نـزد او بـاشـــد عـیـان

	یـوم حـــق از بهـر او بـاهـر شـــده
	
	آن ســــرائـر نـزد او ظــاهـر شـــده

	ایـن هـمه آثــار از ایـــــــمان بـود
	
	ایـن یقیــن بـالاتــر از بــرهــان بـود



باری! یوم قیامت کبری، یوم الوهی است که محیط است بر یوم ربوبی و یوم زمانی، همان​طور که قیامت سه تاست و عبارت است از قیامت صغری، قیامت وسطی و قیامت کبری.
معانی و اقسام «یوم»


«روز» یا «یوم» بر سه قسم و معناست: یوم زمانی، یوم ربوبی و یوم الوهی.


یوم زمانی همین است که ما با آن تماس داریم و در دسترس فهم بشر است؛ همه آن را شهود می​کنیم و ابتدایش طلوع آفتاب و انتهایش هنگام غروب آفتاب است. مدّت آن در نقاط معتدل 12 یا 14 ساعت است.

یوم ربوبی ادراکش از عهده‌ي فهم بشر خارج است و از اسرار مخصوص مقام ولایت است. در قرآن کریم، از مخزن غیب ربوبی برای ما معلوم شده که مقدار یک روز ربوبی برابر یک هزار سال است؛ لقوله تعالی شأنه: «إِنَّ یَوماً عِندَ رَبَّکَ کَأَلفِ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ»
.

امّا یوم الوهی به نصّ کتاب آسمانی، قرآن کریم، مقدار یک روزش برابر پنجاه هزار سال است؛ لقوله تعالی: «فِی یَومٍ کانَ مِقدارُهُ أَلفَ سَنَةٍ»
.


قیامت صغری عبارت است از انتقال ارواح از ابدان عنصریّه به​سوی اشباح برزخیّه، و ]پس از آن، انتقال از[ عالم مثال به​سوی عالم عقلی مجرّد و اتّصال به عقول قدسیّه ]واقع می​شود[.


قیامت کبری عبارت است از محو موهوم و صحو معلوم و فنای مطلق از این عوالم ثلاثه.

حال که این حقایق را دانستی، بدان که یوم زمانی ظرف قیامت صغری، و یوم ربوبی ظرف قیامت وسطی، و یوم الوهی ظرف قیامت کبری می​باشد.

لمؤلّفه:
	هر قیامت را به یومی نسبت است
	
	دولـت کبـری به یـوم سـرمد است

	در زمـــانـی دولـت صـغراســتی
	
	در ربـــوبـی دولـت وســطاســتی

	در الـــوهـی دولـت کبُــراســتی
	
	«عِنـْـدَ رَبِّــی» سـاعتش پیـداســتی


قیامت کبری در تجلّی مقام احدیّت متحقّق است


نزد سلاطین اقلیم عرفان و معرفت و کرسی​نشینان عرش علم و حکمت، هر اسمی از اسماء حق تعالی و مبدأ اعلی را دولتی است سرمداً و دهراً و زماناً، و درواقع ایجاد تمام عوالم و نشآت، از برکات تجلّیّات اسماء حق تعالی است، و جمیع

اشیاء و موجودات را ظهور اسماء الهیّه از جمالیّه و جلالیّه و از لطفیّه و قهریّه پدیدار ساخته، و دُوَلِ اسمائیّه‌ي حق جلّ و علا موجب تشکیل نظام احسن و اتقن در جهان خلقت شده​است؛ چه همه‌ي اشیاء و قاطبه‌ي موجودات اعم از مبدعات و منشآت و مخترعات و مکوّنات، مظاهر اسماء الهیّه و لوازم آن اسماء که اعیان ثابته​اند می​باشند، که هریک به تجلّی اسمی از اسماء او سبحانه و تعالی ایجاد شده​است.

امّا قیامت کبری به تجلّی احدیّت قهّاریّه است که در دولت و ظهور احدیّت لایبقی شیء و لا اسم و لا اثر. این تجلّی، خط بطلان روی قاطبه‌ي ماسوا می​کشد و نزد این تجلّی، دَیّاری باقی نمی​ماند. پس قیامت کبری عبارت است از رفع جمیع تعیّنات علی الاطلاق.
اقسام قیامت کبری

قیامت کبری به دو معنا واقع می​شود: مؤجّل و معجّل. به​عبارت دیگر قیامت کبری، وجودی خارجی و واقعی دارد که موعود و مؤجّل است و آن به فنای خارجی کلّ اشیاء است؛ حتی افلاک، املاک، اسرافیل، جبرائیل، میکائیل و عزرائیل؛ کما اشار الیه نصّ الکتاب الالهی: «کُلُّ مَن عَلَیها فانٍ * وَ یَبقی وَجهُ رِبِّکَ ذُوالجَلالِ وَ الإِکرامِ»
.

قیامت کبری، وجود شهودیِ عرفانیِ مُعَجَّل نیز دارد که ممکن است در نشئه‌ي دنیا، قبل از آخرت و قیامت کبری برای اهل معرفت و صاحبان بصیرت حاصل گردد، و آن وقتی است که عارف بالله و سالک الی الله درحال حیات دنیوی به کلّی فانی فی الله شود و جَبَلِ انّیّت و هویّت او مُنْدَک و مستهلک در حق شود و با فنای افعالی و صفاتی و ذاتی که مقام محو و طمس و محق است قیام عندالله برایش در همین عالم وقوع پیدا کند. در این مقام است که «قامت له القیامتُ الکُبری معَجَّلاً و 

شُهوداً فی هذه النشئةِ قبلَ الآخِرةِ».

چنان​که این معنا برای خاتم انبیاء و سرور اصفیاء، حضرت محمّد مصطفی– علیه افضل التّحیّه و الثّناء – و اصحاب خاصّ آن حضرت و عرفای امّتش محقّق شد و در همین نشئه، ندای «لِمَنِ المُلکُ الیَومَ لِلّهِ الواحِدِ القَهّارِ»
 را به گوش ملکوتی خود شنیدند. این شهودِ عرفانیِ قیامت کبری معجّلاً برای اصحاب خاصّ آن حضرت و عرفای عالی رتبه‌ي امّت آن بزرگوار، از برکت بعثت حضرت ختمی مرتبت و تعالیم عالیه‌ي توحیدی و عرفانی آن حضرت است که درود بی​نهایت بر او باد!
توجیهات حدیث شریف «بُعثتُ اَنَا و السّاعة کهاتَین»

این مطلب مورد اتّفاق عامّه و خاصّه است که جناب ختمی مرتبت، حضرت محمّد (صلّي الله عليه و آله) دو انگشت سبّابه‌ي مبارک خود را پهلوی هم قرار داد و فرمود: بعثت من با ساعت قیامت از حیث ظهور و بروز حقایق، این طور دوش به دوش و متّصل است؛
 یعنی منِ پیغمبرِ ختمی مرتبت را با ساعت قیامت کبری رابطه​ای است که غیر از من هیچ​کس آن رابطه را با ساعت قیامت ندارد. در نظر اهل معرفت و حکمت این حدیث شریف را توجیهاتی است که به نحو اختصار بیان می​شود:

یک: تبلور توحید


همان​طور که در قیامت کبرای مؤجّلِ موعود، این واقعیّت بر همه​کس معلوم و آشکار می​شود که جز خدا حقیقتی نیست و ما سوی الله را هویّت و اصالتی از خود نبوده و نیست، حضرت ختمی مرتبت در بعثت خود با تعالیم عالیه‌ي توحیدی و عرفانی این معنا را برهاناً و عیاناً و شهوداً برای اهل ایمان و ایقان مکشوف نمود؛ «لا ذات الّا ذاته و لا هویّة الّا هویّته و ما سواه علی الاطلاق اَعدامٌ و اباطیلٌ و لیسیّاتٌ». «ذلِکَ بّأَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَ أَنَّ ما یَدعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الباطِلُ»
.


یکی از تربیت​شدگان دانشگاه لاهوتیِ ختمی محمّدی (صلّي الله عليه و آله) که از خمخانه‌ي قرآن و میکده‌ي عرفان جرعه​ای از رحیقِ وحدت و میِ معرفت چشیده و سرمست باده‌ي تجلّی ذاتی حق گردیده، لُبید شاعر معاصر پیغمبر ختمی مرتبت است که در محضر انور حضرت بدین نغمه مترنّم آمده​است:
	ألا کـلُّ شـیءٍ مـا خَـلَا اللهَ بـاطـلٌ
	
	و کـلُّ نـعـیـمٍ لا مـحـالـَةَ زائـلٌ




از گفته‌ي لبید، این شاعر عارف، برای حضرت پیغمبر اکرم (صلّي الله عليه و آله) حال وجد و اهتزاز ملکوتی حاصل شد، به سراینده‌ي این بیت تحسین و آفرین گفت و فرمود: «أَصدقُ شعرٍ قال به العرب».


درواقع بعثت حضرت ختمی مرتبت، قبل از قیامت کبری پرده از روی حقیقت برداشت و امّتِ او را در سطح اعلای معرفت طوری تربیت فرمود که چشم ملکوتی و حق بین آن​ها باز شد و به عین​الیقین، شهود حقیقت و واقعیّت نمودند.


سلطان العارفین و رئیس الموحّدین، ولیّ الله اعظم، امیرالمؤمنین، امام علی علیه​السّلام در وصف متّقین فرموده: «عَظُمَ الخالِقُ فی أَنفُسِهِم فَصَغُرَ مَادونه فی أَعیُنِهِم»
.


استاد عالی مقام، قمقام علّام، حکیم الهی قمشه​ای – رضوان الله تعالی علیه – در تفسیرِ این جمله به لسان نظم چنین سروده​است:
	چـو آنـان را جـلال شـاه ذوالمجـد
	
	عـیان شــد در دل آگـاهِ پــر وجــــد

	جـهان دیـدنـد خــاکِ درگـه شـاه
	
	فشــانـدنـد آســتینْ بر مـا ســوی الله

	به چـشم دلْ نَه دلْ عـرشِ خـدایی
	
	بـه حـــیرتْ در جــمـالِ کـبـریـایـی

	بـه تعظـیم جـلالـش از سـر وجـد
	
	هـمـه در نـغمه‌ي سـبحان ذی المجـد

	هر آن دل روشن از نـور الهی است
	
	به چشمش هردوعالم خاک راهی است

	چو بیند چشمی آن خورشید جان را
	
	نبینــد ذرّه​ای هـــر دو جــــهــان را

	ز چــشم شـاه بین غـوغای امکـان
	
	بـه ظـلمـات عــدم رخ کـرده پنـهـان

	در آن درياکه عالم زان سبویی است
	
	کجـا ایـن قطـره​هـا را آبـرویـی اسـت

	چـو حســن اعـظـم یکتــای ایـزد
	
	بـر ایـــوان دل پـــاکــان عـــلـم زد

	حــجــاب آفـرینــش را دریـدنـد
	
	ز اَلـْلّـَه مـاســِـوَی الـْلـَّه را نـدیـدنـد



بالجمله وجه مشابهت و مضاهات بعثت حضرت ختمی مرتبت با ساعت قیامت آن​که آن حضرت در همین نشئه قبل از قیامت کبری ندای «لِمَنِ المُلکُ الیَومَ لِلّهِ الواحِدِ القَهّارِ»
 را به گوش اهل ایمان و تربیت​شدگان مکتب قرآن رسانید.

دو: تحقّق کمال

قیامت و آخرت کمال نهایی اشیاء است؛ یعنی در قیامت تمام اشیاء و قاطبه‌ي موجودات از مقام قوّه به کمال نهایی و فعلیّت می​رسند و تمامیّت هر شیء به صورتی است که در آخرت و نشئه‌ي بقا به آن صورت اخیره‌ي نهائیّه‌ي کمالیّه‌ي فعلیّه تحقّق یابد.

هم​چنین بعثت حضرت ختمی مرتبت، نشئه‌ي کمال نهایی آدمیّت و انسانیّت است از حیث معارف الهیّه و اصول اعتقادیّه در حکمت علمیّه، و نیز از نظر اخلاق انسانیّه در حکمت عملیّه، و هم​چنین در احکام و دستورات قرآنیّه و اسلامیّه و شئون سیاسیّه و اجتماعیّه و بالجمله در تمام شئون.

پس خلاصه‌ي وجه مشابهت، آن​که بعثت آن حضرت باعث شد که حوزه‌ي آدمیّت به نهایتِ کمال و فعلیّت در تمام شئون برسد؛ لذا خود آن حضرت فرموده​است: «إِنّی بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِم الأَخلاق»
 یعنی من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق انسانیّت را به منتهی درجه‌ي کمال و تمامیّت رسانیده، انسان حقیقی و آدمِ بالفعل بسازم.

واقعاً دین اسلام، انسان​ساز است و بدین لحاظ است که ذات اقدس احدیّت – جلّت عظمته – نبوّت را به آن حضرت ختم نموده و بعثت آن حضرت را بر اهل ایمان و حوزه آدمیّت منّت گذارده است؛ کما اشار الیه نصّ الکتاب الالهی: «لَقَد مَنَّ اللهُ عَلی المُؤمِنینَ إِذ بَعَثَ فِیهِم رَسُولاً مِن أَنفُسِهِم یَتلُوا عَلَیهِم آیاتِهِ و یُزَکِّیهِم و یُعُلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحکمةَ وَ إِن کانُوا مِن قَبلُ لَفِی ضَلالٍ مُبینٍ»
.
سه: وقوع زلزله


در ساعت قیامت کبری زلزله‌ي عظیمی در تمام عالم رخ می​دهد لقوله تعالی «إِنَّ زَلزَلَةَ السّاعةِ شَیءٌ عَظِیمٌ»
 که تمام عالم که از شموس و نجوم مستشرق و مستضی​ء می​شدند و نور می​گرفتند، تاریک و ظلمانی خواهندشد و ارض قیامت منحصراً به نور حق روشن خواهدبود لقوله تعالی «وَ أَشرَقَتِ الأَرضُ بِنُورِ رَبِّها»
 و شکّی نیست که هرکس اهل ایمان است از این نور نصیب و بهره خواهدداشت و آن​ها که اهل ایمان نیستند در ظلمت محض قرار خواهندگرفت.

هم​چنین حضرت ختمی مرتبت محمّد (صلّي الله عليه و آله) در ابتدای بعثت خود زلزله​ای در عالم افکند.
	چـو صیتش در افـواه دنیــا فتــاد
	
	تـزلـزل در ایــوان کســـری فتــاد

	نـه از لات و عـزّی بـرآورد گـرد
	
	کـه تـورات و انجـیل منسـوخ کرد



با بعثت ایشان تمام اوضاع و ارکان عقاید موهومه باطله و دلائله سفسطیّه‌ي اقوام مختلفه‌ي جهان در تمام آفاق متزلزل گردید و آنچه ملل کفر و شرک به اسم چراغ هدایت و ارشاد، برای خود رهنما و سراج قرار داده بودند، به حول و قوّه الهی مطموس و خاموش گردید.

آن​گاه در فضای ظلمانی و تاریکِ عالم، نور توحید و ولایت و شعاع نبوّت ختمیّه محمّدیّه و ضیاء خاتمیّت آن حضرت درخشید و تمام صفحه‌ي جهان را منوّر و روشن نمود.
	شـد آن خـورشید ایمان پرتوافکن
	
	بـه اشـراقی جـهان را کـرد روشـن



پس هرکس به آن حضرت ایمان آورد بهره برد، و هرکس محروم از ایمان گشت خود را از نور آن خورشید جهان تاب محجوب و محروم کرد و در ظلمات کفر و شرک و جهل و عناد باقی ماند.

چهار: بعثت مقدّمه قیامت

توجیه چهارم برای حدیث شریف نبوی «بُعِثتُ أنَا و السّاعةُ کهاتینِ» آن​که می​خواهد بفرماید بعثت من مقدّمه و طلیعه‌ي قیامت کبری است؛ زیرا نبوّت و سفارت الهیّه در نظام تشریع به من ختم گردید و با بعثت من، دین مبین اسلام به اعلی مرتبه‌ي کمال و منتهی درجه‌ي تمامیّت رسید و بدین جهت دولت اسلام و حکومت قرآن تا قیامت باقی و ثابت و استوار است و شریعت جامعه‌ کامله‌ ختمیّه‌ من مستمر و جاوید و پاینده است تا منتهی گردد به افق آخرت؛ « شرع محمّد مستمر الی یوم القیامه».

لمؤلّفه:

	نبـیّ خـاتم منـم شـریعتـم جــاودان
	
	تـا به قـیامت بود دولـت من اسـتوار

	قدرت و لطـف خـدا حافظ آیین من
	
	حـفظ کند دین من قـدرت پروردگار

	دست تـوانای حـق حـافظ قـرآن من
	
	کوری دشـمن بود پـرچم من اسـتوار

	عرصه‌ي محشر نگر ظهور تفصیل من
	
	به روز محشر شود جلوه‌ي من آشکار

	ســعادت نشـأتین پیروی از دین من
	
	تـابع آیین من در دو جـهان رسـتگار

	پیرو احــمد منم شــکر که ربّـانی​ام
	
	سـایه‌ي احمد بود بر سر من پـایـدار


پنج: قیامت ظهور تفصیلی پیامبر اکرم (صلّي الله عليه و آله)

توجیه پنجم برای حدیث شریف نبوی «بُعِثتُ أنَا و السّاعةُ کهاتینِ» آن است که نه تنها بعثت من مقدّمه‌ي قیامت کبری و طلیعه‌ي محشر است، بلکه ظهور من خود نمایشگر قیامت است و من در خود محشری دارم مطابق محشر اکبر از باب تطابق معنا با صورت. پس نظر به این​که نشئه‌ي دنیا وسعت ظهور تفصیلی اسماء الهیّه از جمالیّه و جلالیّه و از لطفیّه و قهریّه، سیَّما اسماء باطنیّه را ندارد، این تجلّی اکمل در مظهر اعظم در نشئه قیامت و عالم آخرت متحقّق است؛ و چون من مظهر اسم جامع و مجلای اتمّ اسماء الهیّه هستم، درحقیقت تجلّی​گاه کامل و ظهور تفصیلی من در نشئه‌ي آخرت و قیامت است و آن وسعت عالم محشر تفصیلِ سعه‌ي وجودی و بسط ظهور من است. بهشت آخرت، مجسّمه‌ي رحمت تامّه رحیمیّه الهیّه و مظهر لطف من است. دوزخ آخرت مجسّمه‌ي غضب الهی و ظهور مفصّل قهر و خشم من است. میزان یوم القیامه، صورت تفصیلی ظهور عدل و قسط من است. صراط آخرت با همه قنطره​های آن صورت دین من است. اجتماع خلق اوّلین و آخرین در صحنه‌ي قیامت کبری و عرصه محشر اکبر در زیر لوای حمد من، حاکی از احاطه‌ي ولایت کلّیّه‌ي مطلقه‌ي شمسیّه من است.
در حدیث شریف نبوی صلّي الله عليه و آله آمده​است: «آدمُ و مَن دونَه تحتَ لوائی یومَ القیامهِ»
.

حکیم عالی​قدر، مصلح الدّین سعدی شیرازی علیه الرّحمه عالی سروده است:
	مـاه فرو ماند از جـمال محـمّد (ص)
	
	سـرو نـرویـد بـه اعـتدال محـمّد (ص)

	عرصـه‌ي دنیـا مجـال دولت او نیست
	
	عرصه‌ي محشر نگر مجـال محمّد (ص)

	قدر فلـک را مقـام و منـزلـتی نیست
	
	در نـظـر قــدر بـا کـمـال محـمّد (ص)

	وعده‌ي دیـدار هر کسـی بـه قـیامـت
	
	لیـله‌ي اَسری شب وصـال محـمّد (ص)

	آدم و نـوح و خلیل و موسی و عیسی
	
	آمـده مجـمـوع در ظـلال محـمّد (ص)

	شـمس و قـمر در زمین حـشر نتـابد
	
	نـور نتـابـد مـگـر جـمال محـمّد (ص)

	شــایـد اگـر آفتــاب و مــاه نتـابـد
	
	پیش دو ابروی چون هلال محـمّد (ص)

	سعـدی اگـر عاشـقی و مسـت اَلَستی
	
	عشق محمّد بس است و آل محمّد (ص)


اشاره​ای به حدیث شریف نبوی صلّي الله عليه و آله «موتوا قبل اَن تموتوا»

برای اغلب مردم، شهود عالم غیب و عالم برزخ و قیامت و آخرت قبل از مردن میسّر نیست، زیرا حجب مادّیّه‌ي جسمانیّه مانع است، فی المثال جنین هنگامی که در رحم است و جوجه تا زمانی که در تخم است، ماورای آن را نمی​بیند؛ امّا همین که نوزاد متولّد شد و یا جوجه پوست را شکست و از میان تخم بیرون آمد، دیدن و شهود این جهان برایش میسّر می​شود؛ ولی باز در این نشئه‌ي دنیا که رحم عالم طبیعت محسوب می​شود حُجب و پرده​هایی است که مانع رؤیت و شهود عوالم ماوراء الطّبیعه است و این حجاب​ها و پرده​ها نیز با ولادت ثانوی مرتفع می​شود و ولادت ثانویّه با مرگ حاصل می شود. پس انسان دو ولادت دارد: اوّل آن​که از رحم مادر متولّد می​شود و این جهان را می​بیند، ولادت ثانوی آن​که از رحم عالم طبیعت متولّد شده، جهان غیب و ملکوت را شهود می​نماید.

حضرت عیسای مسیح علیه​السّلام فرموده است: «لَن یَلِجَ إِلی مَلکوتِ السّماء مَن لَم یُولَد مَرّتینِ»
.

ملّای رومی، جلال الدّین محمّد بلخی گوید:
	چـون دوم بـار آدمـی زاده بـزاد
	
	پای خود بر فرق گردون​ها نهاد



ممکن است این ولادت ثانویّه برای کسانی که تزکیه‌ي باطن نموده یا بالفطره طاهر و پاک از جمیع ارجاس و ادناس هستند.
با موت اختیاری حاصل شود؛ چنان​که در حدیث نبوی صلّي الله عليه و آله آمده​است: «مُوتوا قَبلَ أَن تَمُوتوا»
.


برای حضرت خاتم انبیا و سرور اصفیا و اوصیای قدّیسین آن حضرت، این ولادت ثانوی قبل از موت طبیعی حاصل است و در همین نشئه‌ي دنیا تمام عوالم و نشآت اخروی را شهود می​نمایند.


ناظر به این واقعیت است اشعار دُرربار مولوی در کتاب مثنوی:

	پس محمّد(ص) صد قـیامت بـود نقـد
	
	ز آن​که حلّ شد در فنایش حلّ و عـقد

	زاده‌ي ثانی است احمد (ص) در جهان
	
	صـد قـیـامـت بـاشـد انـدر وی عـیان

	زو قـیـامـت را هـمـی پـرســیـده​انـد
	
	کـی قـیـامـت تـا قـیـامـت راه چـنـد

	بـا زبـان حـــال مـی​گـفـتـی بســـی
	
	کـه ز محشر حشر را پـرســد کسـی؟!

	بهـر این گفت آن رسـول خـوش پیام
	
	رمـز «مـوتـوا قـبـل مـوتـوا» یـا کـرام

	هـم​چـنان که مـرده​ام مـن قـبل موت
	
	ز آن طرف آورده​ام این صیت و صوت

	رو قـیـامـت شــو قـیـامـت را ببیـن
	
	دیـدن هـر چـیـز را شـرط اسـت ایـن


ایمان به معاد


اعتقاد به معاد از ضروریّات دین است، بلکه اصل معاد یکی از اصول اساسی دین است.


مسلمان با ایمان هم​چنان که به اصل مبدأ و توحید و نبوّت مؤمن و موقن است، بایست به اصل معاد، ایمان و اعتقاد داشته باشد.


سلطان العارفین، معلّم الملک و الملکوت، ولیّ الله أعظم، علی – علیه الصّلاة و السّلام – فرمود:

«رَحِمَ اللهُ امْرَأً عَرَفَ مِنْ أَیْنَ وَ فِی أَیْنَ وَ إلی أَیْنَ» یعنی خدا رحمت کند آن کس را که بداند از کجا آمده و برای چه کار آمده و به کجا می​رود. این کلام معجز نظام ناظر است به همان اصل اساسی دین، یعنی توحید و نبوّت و معاد. «مِن أَیْنَ» اشاره است به اصل مبدأشناسی و اصل توحید. «فی أَیْن» اشاره است به اصل نبوّت و دستورات صادره از صقع ربوبی در نظام تشریع علماً و عملاً و اخلاقاً و افعالاً در تمام شئون دین، که انسان بایست عارف به آن شود و در این نشئه‌ي دنیا که مزرعه‌ي آخرت است به وظیفه‌ي دینی خود عمل کند. «إِلی أَیْن» اشاره به معاد است که بازگشت به وطن اصلی است. انسان عاقل باید کلام آن حضرت را نصب العین قرار دهد و هیچ​گاه غافل از آن نباشد.

در این مقام، اشعار دُرَرباری به خطّ جدّ مادری خود دیده​ام که ظاهراً اصلش از عارف قیّومی، ملّا جلال الدّین محمّد بلخی خراسانی در شمس الحقایق است و ناظر به گفتار مولانا امیرالمؤمنین علی علیه​السّلام است و آن اشعار این است:
	بشنـو این زمـزمه از من که در این دم نه منم
	

	
	سـرخوش از بـاده‌ي پنـهان چو اویس قـرنم

	هــوش و دل از پــی آن دانــه درّ عــدنـم
	

	
	روزها فکر من این است و همه شب سخنم

	
	که چـرا غافل از احـوال دلِ خـویشتنم

	نه شعـوری کـه بفهـمم عـدمـم را ز وجـود
	

	
	نه تمـیزی کـه دهـم تفرقه از غیب و شهـود

	به کجا بودم از این پیش، در این دِیر که بود
	

	
	بـه کجــا آمـده​ام، آمـدنم بهــر چــه بـود

	
	بـه کجـا مـی​روم آخـر، ننمايي وطنـم

	مطـربا صـوت حـزینـی کـه پـِیِ سـاز رَوَم
	

	
	آشیــان در نظــر آور کـه بـه پـــرواز روم

	آمــدم صَــعْوه صـفت تـا بـَرِ شهــباز روم
	

	
	من نـه خود آمدم این​جا که به خود باز روم

	
	هـرکـه آورده مـرا، بـاز بـرد در وطنـم

	لازم آن اسـت کـه شـه را ز گـدا بشنـاسـی
	

	
	هـمچو نـِـی نــالـه‌ي زارم ز نـَوا بشنـاسـی

	نتــوانـی تـو مـرا بـی مـن و مـا بشنـاسـی
	

	
	بشکــنم قـالـبِ تـن تـا تـو مـرا بشنـاسـی

	
	مـن نـه زاغ و زَغَنم طوطیِ شکّر شکنم

	کافــرم از بـرهـوتـم نیــَم از عـالـم خـاک
	

	
	مـؤمنـم از جَبَـروتَـم نیـَـم از عـالـم خـاک

	مـرغِ بــاغِ ملـکوتـم نیــم از عـالـم خـاک
	

	
	ز آشیــان اَلَهــوتــَم نیــم از عـالـم خـاك


	
	چـند روزی قفسـی سـاخـته​اند از بدنم

	نـه عـَبَث از پـی صـاحب​نظـران مـی​گـردم
	

	
	مــرده​ام در طــلب زنـــده​دلان مـی​گــردم

	نگـران بـر رخ هـر پیـر و جـوان مـی​گـردم
	

	
	بـه تــولّای عـلی گــرد جــهان مـی​گـردم

	
	تا که گیرد سـر تابوت و که دوزد کفنم

	یـا مـرا بـر در دروازه‌ي آن شـــــاه بـریــد
	

	
	یــا مــرا بــر در دروازه آن مــــاه بــریـد

	یـا مـرا در بـر آن دلــبر آگـــــاه بـــریـد
	

	
	یـا مــرا بهـر نگـاهــی بـه سـر راه بــریـد

	
	که خمارمن از آن​جاست همان​جا شکنم

	تـا لــوای قــد رعنــای تـو افـراخـت مـرا

	
	چـند روزی بـه بیـابـان طلـب تـاخت مـرا

	مانده​ام سخت عجب ازچه سبب ساخت مرا
	

	
	بـه چـه مقصـود چـنین از نظـر انداخت مرا

	
	تا چه بوده​است مراد وی از این ساختنم

	از چــه​رو آن بـت دلـجوی بـه مـا ننــماید

	
	تـاری از سلسـله‌ي مــوی بــه مـا ننمـایـد

	از چـه رو منـزل و آن کوی بـه مـا ننـمایـد

	
	شـمس تبـریـزی اگـر روی بـه مـا ننمـایـد

	
	بـاللـّه این قالب افسرده به هم برشکـنم


برخی از ادلّه عقلی معاد


برای اثبات معاد و عالم بقا، ادلّه و براهین بسیار هست و در این مقام به چند طریق به نحو اختصار اشاره می​کنیم:

عرفای شامخین گویند: شئون الهیّت اقتضا دارد که به تمام اسماء و صفاتِ خود از جمالیّه و جلالیّه و لطفیّه و قهریّه و لوازم آن از اعیان ثابته تجلّی و ظهور فرماید،  و برای هر اسمی از اسماء و صفات ربّانی دولتی مقرّر است سرمداً و دهراً و زماناً که باید به آن اسم تجلّی و ظهور نماید.

از طرفی برخی از اسماء الهیّه هستند که نشئه‌ي دنیا وسعت ظهور آن اسماء را ندارد، مخصوصاً اسماءِ باطنیّه. پس برای ظهور آن اسماء مانند اسم «معید»، اسم «محیی»، اسم «باعث»، اسم «حاشر»، اسم «رحیم» و امثال ذلک بایستی تجلّی​گاه و موطن دیگری باشد تا در آن نشئه ظهورِ تامّ تفصیلیِ آن اسماء تحقّق یابد و آن، نشئه‌ي آخرت و عالم بقاء و معاد کلِّ خلایق است و هو المطلوب.

حکمای متألّهین گویند: هر موجود ناقصی، به وجود کامل وابسته است و موجودات نشئه‌ي دنیا و عالم طبیعت عاری از خلط با مادّه نیستند و به همین جهت دوام و بقا و ثبات ندارند. پس اشیاء در این نشئه به صورت تمامیّت و کمال فعلیّت نهائیّه و غائیه‌ي لایق به خود نایل نمی​شوند؛ حال آن​که مقتضای حکمت و عنایت ربّانیه این است که تمام اشیاء و ممکنات 

به غایت کمال نهایی برسند.
	«اِذ مقتضی الحکمـةِ و العنـایـةِ
	
	ايـصالُ کلِّ مُمکنٍ لـغـایـة»




پس باید در نظام وجود و کشور هستی، عالم دیگری غیر از این جهان طبیعت باشد که در آن، اشیاء و موجودات، به کمال فعلیّت و صورت نهائیّه‌ي کمالیّه‌ي لایق خود نایل شوند و آن، نشئه‌ي آخرت و عالم کمال و بقاست و هو المطلوب. حضرات متکلّمان اسلامی گویند: ذات اقدس حق تعالی و مبدأ اعلی به اهل ایمان وعده داده است که در قبال اعمال حسنه و کردار نیک آنان به ایشان پاداش مرحمت کند و نیز به اهل کفر وعید داده است که در قبال اعمال سیّئه و کردار بد آنان را عقاب و عذاب نماید و وعده و وعید خدای متعال صدق و حق است. فلا محاله نشئه‌ي دیگری در نظام وجود و کشور هستی موجود است که در معاد اشیاء حکومت عدل تامّ الوهی در آن موطن و در آن عالم نسبت به قاطبه‌ي خلایق من الاولین و الآخرین تحقّق پذیرد و هو المطلوب.

علاوه بر ادلّه‌ي عقلیّه، برهان دیگر بر اثبات معاد و عالم بقا، برهان فطرت است. شکّی نیست که انسان بالفطره طالب بقا و حیات جاودانی است و این تقاضا را خداوند متعال در فطرت و نهاد بشر قرار داده​است و کار حکیم علی الاطلاق عبث و بیهوده نیست. از طرفی شهودی و عیانی است که بقا و حیات جاوید در نشئه دنیا برای هیچ​کس میسّر نیست. پس برای تحقّق یافتن این تقاضای فطری باید جهان دیگری موجود و متحقّق باشد و آن جهان، نشئه‌ي عقبی است که از آن، به عالم بقا و دار حیات تعبیر شده​است.
معاد روحانی و جسمانی از نظر قرآن و برهان و عرفان

گفتیم معاد در اسلام و سایر ادیان حقّه، از اصول اساسی دین است و انسان مسلمان همان​طور که به اصل مبدأ و توحید معتقد است، باید به معاد نیز ایمان داشته باشد.


اعتقاد به معاد از ضروریّات دین اسلام است و هرکس آن را انکار نماید کافر و نجس است. اعتقاد صحیح به معاد که مطابق قرآن و برهان و عرفان است این است که انسان هم معتقد به معاد روحانی باشد و هم مؤمن به معاد جسمانی.

پس ایمان به معاد روحانی تنها یا ایمان به معاد جسمانی تنها کافی نیست؛ بلکه ایمان به هردو لازم است. هم​چنین باید دانست معاد جسمانی به بدن عنصری و طبیعی است و ایمان به معاد جسمانی که تنها با بدن مثالی و برزخی باشد کافی  نیست، بلکه معاد هم با بدن مثالی و هم با بدن عنصری است. این است اعتقاد درستِ مطابق عقل و نقل، مخصوصاً صریح 

نصوص آیات قرآنیّه و اخبار و احادیث معتبره‌ي صادره از مقام عصمت و طهارت و معادن علم و حکمت علیهم​السّلام.
نصوص قرآنی معاد

«إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ»
.

«کَما بَدَأَکُم تَعُودونَ»
.


«وَ هُوَ الَّذِی یَبدَأُ الخَلقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ»
.


«وَعدَ اللهِ حَقّاً أِنَّهُ یَبدَؤُا الخَلقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ»
.


«رَبَّنَا وَ إِلَیکَ المَصِیرُ»
.


«وَ اِلَیهِ تُحشَرُونَ»
.

«کَیفَ تَکفُرُونَ بِاللّهِ وَ کُنتُم أمواتاً فَأَحیاکُم ثُمَّ یُمِیتُکُم ثُمَّ یُحیِیکُم ثُمَّ إِلَیهِ تُرجَعُونَ»
.


«وَ إِنَّ اللهَ یَبعَثُ مَن فِی القُبُورِ»
.


«یا أَیَّتُها النَّفسُ المُطمئِنَّةُ * ارجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرضِیَّةً * فَادخُلی فِی عِبادِی * وَ ادخُلِی جَنَّتِی»
.


«أَیَحسَبُ الإِنسانُ اَلَّن نَجمَعَ عِظامَهُ * بَلی قادِریینَ عَلی أَن نُسَوِّیَ بَنانَهُ»
.

    «مَن یُحیِ العِظامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ * قُل یُحییهَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هِوَ بِکُلِّ خَلقٍ عَلِیمٌ»
.


این آیات مبارکات هم به معاد روحانی و هم به معاد جسمانی تصریح دارد و ما بایست مؤمن و معتقد به معاد روحانی و جسمانی باشیم، از روی برهان، نه تقلید؛ زیرا اصول دین تقلیدی نیست.
اثبات معاد روحانی


معاد روحانی متّفقٌ علیه بین عُقَلا و دانشمندان اعم از حکما و عرفا است، مخصوصاً نزد آن​ها که قائل به تجرّد روح می​باشند و به لذّت و اَلَم روحانی معتقدند. آن​ها می​گویند عدمِ بَهْجَت و لذّتِ روحانی بر اثر حُجُب و موانع و تعلْقات بدنیّه است؛ اما بعد از مفارقت روح از بدن، جمعیّت روح بیشتر می​شود و به لذّات لایق خود می​رسد. روح، پس از مرگ، بر اثر معارف الهیّه و صفات و اخلاق حسنه‌ي جمیله‌ي مکتسبه که در کُمونِ ذات او قرار گرفته، مبتهج به ابتهاج عقلی است، و سعادت روحانی او این است که نفس ناطقه‌ي مجرّده‌ي قدسیّه‌ي ملکوتیّه به نهایت مقصود خود نایل گردد و به علم و عرفان که بذر شهود است متحقّق شود و به اخلاق الله متخلّق گردد. در این مقام است که روح قرب الهی را احساس و ادراک می​کند و بهجتی دارد که فوق آن قابل تصوّر نیست، چنانچه در شب معراج خدای متعال حبیبش، حضرت ختمی مرتبت را به «یا احمد یا احمد» مخاطب قرار داد و آن حضرت به قدری از این خطاب لذّت و ابتهاج داشت که حدّ و وصف ندارد.

حال اگر خدا به بنده​اش بگوید که من از تو راضی هستم و رضوانُ اللهِ اکبر نصیب توست، این، بهشت حقیقی و جنّت اللقائی است که مافوق ندارد و برای روح انسانی سعادت و لذّتی بالاتر از این نیست.


«الهی ما أَطیَبَ طعمَ حُبَّک! وَ ما أَعذَبَ شربَ قُربِک!»

	صفت باده‌ي عشقش ز من مست مپرس
	
	ذوق این باده نیابی به خـدا تا نچشـی



قال الله تعالی: « یا أَیَّتُها النَّفسُ المُطمئِنَّةُ * ارجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرضِیَّةً * فَادخُلی فِی عِبادِی * وَ ادخُلِی جَنَّتِی »
.
	باز آی و ز یار حُسـن بـی​حـد بیـن
	
	و آن شـــاهـدِ مطـلـقِ مجـرّد بیـن

	از هـرچـه به غـیـر یـار دل بگسـل
	
	و آن​گه رخ آن بهشـتِ سـرمد بیـن



امّا بهشت جسمانی همان التذاذ از اطعمه و اشربه و نعم صوریّه است که قبلاً مطلوب او بوده و حال کاملاً به آن لذّات نایل گردیده، و سعادت جسمانی و صوری او در وصول به آن است، ولی لذّت و بهجت روحانی کجا و لذّات جسمانی کجا! عاقلان که به بلوغ عقلی نایل هستند، لذّات روحانی را بر لذّات جسمانی ترجیح می​دهند و برای لذّات جسمانی و طمع بهشت صوری، خدا را پرستش نمی​کنند؛ بلکه عبادت را خالصاً لوجه الله و طلباً للقاء الله انجام می​دهند.

امام اهل ایمان، علی علیه​السّلام که میزان و الگوی مؤمنان است چنین بود؛ یعنی عبادتش خالصاً لوجه الله بود و در پیشگاه الوهی عرض می​کرد: «اِلهی مَا عَبَدتُکَ طَمَعاً فی جَنَّتِک، و لا خوفاً مِن نارِکَ، بَل وَجَدتُکَ أَهلاً لِلعِبادَةِ فَعَبَدتُک»
.

خدای من! اگر تو را می​پرستم، نه به جهت طمع جنّت صوری و جسمانی است، و نه از جهت خوف و ترس از دوزخ است، بلکه من تو را سزاوار پرستش یافتم و لذا عبادتم خالصانه است و از تو جز لقای تو چیز دیگر نمی​خواهم.
	ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی​خواهیم
	

	
	حور و جـنّت ای زاهـد بر تـو باد ارزانی



***
	بُـد مـرا شـب دوشیـن بزمکی بـه پنهـانی
	

	
	کـز درم درآمـد یـار بـا جـمـال نـورانـی

	گفتم این سـخن هر دم نـزد دلبـر جـانـی
	

	
	سـاقیـا بـده جـامی ز آن شـراب روحـانی

	
	تا دمی بیـاسـایم زین حجاب جسـمانی

	بـزم ما گلسـتان کـرد یـار گـل عـذار مـن
	

	
	دین و دل ربود از من چـشم مست یار من

	بـا تـجــلّی حسـنش بـرده او قـــرار مـن
	

	
	بـی​وفـا نگـار مـن مـی​کنـد بـه کـار مـن

	
	خـنده​های زیر لب عشـوه​هـای پنهـانی

	روشـن عـالمی را چون از جمال وی دیدم
	

	
	تشـنه‌ي زلال وی خضر نیـک پـی دیــدم

	در خـرام ســاقی را می​کشان ز می دیـدم
	

	
	زاهـدی به میـخانه سـرخ رو ز مـی دیـدم

	
	گفتمش مبـارک باد بر تو این مسـلمانی

	ما به نرد هـجرانش همچو مهـره دربنـدیم
	

	
	دل ز غـیر ببریدیم خـیمه از جـهان کندیم

	دیـده​ایـم رویـش را بـاز آرزومنـــــدیـم
	

	
	دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم

	
	در قمار عشق ای جان کی بود پشیمانی

	از صفای رخسـارش زنگ روي دل رُفـتم
	

	
	وز لبـان میگونش هـمچو غـنچه بشکـفتم

	او کُلَـه فکند از سر من چو زلفش آشـفتم
	

	
	طــره‌ي پریشـانش دیـدم و به دل گفتــم

	
	از بن پریشـان است این همه پریشـانی

	دل خـراب شـد از غـم یار مهربان رحمی
	

	
	وز غـمت به دل دارم نـاله و فـغان رحمی

	شمع سان ز هجرانت آتشم به جان رحمی
	

	
	یوسـف عــزیــزم را ای بـرادران رحـمی

	
	کز غمش عـجب دارم حـال پیر کنعانی

	حــال دردمنـدان را از وفــا عـنایـت کـن
	

	
	کعبـه‌ي دل مــا را از صـنم طهـارت کـن

	گر خـراب ما خواهی ای صنم اشارت کن
	

	
	خـــانـه دل مـا را از کـرم عـمـارت کـن

	
	پیش از آنكه این خانه رو نهد به ویرانی

	بیش از ایـن جـفا بـر مـا دلبـرا نمی​شـاید

	
	راز عیـش پنـهـانی بر مـلا نمـی​شـــایـد

	کس ز مـا بـه هـجرانت مبتـلا نمی​شـایـد
	

	
	ما سـیه گلیمـان را جـز بـلا نمـی​شــایـد

	
	بـر دل بهـایی ریـز هـر بـلا که بتـوانی


***
	ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی​خواهیم
	

	
	جز وصـال آن محبوب مقصدی نمی​خواهیم

	جـز شــهود آن دلبـر شــربتی نمی​خـواهیـم
	

	
	غـیر بـاده‌ي وصلش مقصدی نمی​خـواهیـم

	
	حور و جنّت ای زاهـد بر تو باد ارزانی
	


زینت الهیّون و ربّانیون، زین​العابدین و العارفین، چهارمین نیّر برج امامت و ولایت، حضرت سیّدالسّاجدین، علی بن الحسین – علیه الصّلوات و السّلام – در مناجاتش بدین نغمه مترنّم است: «إِلهی وَصلُکَ مُنی نَفسی، وَ لِقاؤُکَ قُرَّةُ عَینی یا مُنی قُلوبِ المُشتاقین»
، و در دعای کمیل می​خوانیم: «یا غایَةَ آمالِ العارفین» و در دعای جوشن کبیر: «یا مُنتَهی طَلبِ الطّالبِین، یا مُنتَهی هِمَمِ العارفین».

این اشاره​ای اجمالی به سعادت روحانی بود. و امّا شقاوت روحی مانند جهل;
 نادان همیشه از نظر روحی در زحمت و فشار است؛ امّا بعد از مردن که موانع و غواسق برطرف شود، به قبح خبائث خود پی می​برد. تا زمانی که در دنیاست، مخدّرات عالم طبیعی آن​قدر زیاد است که به او اجازه‌ي درک لذّت و الم روحی را نمی​دهد ولی با رفع مخدّرات، احساس و ادراک می​آید.

«فَکَشَفنا عَنکَ غِطائَکَ فَبَصَرُکَ الیَومَ حَدِیدٌ»
.


پس معلوم شد که ما، هم لذّت روحانی داریم و هم لذّت جسمانی؛ هم شقاوت روحی داریم و هم جسمانی، و هم سعادت روحانی داریم و هم شقاوت جسمانی. بنابراین معاد هم دو قسم است: معاد روحانی و معاد جسمانی؛ و آیات قرآن ناظر به هر دو می​باشد. معاد متّفق علیهِ عرفا و حکما و متکلّمان اسلامی است. عرفا بر طبق قرآن و اخبار، به معاد روحانی و جسمانی معتقد هستند و براهین عقلیّه بر اثبات آن اقامه نموده​اند.

اما از حکمای اسلامی، شخصیّتی مانند شیخ​الرّئیس ابوعلی​سینا معاد روحانی را از طریق عقل و برهان اثبات کرده، ولی نسبت به اثبات معاد جسمانی اظهار عجز نموده و تسلیم شریعت جامعه‌ي ختمیّه و ولایت کلّیّه‌ي مطلقه شده​است.

آفرین بر این فیلسوف عظیم​الشّأن که مرد منصفی است! چون دریافته که جزئیات مسائل جسمانی با عقل جزئی عادّیِ انسانی قابل حل نیست، حلّ آن را به عهده‌ي مشکات ولایت کلّیّه‌ي مطلقه محمّدیّه و منطق وحی الهی گذاشته است.

امّا حکیم متألّه و فیلسوف عالی مقام، صدرالدّین شیرازی، هم به معاد روحانی قائل است و هم به معاد جسمانی. ایشان نسبت به معاد جسمانی زحمتی کشیده و قابل تقدیر است ولی افسوس که از جسم عنصری و بدن ترابی چیزی باقی نگذارده و در عین این​که در کتاب اسفار خود ده مقدّمه برای اثبات معاد جسمانی تمهید نموده، آخر​الامر نتیجه می​گیرد که روح وقتی می​خواهد به عالم اُخروی منتقل شود، به خلّاقیّت خود به اذن الله، بدنی خلق می​کند و با بدنِ مخلوق و متکوّن از روح خود محشور می​شود.

نصوص آیات قرآنیّه و روایات معتبره‌ي صادره از مقام عصمت دلالت دارد بر این​که معاد جسمانی به عینه با همین بدن تُرابی است؛ چنان​که در قبال سخن کسی که گفت: «مَن یُحیِ العِظامَ وَ هِیَ رَمیِمٌ»، خدا به پیغمبر اکرم (صلّي الله عليه و آله) فرمود: «قُل یُحیِیها الَّذی أَنشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلقٍ عَلیمٌ»
. نیز در آیه‌ي دیگری آمده​است: «أَیَحسَبُ الإِنسانُ أَلَّن نَجمَعَ عِظامَهُ * بَلی قادِرِینَ عَلی أَن نُسَوِّیَ بَنانَهُ»
.

پس، از انصاف به دور است که با دلالت صریح این آیات مبارکات بر این​که معاد جسمانی به عین بدن ترابی است، از آن صرف​نظر شود.


باری! برخی از حکما معاد جسمانی را با بدن مثالی می​دانند و بعضی مانند شیخ احمد احسایی معاد جسمانی را با بدن هور قلیایی می​دانند که عبارتٌ اخرای بدن مثالی است. این اقوال نزد ما صحیح نیست؛ زیرا مطابق نصّ آیات قرآنیّه نیست. ما تابع منطق وحی هستیم و آنچه با قرآن تطابق نداشته باشد از هرکه باشد هرگز نمی​پذیریم.
لمؤلّفه:

	ما تابع قـرآنیـم هـم بر سر این خـوانیـم
	

	
	مـا بـاده​کـش کوثـر از خـم زده صــهبا را

	جز پیروی از قرآن جز عترت و آن جانان
	

	
	راهی به سعادت نیست این نشئه وعقبی را

	با عـترت و با قــرآن بسـتیم سـر پیمـان
	

	
	هرگز ندهیم از کف این عُـروه‌ي وثقـی را



بنابراین، اعتقاد به معاد جسمانی در نظر ما به این معناست که همین بدنِ عنصریِ طبیعیِ ترابی به عینه معاد دارد، بلکه معتقدیم چون روح و بدن مثالی و همین بدن ترابی هر سه، دستشان روی هم بوده و هرسه باهم در دنیا اعمالی انجام 

داده​اند، بایست هر سه باهم محشور شوند و هر سه متّفقاً معاد دارند. این است معاد از نظر قرآن و برهان و عرفان، و ما در آتیه آن را بر کرسی اثبات خواهیم نهاد، ان شاء الله تعالی.
اثبات معاد روحانی و جسمانی

چنان​که قبلاً بیان شد معاد روحانی نزد قائلان به تجرّد روح، امری متّفق علیه است و به​قدر لزوم در باب سعادت روحانی و شقاوت روحانی به آن اشاره گردید.


امّا آنچه معرکه آرا است، موضوعِ معاد جسمانی است که باید خوب حول آن تحقیق به​عمل آید تا در اعتقاد به معاد جسمانی به عین بدن ترابی شکّ و شبهه​ای باقی نماند و جواب منکران معاد جسمانی با برهان داده شود؛ چه:
	نگفتـه ندارد کسـی بـا تو کـار
	
	ولیکـن چو گفتی دلیلش بیار



مردی که در مورد معاد و زنده شدن اجسام و ابدان مطالبی شنیده بود، به قبرستان رفت و از آن​جا استخوان پوسیده​ای به محضر رسول خاتم، محمّد (صلّي الله عليه و آله) آورد و با ارائه آن استخوان پوسیده گفت: «مَن یُحیِ العِظامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ». این مرد با تعجّب پرسید: چه​طور این استخوان کهنه‌ي پوسیده دوباره زنده می​شود و جمع می​گردد و چه کسی می​خواهد آن را زنده کند؟

فوراً آیه نازل شد که: «وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَ نَسِیَ خَلقَهُ قالَ مَن یُحیِ العِظامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ»
.

گویی این مرد مبدأ را که فاعل الهی و خالق اشیاء است نشناخته که در مقام استعجاب و استبعاد این حرف را زده​است.


لذا برای جواب این مرد، خداوند به پیغمبر اکرم (ص) فرمود: «قُل یُحیِیها الَّذی أَنشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلقٍ عَلِیمٌ»؛ ای عقل کلّ و ای خاتم الانبیاء و الرّسل! این شخص مبدأ را نشناخته است و در مبدأشناسی درمانده است، چه اگر مبدأ را می​شناخت، هیچ​گاه در امر معاد و زنده شدن اموات دچار استبعاد و استعجاب نمی​شد؛ زیرا علم معادشناسی منطوی در مبدأشناسی است، چگونه می​شود کسی علّت موجده و خالق موجودات را بشناسد و به قدرت مطلقه و علم احاطی او عارف باشد، آن​گاه بدون هیچ دلیل و به صرف استبعاد و استعجاب، معاد و زنده گردانیدن اموات را انکار کند؟ لذا در جواب، اوّل او را متوجّه مبدأشناسی کرد و خدای قادر و عالِمی را که مُنشی​ء و موجد اشیاء است به او معرّفی نمود و فرمود: بگو ای پیغمبرِ ما به این مرد، همان فاعل قادرِ عالِمی که در بدوِ امر او را انشا و ایجاد کرد و همان قادرِ توانا و موجد و منشیءِ دانا که علمِ احاطی به کلّ خلق خود دارد، او را زنده می​کند و به حال نخستینش برمی​گرداند و امر احیا و اعاده، از انشا و ایجاد، اَهْوَنْ و آسان​تر است؛ چه اکنون اجزائش موجود است و هرچند خاک شده، امّا معدوم نشده​است، این ذرّات پراکنده، هم در عالم موجود است و هم در علم الله؛ آن هم با امتیاز و تمیز به​طوری که هر ذرّه علامت و شناسنامه‌ي خاص دارد که ما بعداً شناسنامه‌ي او را با تمیّزِ خاص بیان خواهیم نمود. مضافاً به این​که در معاد اشیاء، تمام موادِّ پراکنده و تمام ذرّات خاک، چه در جَو و چه در فضا، چه در بحر و چه در برّ، چه در کوه و چه در دشت، هر کجا باشد جمع می​شود.

یعنی: اگر تعجّب تو این است که خداوند چطور ذرّات پراکنده‌ي غیر متناهی و غیر مرئی را جمع می​کند، بدان که از اوّل همین​طور بوده​است.

مُبدیءِ عالم، قبل از خلق مادّیّات، ذرّات را در جو آفرید که این ذرّات، مادّة الموادِ این عالم است. این ذرّات در فضا پراکنده و درحرکت بودند.

اشتباه علم با سفسطه از همین جاست. ذی مقراطیس گفته این ذرّات به تصادف به هم رسید و مرتبط شد؛ آب شد، خاک شد، آتش شد، هوا شد و مرکّبات و معدنیّات پیدا شد.

ولی ما می​گوییم بخت و اتّفاق و تصادف غلط است؛ زیرا فاعل و مُبدِع، به حکمت بالغه و قدرت مطلقه‌ي خود ذرّاتِ پراکنده را به هم مرتبط ساخت و این نظام احسنِ اتقن را تشکیل داد. نمی​توان این نظام را به بخت و اتّفاق و تصادف نسبت داد؛ بلکه در نظام خلقت دست قدرت خدای حکیمی در کار است و او صانع این نظام اتقن است. «صُنعَ اللهِ الَّذی أَتقَنَ کُلَّ شَیءٍ»
.
	گر حکیمی نیست این ترتیب چیست
	
	ور حکیمی هست چون فعلش تهی است


ما در کتاب «توحید ربّانی» که در بیان مبدأشناسی است، با ادلّه و براهین محکمه و متقنه‌ي عقلیّه، مسلک مادییّن را که قائل به  بخت و اتّفاق و تصادف هستند ابطال نموده​ایم و خرطوم منکران فاعل الهی را به هر اسم و رسمی هستند من الاوّلین و الآخرین تا عصر حاضر با اسلحه‌ي قویّه‌ي برهانیّه به خاک مالیده​ایم.


در این مقام خواستم بگویم اصل و پایه‌ي خلقت روی جمع ذرّات بوده​است و در معاد و بازگشت هم عیناً چنین است «کَما بَدَأَکُم تَعُودُونَ»
.


این است که فرمود: «قُل یُحیِیها الَّذِی أَنشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلقٍ عَلِیمٌ». این آیه‌ي مبارکه ضمن این​که معاد را حل کرد، مبدأ را هم اثبات نمود. 


حال اگر اشکال شود که چندین هزار میلیون زنده شده و مرده​اند و خاک​ها و ذرّات آن​ها باهم مخلوط شده، در این صورت تمیز آن​ها به چیست، در جواب آیه مبارکه می​فرماید: «وَ هُوَ بِکُلِّ خَلقٍ عَلِیمٌ» یعنی تمام این ذرّات، شناسنامه دارند و تمیز آن​ها در علم احاطی خداست و در علم الله محفوظ است، آن خدایی که «لا یَعزُبُ عَن عِلمِهِ مِثقالُ ذَرَّةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیءٍ مُحیط»
؛ پس جای هیچ استبعاد و استعجابی در امر معاد نیست و تفصیل و تشریح این موضوع در آتیه می​آید، ان شاء الله تعالی!
اثبات معاد جسمانی به عین بدن خاکی


اثبات معاد جسمانی به عین بدن ترابی بر چند مقدّمه‌ي عقلیّه متوقّف است. مقدّمه أولی قاعده‌ي تحاذی و تعاکس است.

شکّی نیست که روح آدمی که خدا درباره​اش فرموده: «وَ نَفَختُ فِیهِ مِن رُوحِی»
 از عالم امر است به حکم «قُلِ الرُّوحُ مِن أَمرِ رَبِّی»
 و بدن او از عالم خلق است، «أَلا لَهُ الخَلقُ وَ الأَمرُ تَبارَکَ اللهُ رَبُّ العالَمِینَ»
. در عین حال خدای متعال بین روح و بدن به قسمی الفت و ارتباط و اتّحاد قرار داده که از یکدیگر رنگ می​گیرند و عکس​العمل صفات هریک در دیگری نمایان می​شود.

صفاتی در روح است که در بدن منعکس می​شود و بالعکس صفاتی در بدن است که آثارش در روح منعکس می​شود و این براساس قاعده‌ي تعاکس است.

انعکاس صفات و آثار روح و بدن در یکدیگر، امری مشاهد و محسوس است و قابل انکار نیست.

مثلاً بالحسّ و الوجدان می​بینیم که به محض خجلت و شرم، صورت زرد می​شود و درحال غضب صورت سرخ می​گردد. خجلت و غضب از صفات روح است ولی آثارش در صورت و بدن آشکار می​شود. هم​چنین انسان فرحناک و منبسط می​شود و فرح و انبساط از صفات روح است؛ ولی آثارش در بدن منعکس می​گردد. آدم فرحناک از قیافه و صورتش پیداست که نشاط دارد و سرخوش و مسرور است.

هم​چنین آدمی محزون و افسرده می​شود و حزن و افسردگی از صفات روح است؛ مع ذلک اثرش در صورت و بدن هویداست.
	گر بگوید که مرا حال پریشانی نیسـت
	
	رنگ رخساره خـبر می​دهد از سرّ ضمیر



اگر مزاج فرد صفرایی باشد، روح به صفت خاصّی است و اگر سودایی باشد، به صفت خاصّ دیگر و هکذا؛ چنان​که مشاهد و محسوس است که آدم بلغمی مزاج غیرتش کم است. گرچه غیرت، صفت روح است ولی احکام بدن در روح اثر می​گذارد.

انسان انگور و انار می​خورد که نمونه‌ي میوه بهشتی است؛ با این​که بدن این میوه​ها را می​خورد اما آثارش که نشاط است در روح منعکس می​شود.

نیز اگر آدمی گوشت خوک بخورد، غیرت از او زایل می​شود و با این​که این گوشت را بدن خورده، امّا در روح اثر می​گذارد و فرد بی​غیرت می​شود.

هم​چنین اگر انسان گوشت حلال بسیار بخورد، قسیّ القلب می​شود؛ و آنچه عیان است چه حاجت به بیان است؟

این چند مثال را آوردیم تا قاعده‌ي تعاکس و انعکاس و سرایت احکام روح و بدن در یکدیگر را نشان دهیم.


فیلسوف عظیم​الشّأن اسلام، شیخ​الرّئیس ابوعلی سینا در کتاب مبدأ و معاد می​گوید: یکی از ملوک سامانی کنیزی داشت که خیلی مقرّب و مورد علاقه​اش بود و همیشه می​خواست با او غذا بخورد. 


روزی آن کنیز درحال انداختن سفره بود. ناگهان باد سردی در میان عضلات و کمر او ایجاد شد که کمرش مانند قوس  کمان شد و به هیئت خمیدگی و قوسی باقی ماند. ملک علاقه​مند به کنیز زیبارخ، به طبیب وقت، محمّد زکریای رازی پیغام فرستاد که فوراً باید این صفیّه‌ي محبوبه‌ي مرا معالجه کنی. 


طبیب دانشمند، دید از راه معالجه‌ي جسمانی و ادویه و وسائل طبّی نمی​شود او را معالجه نمود؛ لذا به ملک گفت: من باید در کار معالجه آزاد باشم، شاه پذیرفت و حکیم دانشمند به کنیز دستور داد که مقنعه را از صورت بردارد و روی خود را بگشاید، سپس حکم کرد چادر از سر او بردارند و تمام لباس​هایش را از تن بکنند، در این حال کنیزک بر اثر انفعال و شرم داغ شد و حرارت در او ایجاد شد و در پی امتناع و خودداری برآمد، و درنتیجه‌ي قوّه مصرف نمودن و سرپیچی از عریان شدن، از آن​حالِ انقواس به در آمد و قوس کمر او برطرف شد و راست ایستاد. این شفا و علاج براساس قاعده‌ي تعاکس و تأثیر روح در بدن بود.

قضیه دیگر آن​که شاهی مریض و زمین​گیر شد و هیچ​کس از اطبّا نتوانست او را معالجه کند، طبیب مخصوص او دستور داد حمّام را بسیار گرم کنند و شاه را به حمام ببرند، ضمناً دستور داد دو اسب تیزرو سواری برای فرار در خارج حمام آماده سازند. سپس طبیب، خود با لباس به حمّام آمد و با شمشیر کشیده بالای سرِ شاهِ زمین​گیر ایستاد و شروع کرد شاه را فحش دادن و ناسزا گفتن. شاه از کثرت حرارت و غضبی که بر او مستولی شده​بود دفعتاً از جا بلند شد و گفت: چه می​گویی؟ چقدر به من توهین و جسارت می​کنی! طبیب فوراً فرار را بر قرار اختیار نمود، از حمّام بیرون آمد، سوار بر اسب گردید و با تاخت هرچه بیشتر خود را از غضب شاه نجات داد، ولی بدین وسیله شاه معالجه گردید. این است تأثیر حکم روح در بدن و این موضوع نظایر بسیار دارد؛ حتّی برای پدر بزرگوار خودم اتّفاق افتاد.

پدر اینجانب محمّدرضا ربّانی شخصی بود مجتهد و جامع علوم معقول و منقول، و در شهرستان تربت حیدریّه حاکم شرع بود. یک​بار بر اثر خون بسیاری که به​نام حجامت از وی گرفته بودند در بستر افتاد و زمین​گیر شد، به​طوری که چندین ماه نتوانست ازجا برخیزد. اطبّای شهر هم با این​که در معالجه‌ي پدرم سعی بسیار نمودند، به هیچ​وجه اثری مترتّب نشد و ایشان همان​طور دراز کشیده​بود و از بهبودی خود مأیوس بود.

یک روز من سر حوض منزل ایستاده بودم. آن حوض بسیار عمیق بود و من نیز شناوری نیاموخته بودم و جرئت رفتن به میان آب نداشتم. ناگهان دیدم خواهر خردسالم در حوض افتاد و زیر آب شروع به دست و پا زدن کرد. فریادم بلند شد که: پدر جان! خواهر در حوض افتاد. پدر که نعره‌ي مرا شنید، بدون توجّه به این​که نمی​تواند از جا حرکت کند، دفعتاً به پاخاست و خود را از نرده‌ي تالار منزل پایین انداخت و سراسیمه دوید و فرزندش را از حوض بیرون کشید و بعد از آن به راه افتاد. آن ایجاد حرارت روحی باعث شفای جسمی وی گردید.

حال برگردیم به منظوری که از این مقدّمه داشتیم و آن تأثیر صفات روحی و آثار نفسانیِ انسانی است در بدن او.

انسان مرکّب است از روح و بدن و در طول عمرش صفاتی در روح او پیدا می​شود؛ مانند رحم، مروّت، عطوفت، عفّت، صداقت، صفا، وفا و سایر صفات جمیله و حسنه که در او ملکه می​شود و جوهریِ وجودش می​گردد.

یا بالعکس صفات قبیحه و رذیله پیدا می​کند؛ ازقبیل کبر، نخوت، غرور، حرص، کینه، حسد و سایر صفات مذمومه.

تمام این صفات و ملکات و اخلاقیّات، اعم از حسنه یا قبیحه، به حکم قاعده‌ي تعاکس، از روح در بدن منعکس می​شود و به حکم قاعده‌ي مسلّمه «حکمُ اَحَدِ المتّحدین یَسری الی الاخر» به بدن سرایت می​کند و از بدن در اجزای بدن و آن عنصر خاکی اثر می​کند. ما این را ودایع و خلائف آثاریِ روح در بدن و اجزای بدن می​گوییم. این ودایع و خلائف و آثار، بعد از مردنِ انسان نیز در بدن او باقی است. بدن با روح خود مجاورت داشته، و آثار روحی به بدنِ متّحد با روح سرایت نموده و بعد از مرگ هرچند بدن و اجزائش خاک شده ولی این آثار و ودایع و خلائف به عینه در ذات خاک او محفوظ است و همین موجب تمیز او از ابدان دیگر است. این است که ذرّات بدن هر کسی غیر از ذرّات بدن دیگری است و به همان ودایع و آثار، بر سایر ابدان و ذرّات امتیاز دارد.

درنتیجه ذرّات خاک​ها همه شناسنامه دارند و خدا به تمام آن ذرّات محیط است: «وَ هُوَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ»
، «قَد أَحاطَ بِکُلِّ شَیءٍ عِلماً»
، «وَ هُوَ بِکُلِّ خَلقٍ عَلِیمٌ»
.

در بعضی از کتب تاریخی آمده است که قبر معاویه را شکافتند و دیدند ذرّات خاک او سیاه شده​است؛ چون آثار کفرِ روح او در ذرّات بدن او اثر گذارده. ودایع روحیه در اجساد و ابدان و ذرّات روز به روز بیشتر خواهدشد و قوّت خواهدگرفت.

یکی از موجبات تأخیر قیامت کبری و حشر کلّی و آخرت همین است که این آثار قوّت بگیرد و به کمال فعلیّت برسد، سعیداً أو شقیّاً.


ضمن این بیان محکم البنیان، اشکالی حل شد. وقتی ما خواستیم به دنیا بیاییم، رحم و شکم و گهواره و تربیت لازم بود تا ما از مقام قوّه به فعلیّت برسیم؛ امّا در معاد یک مرتبه زنده می​شویم، دیگر نه رحم لازم داریم، نه شکم، نه گهواره و نه تربیت. علّتش این است که این خاک و این ذرّات، تمام مراحل را سیر کرده​است، از رحم و شکم و گهواره و تربیت، و به مقام فعلیّت و کمال رسیده است و قابل است که از حالا به بعد بگوید و بشنود؛ بگوید: «یا وَیلَنا مَن بَعَثَنا»
. در باب فُسّاق دارد که بعد از زنده شدن می​گویند: وای بر ما! کی ما را برانگیخت و حرکت داد و زنده کرد؟

امّا در باب اهل ایمان دارد که بعد از زنده شدن، خدا را حمد می​کنند که برای بَعْثْ و حشر زنده شده​اند. 

خلاصه در این مدّت طولانی تا یوم القیامت، این ذرّات با آن آثار و ودایع، پخته شده و در دار التربیتِ الهی چنان تربیت شده​اند که به نهایت کمال و فعلیّت رسیده​اند و صورت اُخروی تشکیل داده​اند و در یوم المعاد به عین همین بدن محشور می​گردند. فقط دنیویّت تبدیل به اُخرویّت می​گردد و انسان به هر شکلی که درآید و به هر صورتی که محشور شود، مادّة المواد و مادّه‌ي اولیّه‌ي او محفوظ است و ازبین نمی​رود و عدمی در کار نیست.

این مقدّمه کاملاً موردتوجّه باشد که بسیار برای اثبات معاد جسمانی قابل اهمّیّت است، تا برسیم به کلام معجز نظام  کاشف حقایق، مولانا الصّادق علیه​السّلام، الذی انکشف له الملک و الملکوت؛ زیرا حلّ مشکلات و غوامضِ علوم ماوراء الطّبیعه را بایست از مکتب ولایت کلّیّه‌ي مطلقه جُست و ما احتیاج به مکتب ولایت داریم. سایه‌ي مقام ولایت کلّیّه‌ي مطلقه بر سر ما مستدام!
	هر بوی که از مشک و قرنفل شنوی
	
	از دولـت آن زلف چو سنبل شنوی


اثبات معاد جسمانی از لسان معجز بیان کاشف حقایق حضرت امامِ به حق ناطق جعفر بن محمّد الصادق(ع)

کتاب قیّم «احتجاج طبرسی» کتاب بسیار نفیس و معتبری است و سراسر آن محور مناظرات حضرت ختمی مرتبت محمّد (صلّي الله عليه و آله) و اوصیای قدّیسین آن حضرت با علمای ادیان و مخالفان اسلام است. «احتجاج» کتابی است درسی و حق آن است که این کتاب مستطاب در حوزه​های علمیّه‌ي د‌ينیّه و دانشگاه​ها از ناحیه اساتید عظام و دانشمندان فخام مورد تدریس واقع شود.

یادم نمی​رود در ایّامی که در مشهد مقدّس رضوی مشغول تحصیل علوم دینی بودم، استاد اکبر و فیلسوف اعظم، حکیم ربّانی و عارف صمدانی، آیت الله الکبری حاج میرزا مهدی آشتیانی قدس الله سرّه السّبحانی، از تهران به خراسان آمدند و یکی از برنامه​های درس خود را برای علما و فضلا و طلّاب مشهد درس معارف اسلامی قرار دادند. مخصوصاً کتاب احتجاج طبرسی را در سطح عالی تدریس می​نمودند و مرکز تدریس ایشان مسجد گوهرشاد بود و به​قدری افادات
 و اشراقات علمی آن بزرگوار محور گفتار درربار حضرت رسول اکرم و ائمّه اطهار علیهم​السّلام بااهمّیّت بود که بزرگان از مجتهدانِ حوزه‌ي علمیّه‌ي مشهد را به این محضر درس پرفیض جلب و جذب نموده​بود.

استاد اکبر، مرحوم آشتیانی قدّس الله سرّه در ایّامی به قم رفته بودند. مرحوم امام، آیت الله العظمی حاج آقا روح الله خمینی رضی الله عنه که خود جامع علوم معقول و منقول بودند و در قم درس اسفار ملّاصدرا را تدریس می​نمودند و فضلای حوزه‌ي علمیّه قم در محضر درس معظّم له حاضر می​شدند، به احترام فیلسوف عظیم الشّأن، حاج میرزا مهدی آشتیانی درس حکمت خود را تعطیل کردند و تدریس آن را به حکیم عالی​قدر آشتیانی تفویض و واگذار کردند و تا مرحوم آقا میرزا آشتیانی در قم تدریس داشتند، ایشان از تدریس خودداری نمودند و این کاشف از کمال احترام امام به آن استاد عالی مقام است.

درود و رحمت نامتناهی بر روح پرفتوح امام خمینی و استاد آشتیانی باد!

باری! در کتاب احتجاج طبرسی روایت بسیار بااهمّیّتی در اثبات معاد جسمانی، از کاشف حقایق، حضرت امام صادق – صلوات الله علیه – نقل شده که بر ما لازم است آن را مورد استشهاد و استدلال در بحث معاد قرار دهیم؛ زیرا بعد از منطق وحی و قرآن هیچ کلامی به استحکام و شیرینیِ کلام بااهمّیّت و عظمت مقام عصمت و معادن حکمت ائمّه اطهار علیهم​السّلام نیست. حکما و عرفای اسلام هرچه دارند از دولت قرآن و مشکات کلمات نورانی مقام ولایت کلّیّه‌ي مطلقه دارند.
	از رهـگذر خـاک سر کوی شـما بود
	
	هر نافه که در دست نسیم سـحر افتاد


ما در این مقام عین کلام امام صادق علیه​السّلام را تبرّکاً و تیمّناً زینت بحث خود در معاد قرار داده، به قدر وسعِ این رساله تحقیق مختصری محور آن روایت معتبر و حدیث نورانی بعون الله و مدد مقام ولایت می​نماییم و بدین​وسیله مسئله‌ي غامضه‌ي معاد جسمانی را که ابوعلی سیناها از اثبات آن اظهار عجز نموده​اند، به لطف و عنایت خدای سبحان، با برهان و منطق استدلال آن حضرت روشن می​نماییم.

موضوع این حدیث شریف
 این است که یک نفر زندیق خیلی زبردست، خدمت حضرت امام صادق علیه​السّلام شرفیاب شده​است و سؤالات بسیار از آن بزرگوار نموده​است و جواب استدلالی محکم دریافت کرده​است تا سؤالات او کشیده شده به بحث معاد.

به​عنوان مقدّمه سؤال خود را از این​جا شروع می​کند و بَدْوَاً از حضرت می​پرسد که: «أَخبِرنی عَنِ السّراجِ إذا انطَفی أینَ یَذهَبُ نورُه؟»، می​گوید: آقا! بفرمایید چراغ که خاموش می​شود، روشنایی او که بالای فیتیله است کجا می​رود. قال علیه​السّلام: «یذهب نُوره فَلا یَعود»، حضرت می​فرماید: می​رود و برنمی​گردد؛ یعنی آن شعله‌ي معدوم شده، دوباره برنمی​گردد روی چراغ؛ لذا اگر بخواهند چراغ را روشن کنند، بایست دو مرتبه با کبریت روشن کنند.

قال: «فَما أَنکرت أَن یکونَ الأنسانُ مِثلَ ذالِک أِذا ماتَ و فارَقَ الرُّوحُ البدنَ لَم یَرجِع ألیهِ أَبداً کَمَا لا یَرجِعُ ضُوءُ السِّراجِ إلیهِ أَبداً إِذاَ انْطَفی».

زندیق گفت: چرا منکر می​شوید روح انسان هم مثل شعله‌ي چراغ باشد و وقتی که انسان مرد، روح از بدن مفارقت کند و دیگر به بدن برنگردد و هیچ​وقت برای زندگی ثانوی و معاد عود نکند، چه اشکال دارد این​طور باشد؟ چه فرق دارد روح انسان با شعله‌ي فیتیله؟ چه مانعی دارد که روح به​طوری ازبین برود و معدوم شود که دیگر برنگردد؟

قال علیه​السّلام: «لَم تُصْبِ الْقیاس»؛ حضرت فرمود: این قیاس تو و این تقریر تو درست نیست؛ چه قیاس مَعَ​الْفارق است. تو بی​خود این​طور مقایسه می​کنی و روح را با شعله‌ي چراغ در ردیف هم قرار می​دهی.

«إِنَّ النارَ فی الأجسامِ کامِنَةٌ، وَ الأجسامُ قائِمةٌ بِأعیانِها».


فرمایشِ حضرت، بیان لازم دارد، به آن مرد زندیق می​فرماید: ای مرد! فرق است بین مادّی و مجرّد. مادّی خانه​اش توی مادّه است. این حرارت آتش و شعله‌ي آتش مکانش در جسم آتش است و مقام و مرتبه​اش در کمون جسم است و از جسم جدا نیست؛ یعنی محفوظیّت وجودی در خارج از مادّه ندارد تا اگر از مادّه جدا شد به حال خودش باقی باشد. معنای مادّی این است. اگر بخواهند رنگ را از جسم جدا کنند، نمی​شود؛ چون رنگ عَرَضِ جسم است، وابستگی به جسم دارد و انفکاک آن از جسم محال است. پس رنگ چون استقلال وجودی ندارد، نمی​تواند بدون جسم بقا داشته باشد. شیرینی مال مادّه و جسم است و نمی​شود آن را از عسل جدا کرد. محال است عَرَض بدون محل قرار بگیرد. نور و شعله​ای که در چراغ است، مکانش سر فیتیله است و اگر خاموش شد و از چراغ جدا شد به تنهایی قابل بقا نیست.

امّا روح انسانی مجرّد است. روح و روان آدمی وارسته است و در جسم نیست. آشیانه‌ي روح، مادّه و جسم نیست. بلی! به جسم تعلّق دارد، امّا این تعلّق تدبیری است، نه تعلّق انطباعی؛ یعنی جا گرفته در مادّه نیست، به بدن احاطه دارد امّا توی بدن نیست و در بدن مکان ندارد.

خداوند در مورد روح فرموده است: «وَ نَفَختُ فِیهِ مِن رُوحِی» یعنی در آدم دمیدم و اشراق نمودم از روح خود، و روح الله تجرّدش برحسب این آیه مبارکه ثابت و محرز است، و نیز فرموده: «وَ یَسأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمرِ رَبّی» و عالم امر عالم تجرّد است.
	جـان انســان جـلوه‌ي ربّـانـی اسـت
	
	جـان شروقِ حضرتِ سبحانی است



حال تو این اشراق سبحانی و روح مجرّد را با شعله‌ي چراغ مقایسه کردی و آن را در ردیف شعله‌ي چراغ قرار دادی؟! خیلی اشتباه کردی! اگر شعله‌ي چراغ ازبین می​رود برای این است که به چراغ وابستگی دارد. عَرَض است و بدون مادّه قابل بقا نیست. جای آن در مادّه و جسم است و اگر از جسم جدا شد، ازبین می​رود.

قال الزندیق: «أفَتَتَلاشَی الرُّوحُ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْ قالِبِهِ، أَمْ هُوَ باقٍ؟» آیا روح انسان مانند بدن انسان بعد از مردن متلاشی می​گردد و پراکنده می​شود یا باقی است؟ امام در جواب می​فرماید: «بَلْ هُوَ بَاقٍ إلَي‌ وَقْتٍ يُنْفَخُ فِي‌ الصُّورِ؛ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَبْطُلُ الاشْيَآءُ وَ تَفْنَي‌، فَلَا حِسَّ وَ لَا مَحْسُوسَ. ثُمَّ أُعِيدَتِ الاشْيَآءُ كَمَا بَدَأَهَا مُدَبِّرُهَا؛ وَ ذَلِكَ أَرْبَعُ مِئَةِ سَنَةٍ؛ فیها تَسْبُتُ الْخَلْقُ، وَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْن».

حضرت امام صادق علیه​السّلام فرمود: روح باقی است؛ زیرا روح، مرکّب از حقایق جسمی نیست که اجزای آن ازهم جدا شوند. متلاشی شدن در جایی است که جسمی مرکّب باشد و بعد اجزائش منحل و پراکنده شود.

امّا روح مرکّب از اجسام و اجزا نیست، بلکه مجرّد است و به همین حالت بدون بدن باقی است تاوقتی که نفخه در صور دمیده شود. در نفخه‌ي اولی تمام اشیاء باطل می​شود، دیگر از عوالم حسّ و محسوسات چیزی باقی نمی​ماند و دیدنی​ها، شنیدنی​ها، خوردنی ها و حس و محسوسات به کلّی ازبین می​روند و فانی مطلق می​شوند و در قیامت کبری دو مرتبه اشیاء برمی​گردند. موجوداتی که معاد دارند و تمام خلایق اوّلین و آخرین، برای روز حشر و رستاخیز برمی​گردند. همین​طور که خالق مدبّرِ حکیم درابتدا روح را سوار بدن کرد، دو مرتبه همین کار را می​کند؛ بین فنای اشیاء و معاد چهار صد سال فاصله است. این فاصله مابین صور اوّل و صور دوم است. در دمیدن صور اوّل همه‌ي اشیاء می​میرند و این، نفحه‌ي اماته است. در دمیدن صور دوم، همه زنده می​شوند و این نفحه‌ي احیاست مطابق منطق وحی و قرآن.

قال الزندیق: «و أنّی لهُ بالبعثِ و البَدَنُ قَد بُلِی و الأعضاءُ قد تَفَرَّقَت، فَعُضوٌ بِبَلدَتٍ یَأکُلها سِباعُها، وَ عُضوٌ بِأُخری تُمَزِّقُه هَوامُّها، وَ عَضوٌ قَد صارَ تُراباً بُنی بِهِ مَعَ الطینِ حائِط».

زندیق اشکال می​کند و می​گوید: بدنی که ازبین رفته​است چگونه زنده می​​شود؟ بدن پوسیده و اعضایش ازهم جدا شده، و هر عضوش در دیاری پراکنده گردیده، یک عضو آن خوراک درندگان شده و عضو دیگر طعمه‌ي مور و مار واقع شده، عضوی خاک شده و شاید ساختمان گردیده؛ با این وصف چطور می​شود که این بدن از نو ساخته شود و همان اوّلی باشد و معاد و بعث داشته باشد؟

قال الإمام علیه​السّلام: «أِنَّ الّذی انْشَاَهُ مِن غیرِ شَیءٍ وَ صَوَّرها علی غَیرِ مِثالٍ کانَ سَبَقَ أِلَیهِ قادِرٌ أَن یُعیدَهُ کَما بَدَأَهُ.»

حضرت امام صادق علیه​السّلام فرمود: همان مُبْدئی که او را در بَدْوِ امر بدون نقشه انشا و ایجاد کرد، در یوم المعاد او را زنده می​کند و برمی​گرداند؛ او قادر مطلق است. زندیق عرض کرد: «اَوضِح لی ذلک» فهمیدم چه می​فرمایید، امّا بیان مجمل است؛ لطفاً توضیح بفرمایید که خدای قادر به چه نحو قدرت خود را اعمال می​کند.

قال الإمام علیه​السّلام: «إِنّ الرّوحَ مُقيمَةٌ فِی مَکانِها؛ روحُ المُحْسِنِ فی ضِیاءٍ وَ فُسْحَة، و رُوحُ الْمُسِیءِ فی ضیقٍ وَ ظُلْمةٍ، وَ البَدنُ یَصیرُ تُراباً کَما مِنهُ خُلِقَ، وَ ما تَقذِفُ به السِباعُ و الهوّامُ مِن إجوافِها مِمّا أکَلَتهُ وَ مَزَّقَته، کُلُّ ذلک فِی التُرابِ مَحفوظةٌ عِندَ مَن لَا یَعزُبُ عَنهُ مِثقالُ ذَرَّةٍ فی ظلماتِ الأرض، وَ یَعلمُ عَدَدَ الأشیاءِ وَ وَزنَها؛ وَ أَنَّ ترابَ الرّوحانیّین بمنزلةِ الذَّهبِ فِی التّرابِ فَإذَا كَانَ حِيْنَ الْبَعْثِ مَطَرَتِ الارْضُ مَطَرَ النُّشُورِ؛ فَتَرْبُو الارْضُ. ثُمَّ تُمْخَضُوا مَخْضَ السِّقَآءِ، فَيَصِيرُ تُرَابُ الْبَشَرِ كَمَصِيرِ الذَّهَبِ مِنَ التُّرَابِ إذَا غُسِلَ بِالْمَآءِ، وَ الزَّبَدِ مِنَ اللَبَنِ إذَا مُخِضَ. فَيَجْتَمِعُ تُرَابُ كُلِّ قَالِبٍ إلَي‌ قَالِبِهِ، فَيَنْتَقِلُ بِإذْنِ اللَهِ الْقَادِرِ إلَي‌ حَيْثُ الرُّوحِ، فَتَعُودُ الصُّوَرُ بِإذْنِ الْمُصَوِّرِ كَهَيْئَتِهَا وَ تَلِجُ الرُّوحُ فِيهَا، فَإذَا قَدِ اسْتَوَي‌ لَا يُنْكَرُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا».

حضرت امام صادق، کاشف حقایق، الّذی انکشف لَهُ الملک و الملکوت – صلوات الله علیه – فرمود: روح انسان بعد از مردن، در موطن عالمِ روح باقی است؛ اگر محسن و نیکوکار است، در وسعت و روشنایی و بهجت زندگی می​کند و اگر معصیت​کار و مجرم است، در ظلمت و سختی و مضیقت است. امّا بدن خاک می​شود و اعضایی از بدن که خوراک حیوانات و سباع و پرندگان شده و جزء بدن آنان گشته، عاقبت الامر همه خاک می​شود.

حال جا دارد این مرد زندیق اشکال غامض​تر و مشکل​تری نماید و بگوید اگر همه‌ي اعضا و تمام بدن​ها خاک شده و خاک این ابدان با خاک زمین مخلوط شده،  از کجا می​شود تشخیص داد که کدام خاک بدن است و کدام خاک زمین؟ خاک​ها همه یکسان هستند. تمیز بین اشیاء نیاز به مابِهُ الامتیاز دارد و این​جا مابِهُ الامتیازی در کار نیست؛ زیرا خاک میّت با خاک زمین مخلوط شده​است و هردو یکنواخت و یکرنگ هستند.

آیا جز خدای عالِم و محیط به کلّ اشیاء می​تواند تمیز این خاک​های مخلوط به هم را بداند؟ این است که امام صادق علیه​السّلام فرمود: خداوند متعال وزن آن​ها را می​داند و با آن علم احاطی به کلّ اشیاء  امتیازات و مشخّصات و علامات آن​ها را می​داند. مابه​الامتیاز این خاک​های مخلوط شده باهم، همانا ودایع و خلائف و آثاری است که از روح در بدنِ آن​ها و از بدن آن​ها در ذرّات خاکِ آن​هاست و این، هم در خاک آن​ها محفوظ است و هم نزد آن​که «لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ»
.

ببین کاشف حقایق چطور با استدلال و برهان این مسئله مشکله غامضه را حل فرمود! حضرت امام صادق علیه​السّلام فرمود: «کُلُّ ذلک فِی التُرابِ مَحْفوظَةٌ عِنْدَ مَنْ لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثقالُ ذَرَّةٍ»؛ یعنی تمام ذرّات خاک ما به الامتیاز دارند و دارای شناسنامه، علامت و نشانه هستند. هیچ ذرّه​ای از ذرّات خاک، از هرکس که باشد، از حیطه‌ي علم احاطی استیعابی ذات یکتای الوهی خارج نیست و هیچ ذرّه​ای از علم او مخفی و پوشیده نیست؛ بلکه همه‌ي ذرّاتِ خاک با همه‌ي علائم و امتیازات و مشخّصات در علم خدا محفوظ است.

آن​گاه امام علیه​السّلام می​فرماید: خاک بدن صاحبان ارواح یعنی بدنی که روح داشته است، در زمین مثل طلاست نسبت به سایر خاک​ها. چطور طلا امتیاز دارد؟ این خاک هم امتیاز دارد. این خاک بدن کسی است که همنشین روح خود و رفیق شفیق و انیس و مونس او بود؛ پس این خاک از آن روح آثار و ودایعی در بر دارد. ما قبلاً در قاعده‌ي تعاکس و حکم «احد المتّحدین یسـری الی الاخر»، انعکاس صفات روح و سـرایت احکام روح به بدن را بر کرسـی اثبات نهادیم و طبق همـان مابه الامتیاز خاک​ها را به​دست می​آوریم.

در اشعار حکیم سعدی شیرازی آمده​است:
	گِلی خـوشبوی در حـمام روزی
	
	رسید از دست محبوبی به دستم

	بدو گفتـم کـه مشـکی یا عبیری
	
	کـه از بـوی دلاویـز تـو مســتم

	بگـفتـا مـن گِـلـی ناچـیز بـودم
	
	ولیکـن مـدتـی با گُـل نشسـتم

	کـمال همنشین در مـن اثـر کرد
	
	وگرنه من همان خاکم که هستم



امام علیه​السّلام فرمود: همان​طور که خاکِ طلا را می​شویند و طلا را از خاک جدا می​سازند، خداوند متعال قبل از برپا شدن قیامت و معادِ اشیاء که می​خواهد بدن​ها را زنده کند و برگرداند باران سراسری می​فرستد «مَطَرَتِ الارْضُ مَطَرَ النُّشُورِ» و در بعضی اخبار آمده​است که چهل روز باران می​بارد. این باران که قبل از برپا شدن قیامت است، بدن​ها را سبز می​کند، همان​گونه که بارانِ دنیا گیاه را سبز می​کند. این باران برای بیرون آوردن و روییدن بدن​هاست و به​واسطه‌ي این باران زمین لطیف می​شود و بالا می​آید.

مَشکِ ماست و دوغ را دیده​اید که وقتی بخواهند کَرِه بگیرند، آن را تکان می​دهند؛ کره رو می​آید و دوغ زیر می​رود. در قیامت کبری هم زمین، تکان و حرکتی دارد که خداوند آن را زلزله خوانده و فرموده​است: «إِنَّ زَلزَلَةَ السّاعَةِ شَیءٌ عَظِیمُ»
؛ «إِذا زُلزِلَتُ الأَرضُ زِلزالَها»
 که شاید «تُمْخَضُوا مَخْضَ السِّقَآءِ» در حدیث مذکور اشاره به این زلزله باشد.

این زلزله چنان زمین و آنچه در آن است را به حرکت و جنبش می​آورد که کوه​ها بر اثر آن مانند پنبه‌ي زده می​شوند و اجزاء و ذرّات بدنِ هرکس، در هر کجا باشد، در برّ باشد یا در بحر، در هوا باشد یا در فضا، و در هر گوشه‌ي جهان باشد، به هم نزدیک می​شوند و به حکم سنخیّتی که ذرّات بدنِ هرکس باهم دارد، یک ذرّه از بدن زید جزء بدن عمرو نمی​شود و یک ذرّه از بدن عمر هم جزء بدن زید نمی​گردد؛ زیرا سنخیّتی با او ندارد پس به حکم همان شناسنامه و آثار و خلائف و ودایع، هر ذرّه​ای از ذرّات، سنخ و جنس خود را می​شناسد و به سمت او می​رود.
	ذرّه ذرّه کاندرین ارض و ســماسـت
	
	جنسِ خود را همچـو کاه و کـهرباست



آن​گاه مانند جمع شدن کره از دوغ و کف از شیرِ درحال جوشیدن، ذرّات ابدان اشخاص، هریک برای ساختن بدن خودش جمع و متّصل می​شوند و همین که بدنی ساخته شد، به طرف روح خود می​رود.

در اوّلِ خلقت، روح به سمت بدن فرود می​آید و تنزّل می​کند امّا در این​جا امام علیه​السّلام می​فرماید بدن اُخروی به طرف روح خود می​رود؛ «فَيَنْتَقِلُ بِإذْنِ اللَهِ الْقَادِرِ إلَي‌ حَيْثُ الرُّوحِ». این «حیث» مکانی نیست بلکه حیث مقامی و رتبی است؛ یعنی بدن چنان تکامل و ترقّی پیدا کرده که به افق روح نزدیک شده و باید به روح متّصل شود.

اگر روح به​سوی بدن بیاید، تنزّل و سِیر  قهقرایی است، ولی قیامت و آخرت که محلّ تکامل است بایست بدن به سمت روح برود و به لحاظ این تکامل است که بدن می​تواند اوج بگیرد و نحو الرّوح المجرّد حرکت کند و به او متّصل شود. اتّصال بدن اُخروی به روح، از اتّصال بدنِ دنیوی بیشتر است؛ برای این​که این ذرّات و ودایع تکامل پیدا کرده و لطافت یافته و بدندر زیر خاک و تابش آفتاب در دارالتربیه‌ي ربّانیّه کاملاً به عمل آمده و خاک بدن با آن خلائف و آثارِ روح، مقامش بالا گرفته تا 

جایی که افقش به افق روح وصل شده​است؛ لذا در آخرت بدن​ها به طرف روح خود می​روند.

«فَتَعُودُ الصُّوَرُ بِإذْنِ الْمُصَوِّرِ كَهَيْئَتِهَا» یعنی صورت​ها و اعضا و جوارح به اِذنِ مصوِّر، به هیئت اوّلیّه​اش برمی​گردد.

باید دانست که این قابلیّت، ربطی به سعادت و شقاوت ندارد و بدنِ قابلِ اُخروی شدن غیر از موضوع سعادت و شقاوت است. هم بدن شخص نیکوکار و سعادتمند، برای عالم آخرت و زنده شدنِ دوباره قابل می​شود و هم بدنِ شخص بدکار و شقی. وقتی​که بدن ساخته شد و به هیئت اوّلیّه برگشت، به​سوی روح خودش می​رود و روح هم به بدن خود متّصل می​شود و همان آدم دنیایی است که دنیویّت او تبدیل به اُخرویت گردیده​است.

«فَإذَا قَدِ اسْتَوَي‌ لَا يُنْكَرُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا» یعنی در آن​جا، هرچه داشته با اوست و می​داند که چشم و گوش و دست و پا و قامت و هیکل همه مال او است؛ فهوالمطلوب.

این حاصل کلام و فرمایش امام همام علیه​السّلام است که دریا دریا علوم و معارف در آن نهفته است و درواقع معجزه‌ي عقلیّه است.

این فرمایش، بیان کسی است که به علوم ماوراء الطّبیعه مِن اوّلها الی آخرها محیط است و این سخن کسی است که اِنْکَشَفَ لَهُ الْمُلک و الملکوت؛ جان​های ما فدای کاشف حقایق، مولانا الصّادق – علیه الصّلواة و السّلام – که مسئله‌ي غامضه‌ي معاد جسمانی را حل فرمود، و بحمدالله با تقریر و بیان آن معدن علم و حکمت و عرفان، ثابت و مبرهن شد که معاد جسمانی با بدن عنصری است و همین بدنِ خاکی به عینه عود می​کند؛ صدق ولی الله!

خداوند متعال، سایه‌ي ولیّ ذی الجلال، حضرت امام صادق، صاحب مقام ولایت کلّیّه‌ي مطلقه را – که رئیس مذهب ما شیعیان امامیّه جعفری مسلک است – بر سرِ ما در دنیا و آخرت مستدام بدارد و دست ما را از دامان مقام ولایت کلّیّه‌ي مطلقه کوتاه نگرداند، و آنی رابطه‌ي ما و محبّت و ارادت ما را نسبت به مقام ولایت قطع نفرماید، و جا​ن​های ما را اشدّ اتصالاً با ارواح طیّبه و نفوس کلّیّه‌ي الهیّه‌ي محمّد و آل اطهار آن بزرگوار – صلوات الله علیهم اجمعین – قرار بدهد و ما را در آخرت با ایشان محشور فرماید؛ آمین یا ربّ العالمین!
فواید مستفاد از حدیث نورانی صادر از لسان مقام عصمت و معدن علم و حکمت کاشف حقایق حضرت امامِ به حقْ ناطق مولانا الصّادق علیه​السّلام

مطالبی که از کلام معجز نظامِ مقام عصمت و معدن علم و حکمت، حضرت امام صادق علیه​السّلام برای ما مورد استفاده واقع شده​است بسیار است که در استحکام ارکان معاد جسمانی و اثبات آن قابل اهمّیّت است، و ما آن را در فواید ذیل الذّکر خلاصه می​نماییم:

فایده اوّل: اثبات تجرّدِ روح نفسانی.

فایده دوم: تمیز ابدان و مابِهُ الْامتیاز ذرّات خاکِ هرکس از دیگری، به آثار و ودایع و خلائف روحیِ هر کسی است که در بدن خود است.


فایده سوّم: در قیامت روح هرکس به بدن خودش تعلق دارد، نه به بدن دیگر تا تناسخ باشد.

فایده چهارم: تمام ابدان خاک می​شوند، حتی آن​ها که مأکول حیوانات و سبع و پرندگان واقع شده​اند؛ و در عین حال مأکول جزءِ بدنِ آکل واقع نمی​شود.

فایده پنجم: خاک​ها همه در ملک خدا و کشور هستی موجودند و هیچ​چیز معدوم نمی​شود.

فایده ششم: جمیع خاک​ها و ذرّات آن​ها با علامات و مشخّصات و امتیازات، در علم الله محفوظند، و خدا عدد اشیاء و وزن آن​ها را می​داند.

فایده هفتم: تراب و خاک ذَوِی الْارواح مانند ذهب و طلا از سایر خاک​ها ممتاز و جدا خواهندبود.


فایده هشتم: تکامل ذرّات خاک​های اشخاص در لطافت به نحوی است که آن​ها را به افقِ ارواحِ خود در تجرّد نزدیک و متّصل می​نماید.


فایده نهم: ابدان عنصریّه و ترابیّه بعینها عود می​کنند و معاد جسمانی با بدن ترابی بعینه است (نه با بدن مثالی طبق گفته برخی از حکما، و نه با بدن هور قلیایی به گفته شیخیّه، و نه با بدن مُنشَأ روح که گفته‌ي ملاصدرا است).

فایده دهم: در آخرت و یوم المعاد، ابدان به​سوی ارواح انتقال می​یابند نه این​که ارواح به​سوی آن​ها آیند و تنزّل و سِیْرِ قهقرایی باشد؛ چه قیامت تکامل است.


فواید دیگری نیز در کلام دُرَرْبار آن حضرت منطوی است که ما به لحاظ اختصار به همین مقدار اشاره نمودیم.
	نهفته معنی نازک بسی است در خط یار
	
	تو فـهم آن نکنـی ای ادیـب مـن دانـم



منکران معاد جسمانی با وساوس شیطانی شبهاتی مطرح نموده​اند که همه از نظر ما باطل است و ما در کتاب معاد ربّانی جواب شبهات آنان را با برهان و منطق استدلالِ قوی داده​ایم. شما می​توانید به آن رساله مراجعه نمایید.
ایمان به میزان

یکی از غوامض علوم ماوراء​الطّبیعه، موضوع میزانِ یوم القیامه است که باید از نظر قرآن و برهان و عرفان مورد تحقیق واقع گردد تا معلوم شود مراد از موازین که در قرآن مبین به آن تصریح شده چیست و ایمان، اعتقاد، و اعمال ما را با کدام میزان می​سنجند. از این جهت شناختن آن بسیار قابل اهمّیّت است؛ زیرا اعتقاد و ایمان به آن از ضروریّات دین اسلام است.

به​عنوان مقدّمه باید دانست که کلمه‌ي «میزان» در لغت بر «ما یوزَنُ بِه الشَیء و ما یُقاس بِه الشَیء» اطلاق می​شود و «میزان» به فارسی «وسیله‌ي سنجش» است.

نظر به این​که در عُرفِ اهل معرفت، الفاظ موضوعند برای معانیِ عامّه، پس وسیله سنجش اعم از این است که از جنس و سنخ مادّیّات و جسمانیّات باشد یا از سنخ روحانیّات و معنویّات. همین​طور شیءِ موزون اعم است از این​که جسمانی و مادّی باشد یا روحانی و معنوی، مُلکی باشد یا ملکوتی، جبروتی باشد یا لاهوتی، از سنخ مادّیّات باشد یا مجرّدات، از اعیان و ذوات باشد، یا از صفات و ملکات؛ امّا در هر صورت بایست میزان و شیءِ موزون، سنخیّت، مجانست و مناسبتی با یکدیگر داشته باشند و باید دانست که «میزان کلّ شیء بحسبه» یعنی وسیله‌ي سنجش هر چیز را تناسب با شیءِ موزون شرط است؛ مثلاً برای سنجش اجسام ثقیله ترازوهای خاص معین شده، مانند قپان؛ و بر همین مقیاس است سنجش اجسام خفیفه و ظریفه و چنان نیست که تمام اجسام دارای یک میزان باشند.

برای سنجش درجه حرارت میزانی است که آن را میزان الحرارة نامند، برای سنجش فشار خون میزان مخصوصی است، برای سنجش طلا و جواهرات میزانی است و برای سنجش نغم و اصوات و مطلق آوازها و آهنگ​ها میزان علم موسیقی است که واضع آن فیثاغورث حکیم است و شاید از انبیا باشد چنان​که ارسطاطالیس نبی بوده​است: «نُقِلَ عن فیثاغورث أَنَّهُ عرج بِضِیاءِ نَفسِه و صَفاء قَلبِه إلی عالَمِ الملکوت فسَمِعَ حفیفَ الأملاک وَ دَمدَمةَ الأفلاک، ثمّ رَجَع وَ رَتَّبَ علیها عِلمَ الموسیقی».

این است که عارف قیّومی، جلال​الدّین محمّد ملّای رومی در کتاب مثنوی گوید:
	نـــالـــه‌ي سُـــــرنــا و آواز دُهُــــل
	

	
	چــیـزکــی مــانـَـد بـِـدان نــاقـورِ کـل

	پس حــکیمان گـفتـه​انـد ایـن لحـن​هـا
	

	
	از دوارِ چـــــــــــرخ بگـــرفتیـم مــا

	بانگ گردش​های چرخ است این​که خَلق
	

	
	مـی​نوازنـــدش به طـــنبور و بـه حــلق

	مـــؤمنـان گــوینــد کـه آثـار بـهـشت
	

	
	نــــغز گــــردانیــــد هــر آواز زشـت

	مــا هـــمه اجـــــزای آدم بــوده​ایــم
	

	
	در بـهـشـت آن لحـــن​هـا بشـــنوده​ایـم

	گـرچـه بـر مـا ریخـت آب و گل شکی
	

	
	یــــادمـــان آیــد از آن​هــا انــــدکـی

	لیـک چـون آمیـخـت با خـــاک کـرب
	

	
	کی دهـد این زیر و ایـن بـم آن طـرب




انسان معتدل بالفطرة و بالطبع، از صوت خوش لذّت می​برد و حال وجد و ابتهاج برایش رخ می​دهد.

صوت خوش، معجزه‌ي انبیا بوده​است. لحن حضرت داوود با آن نغمه‌ي خوش در کوه اثر می​کرد و جماد را به وَجْد می​آورد.
	کوه​ها هم لحـنِ داوودی شـود
	
	آهـن اندر کفِّ او مومی بـود



در اخبار است که: «لِکُلِّ شَیءٍ حِلْیَةٌ، وَ حِلْیَةُ القرآنِ الصوتُ الحَسَنُ»
، برای هر چیز زینت و زیوری است و زینت قرآن خواندن به صوت حسن است.

علّامه فیض کاشانی در مقدّمه‌ي تفسیر صافی می​گوید در روایت آمده: «زَیَّنُوا القُرآن بِأَصواتِکُم»
 و نیز دارد: «و کانَ عَلیُّ بنُ الحسین علیه​السّلام أَحسنَ النّاسِ صَوتاً بِالقرآنِ وَ کانَ السقّاؤونَ یَمُرّون فَیَقِفُونَ بِبابِه یَستَمِعُون قِرائَته»
 یعنی حضرت زین​العابدین و العارفین علیه​السّلام قرآن را با صوت حسن می​خواند و هرگاه سقّاها از درب خانه آن بزرگوار عبور می​کردند، با این​که مشک آب و بار گران بر دوش داشتند توقّف کرده، به قرائت قرآن آن حضرت گوش فرا می​دادند و نغمه‌ي خوش آن امام همام علیه​السّلام را استماع می​نمودند.

قرآن اگر با صوت خوش خوانده شود، شنونده را جذب می​نماید و بالعکس اگر با صوت منکر بخوانی همان است که حکیم سعدی گوید:
	گر تو قرآن بدین نمط خوانی
	
	بِبـَـری رونــق مســلمانی



خداوند متعال به حقّ ولیّ ذی الجلال، زینت الهیّون و ربّانیّون، زین​العابدین و السّاجدین علیه​السّلام که در تمام شئون عبادی اُسوه و الگوست به ما توفیق عبادتِ با معرفت و مناجات با حضرت احدیّت و تلاوت قرآن و فهم آن و عمل به آن را عنایت و مرحمت فرماید!

پیغمبر اکرم علیه​السّلام(صلّي الله عليه و آله) فرمود: «مَن أَرادَ أَنْ یَتَکَلَّمَ مَعَ الله فَلْیَقًرَأ القُرآنَ»
، هرکس می​خواهد با خداوند سبحان تکلّم نماید، پس قرآن را با حال خضوع و رعایت ترتیل با حضور قلب قرائت کند.

	چه خوش است یک شب بکشی هوا را
	
	به خـلوص خـواهی ز خـــدا خـــدا را

	بـه حـضور خـوانی ورقـی زِ قــــرآن
	
	فــکــنـی در آتـــش کـتـب ریــــا را

	شـــود آن​کـه گــاهی بـدهـند راهــی
	
	به حــضورِ شـاهـی چـو مـن گـــدا را



باری! میزان برای سنجش اخبار و احادیث از حیثِ صحّت و سُقْم، کتاب الله قرآن است. میزان برای سنجش اشعار، علم عروض و قواعد آن است و میزان برای سنجش افکار از حیث صواب و خطا علم منطق است.

حکیم متألّه، حاجی سبزواری در کتاب لئالی که در فنّ منطق است می​گوید:
	قـانون آلیّ یَقی رعــایَتـُه
	
	عَنْ خطإِ الْفِکْر وَ هذا غایَتُه


نیز میزان برای سنجش علوم عقلیّه، علم حکمت و فنّ فلسفه است و میزان سنجش معارف ربّانیّه، علم شریف عرفان است که اساس آن قرآن است.
لمؤلّفه:

	برو گر عـاقلی زین حـکمت آموز
	
	به نور حـکمتِ آن جـــان بیفـروز

	سـخن بشــنو ز وحی آســمانـی
	
	که مـر جـان راست عـمرِ جـاودانی

	چه قــرآن بحـرِ بی​پـایـانِ عـرفان
	
	یـکی گـنجـینـه‌ي شـایانِ عــرفـان

	سـخن سنجی که عَلَّمْهُ البیان است
	
	گهـر آویزِ گوش عـقل و جان است

	به پیش حکمتِ قـرآنِ احمد(ص)
	
	کـه زد بر مخـزنِ اســرارِ ســرمـد


	مـیار افســانه‌ي اشـراق و مَشّــاء
	
	که شب بود این جهان و قومْ اَعشاء

	به غـیر از علمِ قـرآن هرچه گویند
	
	شــبانِ تیــره در بیــراهــه پـوینـد

	کتـابِ سـرِّ لاریبـی است قـــرآن
	
	ظهـورِ شـاهدِ غـیبـی است قـــرآن

	کتـاب عـلم ربـّانی است قـــرآن
	
	ظهـور سـرّ سـبحانی است قـــرآن

	کتـاب عشـق قــرآن است دریاب
	
	صحـیفه سـرّ رحـمان است دریاب

	مفادش جمله عـرفان است دریاب
	
	کلامش جـمله برهـان است دریاب

	تمامش حـکمت و اعـجاز عـقلی
	
	ز حــق نـازل شـده بر عـقـل کلّی

	تو ربـّانی از ایـن حـکـمت بیاموز
	
	بـه نـور دانـش آن جـــان بیفـروز


میزان انسانیّت و سنجش اعمال

پس از دانستن این مقدّمه و بیان امثله برای شناخت موازین و انواع آن باید بشناسیم آن میزانی را که وسیله‌ي سنجش ایمان و اعتقادات و صفات و اخلاقیّات و ملکات جمیله و حسنه و اعمال خالصانه است. مقصود ما از تمهید این مقدّمات، شناختن همین میزان است که در دنیا و آخرت ما را با آن سروکار است؛ زیرا ایمان و اعتقاد و اخلاق و اعمال انسان را در یوم قیامت با همین میزان می​سنجند.

این میزان در نزد اهل عرفان و معرفت و کرسی​نشینان عرش علم و حکمت، همانا «انسان کامل» است. انسان کامل، میزان حق است. انسان کامل، میزان علوم حقّه است. انسان کامل میزان اعتقادات حقّه است. انسان کامل میزان ایمان است. انسان کامل میزان اخلاق جمیله است. انسان کامل میزان اعمال است.
انسان کامل در عُرف اخبار و احادیث عبارت است از نبی و وصیّ نبی، و شامل تمام انبیا و اوصیای آنان است.


خداوند در قرآن فرموده​است: «وَ نَضَعُ المُوازِینَ القِسطَ لِیَومِ القِیامةِ»
. در تفسیر صافی از حضرت امام صادق، کاشف حقایق علیه​السّلام منقول است که فرموده: «هُم الأنبِیاءُ وَ الأوصیاءُ»
.

پس میزان قسط و عدل برای هر امّتی، نبی و وصیّ نبیّ آن امّت است؛ امّا انبیا و رسل و اوصیای ایشان، همه در یک مرتبه و درجه نیستند و دارای تفاوت مراتب و تفاضل درجات هستند: «تِلکَ الرُّسُلُ فَضَّلنَا بَعضَهُم عَلی بَعضٍ مِنهُم مَن کَلَّمَ اللهُ وَ رَفَعَ بَعضَهُم دَرَجاتٍ»
.

عقلاً و نقلاً ثابت و مبرهن است که اکمل الموازین و اشرف الموازین، حضرت خاتم​النّبیّین، محمّد مصطفی – علیه افضل التّحیّة و الثّناء – است و بعد از آن حضرت، اوصیای قدّیسین آن بزرگوار همه موازین حقّه و افضل و اکمل موازین هستند؛ چنان که فرمودند: «نَحْنُ الْمَوازین»
؛ بنابراین به عقول کامله‌ي ایشان سنجیده می​شود عقول کامله، و به علوم حقّه‌ي ایشان سنجیده می​شود علوم حقّه، و به عرفان کامل ایشان سنجیده می​شود معرفت تامّه؛ و همین​طور ایمان و اخلاق و اعمال و سایر صفات و خصال حسنه. پس درواقع اصل الموازین ایشانند و باقی انبیا و اوصیا، فروعِ ایشان محسوبند.

باید دانست که میزان بودن انسان کامل از این جهت است که او عالَمی است موازی عالَم کبیر؛ زیرا چیزی در عالم کبیر نیست که در او نباشد: «وَ فیکَ انْطَوی الْعالَمُ الأَکْبَرُ»
.

او متن است و عالَمِ کبیر شرح او، و او مجمل است و عالم کبیر مفصّل او، و اجمال و تفصیل و متن و شرح تباين عِزلی ندارند که: «أنفُسکُم فِی النُّفوسِ، وَ أرواحُکُم فی الأرواح، وَ أَجسادُکُم فِی الأجساد، وَ أَجسامُکُم فِی الأجسامِ»
.

بنابراین بهشت و مراتب بهشت، تفصیل لطف و مهر اوست و دوزخ و درکات آن، ظهور تفصیلی قهر اوست و صراط مستقیم یوم الدّین، تجسّم صراط مستقیم دین اوست و میزانِ یوم القیامه، صورت عدل اوست.


به حکم تطابق عالم صغیر و عالم کبیر و به حکم تطابق نظام تشریع با نظام تکوین، می​توانیم بین موازین صوری و معنوی و موازین جسمانی و روحانی و موازین آفاقی و انفسی و موازین ملکی و ملکوتی و جبروتی و لاهوتی جمع بنماییم و مطابق برهان و عقل و نقل، ایمان کامل و اعتقاد محکم به موازین حقّه‌ي الهیّه داشته باشیم، البتّه با حفظ مراتب عوالم و نَشَآت و با حفظ شئون موازین در هر نشئه​ای از نشآت و هر عالمی از عوالم، چه عالم معنا و چه عالم صورت.
تا این​جا مشخّص شد که موازین کامله‌ي الهیّه، اُناسی کامله​اند به حکم «نحن الموازین» و انسان کامل علوی فرمود: «اَنَا المیزان»
 و در زیارت حضرتش آمده​است: «اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا مِیزانَ الأعمال».

نظر به این​که میزان بودن برای اعمال، مسبوق به مبادی و مقدّمات علمیّه و فکریّه است؛ پس آن حضرت میزان است با تمام مبادی آن اعمال، از علم و عقل و حکمت و عرفان و توحید و ایمان و اعتقاد و اخلاق علی​الاطلاق.
	مظهر حـق است ذات پاک او
	
	زو بجو حق را ز غیر او مجو



قرآن در سوره اعراف آیه 8 می​فرماید: «وَالوَزنُ یَومَئِذٍ الحَقُّ» یعنی در روز قیامت، حق، وزنه است و آدمیان را با حق می​سنجند. اکنون بر ماست که به حکم «زِنُوا قَبْلَ اَنْ تُوزَنُوا»
 تا در دار دنیا هستیم، اعمال خود را در تمام شئون (اعتقادی، ایمانی، اخلاقی و افعالی) با میزان و ترازوی حق بسنجیم و ببینیم که وزنه‌ي ما تا چه حد با حق و حقیقت هم طراز است، که اگر از جنس و سنخ حق و حقیقت باشد، دارای فلاح و رستگاری خواهیم بود.

امّا اگر با حق مناسبت و سنخیّتی نداشته باشیم، بدون شک در خسران جبران​ناپذیر خواهیم بود. پناه می​بریم به خدا از خسارتی که بر خود وارد ساخته​ایم و ظلمی که به سوء اختیار خود به خود نموده​ایم!

گفتیم میزان علی علیه​السّلام است؛ چنانچه خود آن بزرگوار فرمود: «أنا المیزان» و در زیارت حضرتش می​گوییم: «السّلامُ علیک یا میزانَ الأعمالِ».

مولوی می​فرماید:
	تو ترازوی احد خو بوده​ای
	
	بل زبـانه هـر ترازو بوده​ای



فَیُوزَنُ إسلامُ المسلمین بِاِسلامِه علیه​السّلام؛ لِأنّه اوّلُ الْمسلمین، و یُوزَنُ إیمانُ المؤمنین بإیمانه علیه​السّلام؛ لأنّه أمیرالمؤمنین، و یُوزَنَ عرفانُ العارفین بعرفانِه علیه​السّلام؛ لأنّه رئیسُ العارفینَ، و یُوزَنُ توحیدُ الموحّدینَ بتوحیدِه علیه​السّلام؛ لأنّه سلطانُ الموحّدینَ، و یُوزَنُ قربُ الأولیاء المقرّبین باللهِ بقُربِه علیه​السّلام؛ لأنّه أقربُ المقرّبین بربّ العالمین، و یُوزَنُ محبّةُ المحبّین بحبّهِ باللهِ لأنّه أحبّ المحبّین بإله العالمینَ، و یُوزَنُ تَقوی المتّقینَ بِتَقواه علیه​السّلام؛ لأنّه إمام المتّقین و أتقَی المتّقین، و یُوزَنُ زهدُ الزاهدینَ بِزُهدِه علیه​السّلام؛ لأنّه أزهد الزاهدینَ، و یُوزَنُ عبادتُ العابدینَ بعبادتِه علیه​السّلام؛ لأنّه أعبدُ العابدینَ، و یُوزَنُ جهادُ المجاهدین بجهادِه علیه​السّلام؛ لأنّه أجهدُ المجاهدین، و یُوزَنُ عَملُ المخلصین بإخْلاصه علیه​السّلام؛ لأنّه أخلصُ المُخلصین فی اعماله.

ملّای رومی رحمت الله در مثنوی خطاب به حضرت امام کُلِّ فِی الْکُلّ، عاشقانه عرضه می​دارد:
	از عــــلـی آمــوز اخــلاص عــمـل
	
	شـــیر حـــق را دان منــزّه از دغــل

	در غــزا بـر پـهلـوانـی دسـت یـافـت
	
	زود شـمشــیری بـرآورد و شــتافـت

	او خـَـدو انـداخـت بـر روی عـــلـی
	
	افـتـخـــار هـر نبـــیّ و هــر ولـــی

	او خـَـدو انـداخت بـر رویـی کـه مـاه
	
	ســـجـده آرد پیش او در ســجـده​گاه

	در زمان انداخـت شـمشـیر آن عــلـی
	
	کــرد او انــدر غــزایــش کــاهـلـی

	گـشـت حـیران آن مـبارز زین عــمل
	
	وز نمــودِ عــــفو و رحـــم بی​محـل

	گـفـت بـر مـن تیـغ تیـز افـراشـــتـی
	
	از چـه افـکـنــدی مــرا بگـذاشـــتی

	در شـــجـاعـت شـــیر ربـّانیســــتی
	
	در مــروّت خــود کـه دانـد کیســتی

	بـازگـو دانـم کـه ایـن اســرار هوست
	
	ز آن​که بی شـمـشیر کشـتن کار اوست

	صـــانـع بـی​آلـت و بـی جـــارحــه
	
	واهـب ایـن هـــدیــه​هــای رابـحــه

	صــد هـزاران روح بخشــد هـوش را
	
	کـه خـبر نَبـْوَد دو چـشـم و گـوش را

	راز بگشــــا ای عــــلـیّ مـرتضـــی
	
	ای پس از سـوء القضـا حســن القضـا

	بـاز گـو ای بازِ عــرشِ خـوش شـکار
	
	تـا چـه دیـدی ایـن زمـان از کـردگار

	چـــشـم تـو ادراک غـیـب آمـوخـتـه
	
	چـــشم​هـای حـاضــران بـر دوخـته

	ای عــــلی کـه جـمله عقل و دیده​ای
	
	شــــمـّه​ای واگـو از آنچـــه دیـده​ای

	تیـغ حـلمت جــان ما را چــاک کـرد
	
	آب عـلـمـت خــاک ما را پـاک کـرد

	یا تو واگو آنچـه عــقـلت یافتـه است
	
	یا بگــویم آنچـــه بـر مـن تافته است

	از تـو بر من تافت چــون داری نهــان
	
	مـی​فشـانـی نـور چــون بـر بـی​زبـان

	لیـک اگـر درگـفـت آیـد قـرصِ مــاه
	
	شـب​رُوان را زودتــــــر آرد بـــه راه

	مــاه بـی​گـفـتن چـو بـاشـد رهــنـما
	
	چـون بگـویـد شـد ضــیا انـدر ضــیا

	چـون تـو بـابـی​آن مــدینـه عــلـم را
	
	چــون شــعـاعـی آفــتـاب حـلـم را

	بـاز بـاش ای بـابْ بـر جـویـای بـاب
	
	تـا رســند از تـو قـشـور انـدر لـبـاب

	بـاز بـاش ای بـابِ رحـــمت تـا ابـد
	
	بـارگـاه مـا لَــهُ کـُـــفْـواً احـــــــد

	بـازگـو ای بـازِ عــنـقـاگـیـرِ شـــــاه
	
	ای سـپاه اشکن به خـود نـی بـا سـپاه

	در محلِّ قهـرْ ایـن رحـمت ز چـیست
	
	اژدهـــا را دسـت دادن کـارِ کـیـسـت

	گـفـت مـن تیـغ از پـی حـق مـی​زنـم
	
	بنـــده‌ي حـــقّـم نـه مــــأمـور تنـم

	شــیر حــقّـم نیســتم شــــیر هـوی
	
	فعـل مـن بـر دیـن مـن بـاشـــد گـوا

	مــا رمـیـتَ  اِذ رَمـَیتم در حـــــراب
	
	مـن چـو تیغــم و آن زننـده آفـتــاب

	رخـت خـود را مـن ز رَه بـرداشـــتم
	
	غــیر حـق را مـن عــــدم انـگاشـتم

	من چـو تیغـم پـُر گهـرهـای وصـــال
	
	زنـده گــردانـم نـه کشـــته در قتــال

	ســــایـه​ام مـن کـدخـدایـم آفـتــاب
	
	حــاجبم مـن نیســتم او را حــجـاب

	خــون نپـوشــــــد گـوهـرِ تیـغ مـرا
	
	بــاد از جــــا کــی بــرد میــغ مــرا

	کَـه نیــم کـوهم ز صـبر و حـلم و داد
	
	کــوه را کــی در رُبــایـد تنـــدبــاد

	بـاد خــشـم و بـاد شـــهـوت بـاد آز
	
	بُــرد او را کـه نـبــود او اهـــــل راز

	کـوهـم و هســتـیّ مـن بنیـاد اوسـت
	
	ورشــوم چـون کـاه بـادم بـاد اوسـت

	جــــز بـه یـاد او نجـنـبـد میــل مـن
	
	نیسـت جـز عشـق احـد سـرخیل مـن

	تیــغ حــلمم گـردن خشـمم زده​است
	
	خشم حق بر من چو رحمت آمده​است

	غـرق نورم گرچـه سـقفم شـد خـراب
	
	روضــه گشـتم گرچه هسـتم بـوتراب

	چـــون درآمـــد علّتی انــدر غــــزا
	
	تیـغ را دیـدم نهـــان کــردن ســــزا

	تـا احــب لــلّــه آیــــد نــــام مـن
	
	تـا کـه ابغض لــلَّــه آیــد کــام مـن

	تـا کـه اعطـا لــلّــه آیــد جــود مـن
	
	تـا کـه امسـک لــلّــه آیــد بـود مـن

	بخل من لِــلّــه عــطا لــلّــه و بـس
	
	جــمله لــلّــه​ام نیـَـم مـن آنِ کــس

	ز اجـــتهــاد و از تحـــرّی رســـته​ام
	
	آســــتین بـر دامـن حــــق بســته​ام

	و آنچـــه لـلّـه می​کنـم تقـلید نیسـت
	
	نیست تخییل و گـمان جـز دیـد نیست

	بیش از این با خـلق گـفتن روی نیست
	
	بحــر را گُـنجای انـدر جــوی نیست

	پَسـت مـی​گـویـم به انـدازه عــقــول
	
	عـیب نَبـْـوَد ایـن، بـُـوَد کـارِ رسـول

	گـفت امیــرالـمـؤمـنـیـن با آن جـوان
	
	کـه بـه هــنگـام نبـــرد ای پهـــلوان

	چــون خــدو انـداخـتـی بر روی من
	
	نـفْـس جـنبید و تَـبـَه شــد خوی من

	نیـم بهـر حـــق شــد و نیـمی هـوی
	
	شـــرکت انـدر کـار حـــق نَبـْوَد روا

	گبـر ایـن بشـنید نـوری شـــد پـدیـد
	
	در دل او تـا کـه زنـّـــارش بـُریــــد

	گـفت مـن تـخـم جــــفا می​کـاشـتم
	
	مـن تـو را نـوعــی دگـر پنــداشــتم

	تـو تـرازویِ اَحـَــــد خــــو بـوده​ای
	
	بـل زبـانـه هــر تـــــــرازو بـوده​ای

	عـرضـه کن بر من شــهادت را که من
	
	مـن تـو را دیـدم ســــــرافرازِ  زَمـَن

	او به تیـغِ حـِـــلم چــندیـن خـلق را
	
	وا خـرید از تیــغ چــندیـن حــلق را

	تیـغ حـِـــلم از تیـغ آهـــــن تیـزتـر
	
	بـل ز صــد لشـــکر ظـفـر انگـیزتـر


از محتوای اشعار دُرَرْبار پیداست که ملّای رومی عارف به حقّ امام علی علیه​السّلام بوده و حضرت امیرالمؤمنین را به مقام نورانیّت شناخته است.

اکنون که معلوم شد برای سنجش اعمال و اخلاص در آن، میزان، حضرت علی مرتضی – علیه آلاف التّحیّة و الثّناء – است، بر عموم مسلمانان و مؤمنان لازم است که در تمام شئون کمالیّه‌ي انسانیّه، از اعتقاد، ایمان، اخلاق و افعال، خود را با این میزان حق بسنجند و از آن بزرگوار پیروی نمایند.

«السّلام علیک یا میزانَ الأعمالِ»

پس شبهه​ای نیست که اسلامِ ناب علی مرتضی علیه​السّلام ملاک حقیقت اسلام است و توحید حقیقی و یکتاپرستی علی مرتضی علیه​السّلام ملاک حقیقت توحید و یگانه پرستی است. ایمان و ایقان برهانی و عیانی علی مرتضی علیه​السّلام ملاک حقیقت ایمان و ایقان است. علم و عرفان کشفی و شهودی علی مرتضی علیه​السّلام ملاک حقیقت علم و عرفان است. قرب تخلّقی و تحقّقی حقیقی علی مرتضی علیه​السّلام ملاک حقیقت قرب به حق تعالی است. حبّ و عشق حقیقی علی مرتضی علیه​السّلام ملاک حقیقت محبّت و عشق خالص به خداست. تقوای واقعی علی مرتضی علیه​السّلام ملاک حقیقت تقوا در درجه‌ي اعلاست. زهد حضرت علی مرتضی علیه​السّلام ملاک حقیقت زهد و اعراض از دنیا و مافیهاست. عبادت خالص علی مرتضی علیه​السّلام ملاک حقیقت عبودیّت و بندگی خداست. 

جهاد حضرت علی مرتضی علیه​السّلام فی سبیل الله ملاک حقیقت جهاد اصغر و جهاد اکبر است.

در سنجش اعمالِ ما با اعمال آن حضرت، مطابقت تامّه و مشابهت کامله منظور نیست، زیرا ما هرگز تطابق و تشابه تام و کامل با آن بزرگوار در اعمال نخواهیم داشت.

اعمال آن ولی ذی​الجلال کجا و اعمال ما کجا؟ همین قدر شباهتی ولو به عنوان ظل و ذی ظل و این​که او خورشید باشد و ما شعاعی از او و یا او دریا باشد و ما قطره​ای از آن، کافی و موجب روسفیدی ماست. همین کافی است برای این​که ما را در عِداد شیعیان آن حضرت قلمداد کنند.

امّا وای به حال ما اگر اعمالمان هیچ مطابقت و مشابهتی با اعمال آن حضرت بوجه من الوجوه نداشته باشد! اگر اعمال ما با اعمال او تباین داشته باشد و به کلّی از میزان آن انسان کامل منقطع و متباین باشیم، کتاب ما کتاب فجّار خواهدبود، «إِنَّ کِتابَ الفُجّارِ لَفِی سِجِّینٍ»
؛ ولی اگر اعمال ما طوری باشد که با اعمال علی علیه​السّلام تطابق داشته باشد ولو به عنوان نَم و یَم، امید این هست که ما در عِداد ابرار باشیم و کتاب اعمال ما جزء کتاب ابرار باشد، «إِنَّ کِتابَ الأَبرارِ لَفِی عِلِّیِّینَ»
.

نمونه​هایی از نحوه‌ي اعتقاد و توحید و شئون عبادی و اخلاقی و افعالی علی مرتضی علیه​السّلام در کتاب آینه ایزدنما، فاطمه زهرا سلام الله عليها
 ذکر شده​است.


باید دانست همان​طور که حضرت رسول الله (صلّي الله عليه و آله) اسوه و میزان است «لَقَد کانَ لَکُم فِی رَسُولِ اللهِ أُسوَهٌ حَسَنَهٌ»
 بعد از آن حضرت، اوصیای ایشان یعنی دوازده امام معصوم که اوّل آنان علی مرتضی و آخر ایشان خاتم الاوصیاء، حضرت مهدی – صلوات الله علیهم – است، به​عنوان موازین برای امّت اسلامیّه معرّفی شده​اند، لقولهم «نحن الموازین»
. همین​طور برای بانوان اسلامی اسوه و میزانی در تمام شئون کمالیّه انسانیّه است و آن، حضرت فاطمه‌ي لاهوتی صفات، زهرای اطهر، دختر والاگهر پیغمبر خاتم، محمّد مصطفی – صلوات الله علیمها – می​باشد.

در روایت آمده​است که حضرت نبیّ اکرم، محمّد (صلّي الله عليه و آله) به حضرت فاطمه فرمودند:  دخترم! به تو بشارت می​دهم که خداوند متعال تو را به​عنوان زن ممتاز و اسوه و میزان زنان جهان برگزیده است.


بنابراین بر عموم زنان مسلمان لازم است که از آن حضرت تبعیت کنند و اعمال آن حضرت را در تمام شئون سرمشق خود قرار دهند تا سعادت نظام ملکی و ملکوتی آن​ها تضمین شود.
	بانـوان زهــــراست میــزان نیـک او را بنگرید
	

	
	در عـمل پیرو شوید او را کـمال این است و بـس

	چون عــلی و فـاطــمه میــزان اعــمال تـواند
	

	
	خویش را در پایِ میـزان بین کمال این است و بس



یعنی در قیامت کبری و یوم​الوزن، اعمالِ رجال را با اعمال حضرت علی مرتضی علیه​السّلام می​سنجند و اعمال بانوان اسلامی را با اعمال حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها می​سنجند. 
    پس بر شماست که به حکم «زِنُوا قبلَ أن تُوزَنُوا»
 در همین نشئه‌ي دنیا اعمال خود را در تمام شئون با اعمال حضرت علی و حضرت فاطمه بسنجید و شباهتی به​عنوان ظل و ذی ظل، و قطره و دریا کسب کنید.
	اســوه‌ي نسـوان بـه عـالم فـاطمـه
	
	آن به محـشر دادرس بر مـا هـمه

	آن مـهـیـن​دخـت نبـی فـخـر بشـر
	
	هـمـسـر حـــیـدر ولــیّ دادگـر

	جـوهـر جــــان رســـول مـؤتمن
	
	در حـقیقت کاشـف سـرّ و عـلن

	عـقل کـل را ثـانی آمــد در جـهان
	
	سـرّ این مطلب اگر خـواهی بدان

	در حــدیث آمـد که خـلّاق مجـید
	
	پیـش از آدم نـور وی را آفــریـد

	چـون خـدیجه هـمسر خـتم رسـل
	
	از دل و جـان دســتیار عـقل کـل

	هر چه بودش در جـهان مال و منال
	
	داد در راه خــــداي ذوالجـــلال

	در عـوض دادش خـداونـد قـدیـر
	
	رمــز کـوثــر معنـی خــیر کـثیر

	دخـتری دادش که از قـدر و جـلال
	
	باشـد او مـرآت ذات ذوالجــلال

	آن​کـه آمـد نامـش از حـق فـاطمـه
	
	فـاطمـه آن عـرشِ حـق را قـائمه

	فـاطمـه بـر یـازده گـوهـر صـدف
	
	هـمسـر والای ســلطـان نجــف

	فـاطـمـه نـام و بـتـول او را لـقـب
	
	آفـرینـش را وجـــود وی سـبب

	فـاطـمـه آن مـظـهـر پـــروردگـار
	
	فـاطـمـه کـفـوِ ولــــیّ کـردگار

	رو بخــوان «امّ ابیـهـا» در خــطاب
	
	وصفش از قول رسـول مسـتطاب

	ســینه​اش گنجـینه‌ي اسـرار حـــق
	
	در جــهان گفتار او گفتار حـق




حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها میزان است در تمام شئون کمالیّه انسانیّه برای نساء عالمین من الاوّلین و الآخرین.

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث عرفان و معرفت میزان است.

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث علم و حکمت میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث عدالت میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث عفاف میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث تقوا و عصمت میزان است.

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث شهامت و شجاعت میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث عزّت نفس و مناعت میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث حلم و متانت میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث احسان و عطوفت میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث ایمان و ایقان میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث رضا به قضای الهی میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث رجای واثق به ذات الهی میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث توکّل به ذات الهی میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث اشتیاق به لقای الهی میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث حب و عشق الهی میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث بی​اعتنایی به زینت دنیوی میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیث صفات حسنه میزان است.


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تمام شئون کمالیّه‌ي انسانیّه برای همه‌ي زنان من الاوّلین و الآخرین میزان است و ابعاد فضایل و کمالات نامتناهی آن حضرت از حیطه‌ي حصر و احصاء خارج است. این نمونه​ای بود از شئون بی​نهایت آن میزان و اسوه‌ي حسنه، خیر النساء العالمین من الاوّلین و الآخرین، و تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل.

حکیم رضوان قمی اشعار دررباری در وصف حضرت فاطمه زهرا، کوثر اعطایی خدا به خاتم انبیا، حضرت محمّد مصطفی (صلّي الله عليه و آله) و علی ابیها و بعلها و بنیها افضل التّحیّة و الثّناء سروده است که مناسباً للمقام ذکر می​شود:
	ای مـهـیـن بـانـوی بیت الحــرمِ غـیب قِـدَم
	

	
	ســرّ نـامـوس رســـول مـدنـیّ خـــاتـم

	ای تو خـاتـون هـمه کشـور ملـک و ملکوت
	

	
	وی تو بانوی همه ملک عـرب تا به عـجم

	ای تـو آن گوهـر یکتـا کـه بـه یکتـایـیّ تـو
	

	
	مـادر دهـر نیــاورد و نیـارد بـه شــــکم


	دخـتر ایـن​گـونـه بـه صـلب ازلـیّت نـایـاب
	

	
	گـوهـر این​گـونه ندارد ابـدیّت به رحـــم

	نه به پشت قِدَم این نقش نه در بطنِ حدوث
	

	
	پـس از ایـن نقـشِ مجـرّد فَلَقَدْ جَفَّ قـلم

	مَـطْـلَعِ شـمسِ جــمال و افـقِ مـاهِ جـــلال
	

	
	مـشـرقِ سـرّ وجـود و مـلک خُـلق شـیَـم

	چــــادر عـفّتت از بـافـتـه‌ي نـور خـــــدا
	

	
	پـرده‌ي عصمتت از اَقمـشـه‌ي شــهر قـِدَم

	بـطـن در بـطـن هـمه لامـعـه‌ي نـور خـــدا
	

	
	صُلب در صُلب همه بـارقـه‌ي علم و کـرم

	جـلوه در جـلوه هـمه مـظـهـر انـوار خـــدا
	

	
	پـرده در پـرده هـمه سـرّ جـــلال اعــظم

	مـام در مـام هـمه صـاحـب جـاه و حشمت
	

	
	بـاب در بـاب هـمه قـبـله‌ي حـاجات امم

	نسـل در نسـل هـمـه مـظـهـر انـوار خـــدا
	

	
	پشت در پشت هـمه معـدن الطاف و نِعَـم

	پـدرانِ تـو هــمــه یـکّـه سـواران وجـــود
	

	
	مـادرانِ تـو هـمـه صـاحبِ اِعـزاز و حشم

	پســرانِ تـو بـزرگـانِ هـمـه کـون و مـکـان
	

	
	اِبـْن در اِبـْن همه شـمس ضُحـا بدرِ ظُلَـم

	مـعـنـیِ سـوره‌ي قـــدری و ظـهـورِ طــــه
	

	
	بـضعـه‌ي حـضرت یـس و به قــرآن توأم

	نَفـْسِ کـلّی و نَفَس سـاری و مـَرتوقـه فـتـق
	

	
	عـقل مـات است در این مسـئـله‌ي لایعلم

	این چـنین نسـخه دگر نسـخه نویسِ ایجــاد

	
	نه رقم کرد و نخـواهد پس از این کرد رقم


	روحت از روح رسول و تنت از جـوهرِ قدس

	
	در ســراپای تو پا و سرِ احـــمـد مُـدغَـم

	هـمسـرت حـیـدر و زان فـخر کنـی بر حـوّا

	
	پـدرت احــمد و زان فـخـر کـنـی بر آدم

	خجـل از سـبحه و سـجـاده‌ي زهدت یحـیی

	
	بنــده‌ي قـدس تو عیسـی و کنیزت مریـم

	ای که بر خاک دَرَت مُلک و مَلک سجده​کنان

	
	پـیِ تعظیم درت پشـت کنـد گـردون خـم

	بنـــــدگـانِ تـو ز آســــیـب قـیـامـت آزاد

	
	دوســتـیّ تـو جـراحـاتِ گـُنـه را مرهـم

	راه باز است ز کوی تو به سرچـشمه‌ي فـیض

	
	چـون تویی کـوثـر و هم منبع فـیض عالم

	ای تـو مـیـــزانِ کـمـالات بـرای نـســـوان

	
	بهـتـر از تـو نـَبـُوَد اســـوه​ای انـدر عـالم

	شـمّـه‌ي فضــل تـو را نـاطـقه​ام باشــد لال

	
	پـاره‌ي فضـل تـو را نُـطْـقِ مجــرّد اَبْـکَم


	چـشـم تـا چـشـمِ خـدابین نشـود می​نشـود

	
	بـا تـو ای محـرم اســــرار الـهـی محـرم

	چون تو دیدی که جهان لایق مأوای تو نیست

	
	کردی «عجّـل بوفـاتی» طلـب از باب کـرم

	گـرچـه مـن تجـربه کردم که حـقیقت دانـان

	
	هـمه در نقمت و در رنـج و عـذابند و الم

	برخـلاف عـادت این تجربه رضـوان می​خواه

	
	تا که صـدّیقـه نجـاتت دهـد از دست نقم

	قـطــره​ای ریـز ز اَبــر کـرمـت بـر رضـوان

	
	پیش یک قطره ز جـود و کـرمت عمّان نَم


ایمان به صراط

ایمان به صراط از ضروریّات دین اسلام است و اهلِ ایمان، موقن و معتقد به صراط هستند.

صراط شناسی از غوامض علوم ماوراء​الطّبیعه است و برای شناختن صراط باید از مشکات نور ولایت کلّیّه‌ي مطلقه استضائه و استفاده نمود؛ زیرا تنها مقام ولایت و امامت، رهنمای ما به صراط مستقیم دنیا و آخرت است.
اقسام صراط

اکنون دو روایت از لسان معجز بیان مقام امامت و معدن علم و حکمت، کاشف حقایق، امام به حق ناطق، اَلّذی انْکَشَفَ لَهُ الْمُلْکُ و الملکوت، مولانا الصّادق – علیه الصّلاة و السّلام – تبرّکاً و تیمّناً در مطلع این مقاله می​آوریم.


رَوی الصدوقُ علیه الرحمةُ فی معانی الأخبار بإسنادِه عن مولانا الصّادق علیه​السّلام إنّه سُئِلَ عَنِ الصِّراطِ؛ فقال علیه​السّلام: «هُوَ الطَّریقُ إلی مَعرِفَتِ الله – عَزّوجلَّ – وَ هُما صِراطانِ: صِراطٌ فی الدُّنیا و صِراطٌ فِی الآخِرَةِ؛ وَ أَمّا الصِّراطُ الّذی فی الدُّنیا، فَهُوَ الإِمامُ المُفتَرضُ الطّاعَةِ، مَن عَرَفَهُ فی الدُّنیا و اقتَدی بِهُداهُ مَرَّ علی الصِّراطِ الّذی هُوَ جِسرُ جَهَنَّمَ فِی الآخرةِ، وَ مَن لَم یَعرِفهُ فی الدّنیا زَلَّت قَدَمُهُ عَنِ الصّراطِ فی الاخرةِ فتردّی فی نار جهنّمَ»
 و عنه علیه​السّلام أنّه سُئِلَ عن قوله عزّوجلّ «اِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ»، قال: «الصراطُ  المستقیمُ هو صراطان: صراطٌ فی الدنیا و صراطٌ فی الاخرةِ؛ فَأَمَّا الطریقُ المستقیمُ فی الدّنیا فَهُوَ ما قَصُرَ عَنِ الغُلُوِّ، و ارتَفَعَ عَنِ التَّقصیرِ وَ اسْتَقامَ فَلَم یَعدِلْ إلی شَیءٍ مِنَ الباطِلِ، و الطَّریقُ الآخَرُ طریقُ المؤمنینَ إلی الجَنَّةِ وَ هُوَ مُستَقیمٌ لا یَعدِلون عَنِ الجَنَّة إِلَی النّارِ، وَ لا إلی غَیرِ النّار سوی الجَنَةِ»
، «والنّاسُ فی ذلک متفاوتون، فَمَنِ استقامَ علی الصِّراطِ و تَعوّد سلوکه مَرَّ علی الصِّراطِ الآخرة مُستویاً  دَخَلَ الجَنَةِ آمناً». و فی الحدیث النّبوی: «الصراطُ اَدَقُّ مِنَ الشَعرِ، و أَحَدُّ مِنَ السَّیفِ و أظلَمُ مِنَ اللَّیلِ»
.

شیخ المحدّثین، صدوق – علیه الرّحمة – در کتاب معانی الاخبار روایت می​کند که از حضرت امام صادق، کاشف حقایق – علیه الصّلاة و السّلام – از صراط سؤال شد. حضرت فرمود: صراط، راه شناختن خدای – عزّوجلّ – است و آن دو صراط است؛ یکی در دنیا و یکی در آخرت. امّا صراط دنیا، پس آن امام مفترض الطّاعة است. هر کس در دنیا او را به مقام نورانیّت شناخت و به او و به راه هدایتش اقتدا نمود، می​گذرد بر صراط که جسر جهنّم در آخرت است، و هرکس در دنیا امام خود را نشناخت، قدم او بر جسر می​لغزد و در آتش جهنم می​افتد.

نیز وارد شده که از حضرت امام صادق، الّذی انکشف له الملک و الملکوت سؤال شد از قول خدای – عزّوجلّ: «اِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ». حضرت فرمود: صراط مستقیم دو صراط است که یکی در دنیا و یکی در آخرت است. امّا صراط دنیا، پس آن جادّه مستقیمه و حدّ وسط است که به غلوّ نرسد و از تفریط و تقصیر نیز به دور باشد؛ و چنانچه انسان از دو طرف متضادین که افراط و تفریط است، خود را خالی نمود، در حدّ وسط و راه مستقیم است؛ و همین است که راه بهشت مؤمن است، و عدول از آن راه نمی​باشد مگر دخول در جهنم، و مردم در این راه​پیمایی متفاوت هستند چنان​که در دنیا از حیث مراتب ایمان متفاوتند.

در حدیث نبوی آمده: صراط باریک​تر و دقیق​تر از مو و تیزتر از شمشیر و تاریک​تر از شب ظلمانی است.
کیفیت عبور از صراط اُخروی

لازم است قبل از بیان کیفیّت عبور از صراط آخرت، به تعریف و توصیف آن بپردازیم و سپس به مارّین آن اشاره کنیم.


صـراط آخرت جسری است ممدود که در متن جـهنّم واقع است. ابتـدای آن، اوّلین موقف دوزخ است و انتهایش جنّت؛ به طوری که برای عبورکنندگان از آن، بهشت از دور نمایان است. سراسر این پل روی آتش است، آن هم آتشی که مظهر قهر و غضب الهی است.

از هر طرف صراط، آتش سوزان شعله​ور است و مسیرِ کافّه‌ي خلایق در محشر اکبر منحصراً همین جسر است و راه دیگری وجود ندارد. قضا و حکم حتمی ربوبی بر این جاری است که در محشر و قیامت کبری، خلق از نیک و بد بدون استثناء از همین جسر و مسیر عبور نمایند؛ کما اشار الیه نصّ الکتاب الالهی: «وَ إِن مِنکُم إِلّا وارِدُها کانِ عَلی رَبِّکَ حَتماً مَقضِیّاً»
.

با این وصف ممکن است بگویی چگونه می​شود تصوّر کرد که عبورگاه کافه‌ي خلایق منحصراً همین صراط سراسر آتش باشد و حال این​که در میان خلق، انبیا، اولیا، صلحا و اهل ایمان هم هستند. آتش با آن​ها چه خواهدکرد؟

می​گوییم با این وصف این آتش بسیار هوشیار است و گزندی به هیچ​یک از اهل ایمان نمی​رساند. در عین حال که آتش است، امّا برای اهل ایمان بَرْد و سلام می​گردد و مبدّل به گلستان و باغ و بستان می​شود و چنان تغییر صورت می​دهد که آنان آتش را نمی​بینند و نمونه​اش نیز در همین نشئه‌ي دنیا واقع گردیده​است.

آن​جا که آتش نمرودی شعله​ور بود و سر به فلک کشیده بود، به محض فرمان صادر از صقع ربوبی خطاب به آتش که: 

«یا نارُ کُونِی بَرداً وَ سَلاماً عَلی إِبراهِیمَ»
 آتش بر ابراهیم بَرْد و سلام شد.
	جمله نسرین و سنبل و گل شـد
	
	نـار نمـرود بـر خـلیل خـدا



در اخبار صادره از مقام عصمت آمده که: « تَقُولُ النّارُ لِلْمُؤْمِنِ یَوْمَ الْقِیامَةِ جُزْ، یا مُؤْمِنُ! فَقَدْ أَطْفَأَ نُورُکَ لَهَبِى»
 آتش فریاد می​زند که ای مؤمن زود از روی من عبور کن، چه نور ایمان تو خاموش کرد شعله‌ي آتش مرا. مؤمن می​گوید: ای آتش! تو کجایی که من صورت تو را شهود نمی​کنم؟ آتش جهنم می​گوید: من اجازه ندارم خود را به تو نشان بدهم.

آری! این است ایمان، که هم در دنیا مفید است و هم در آخرت، برای جمیع مؤمنان و اهل یقین، اللّهم اجعلنا من المؤمنین و الموقنین، کما قال امیرالمؤمنین علی علیه​السّلام: «طوبی لِمَن بُوشِرَ قلبُهُ بِبَردِ الیقینِ»
.

ورد فی الخبر المعتبر: «إنّ الصراطَ یَظهر یومَ القیامةِ للأبصار علی قدرِ المارّینَ علیه، فیکون دقیقاً فی حَقِّ بَعضٍ، و جلیلاً فی حَقّ آخرین؛ و أنّهم یعطون نورهم علی قدرِ أعمالِهِم، فَمِنهم مَن یُعطی نوره مثلَ الجبلِ العظیم یَسعی بَینَ یَدَیهِ، وَ مِنهُم مَن یعطی نوره أصغرَ مِن ذلک، حتی آخرهم رجلاً یعطی نوره علی إِبهامِ قَدَمِهِ فیضیء مرّةً و یُطفَأُ مرّة فإذا أضاءَ قدّام قدمه مشی و إذا طفی قام»
 وَ یصدّق هذا الخبر قوله تعالی: «نُورُهُم یَسعَی بَینَ أَیدِیهِم وَ بِأَیمانِهِم»
.

مطابق مستفاد از این روایت، با این​که صراط آخرت یکی بیش نیست ولی ظهورات و تجلّیاتش برحسب اشخاص عبورکننده از آن متفاوت است. در حقّ بعضی دقیق و در حقّ برخی جلیل است؛ چنان​که برای بعضی مانند کوه نور عظیم در جلو آن​هاست، برای بعضی کمتر از آن، برای برخی مانند درخت خرما و برای برخی کمتر از آن، حتی آخر کار به جایی میرسد که عابر بر صراط به مقدار ابهام قدم و ناخن پشت پایش می​بیند؛ پس پیوسته جلو قدمش روشن و نورانی و یا خاموش و ظلمانی می​شود؛ تا روشن شد پایش را می​گذارد و تا خاموش گردید می​ایستد. عجیب است تحوّلات آن!
سبب اطوار صراط

حال بایست سبب و سرّ این تحوّلات را فهمید. چرا بعضی از صراطی که سه هزار سال طیّ راه آن است برق​آسا عبور می​کنند مانند اسب​سواری که درحال تاختن است، و بعضی بطیء و کُنْد، و برخی به زانو حرکت می​نمایند، و بعضی مثل شخص فالج و امثال آن​ها می​شلند و این راه دور را می​پیمایند تا به بهشت برسند؟

شکّی نیست که سرّ این ظهورات و اطوار و تحوّلات در صراط اخروی همانا اعمال و احوال و اطوارِ خود انسان است و درواقع عکس​العمل اعمال ماست. دنیا مزرعه‌ي آخرت است و هرکسی هرچه این​جا کِشت، آن​جا درو می​کند.
	دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
	
	کِی نور دیـده به جز از کِشـته نَـدْرَوی



پس بر انسان باایمان است که در دار دنیا به وظیفه‌ي دینی خود عمل کند. آن​که مکلّف شد و به حدّ بلوغ شرعی رسید، بر او نماز و روزه واجب گردید و حجّ بیت الله در مقام استطاعت واجب گردید و همین​طور سایر اعمال.

چنان نباشد که نمازش را از اوّل وقت به تأخیر اندازد، و همین​طور حجّش را نباید به تأخیر اندازد و در سایر اعمال واجبه نیز نبایست تأخیر ورزد.
	هین مگو فردا که فرداها گذشت
	
	تا به کلّی نگذرد ایّامِ کَشــت



آیا درست است که انسان این​قدر فردا و پس​فردا کند برای حج، تا پیر و منحنی شود و آن​وقت حجّ خود را انجام دهد؟ یا مثلاً نمازش را از اوّل ظهر که وقت فضیلت آن است به تأخیر اندازد تا نزدیک مغرب شود؟


یا یک روز روزه بگیرد و روز دیگر نگیرد؟ یک روز مسجدی شود و یک روز سینمایی؟ یک روز بنده‌ي طاعی شود و یک روز یاغی و عاصی؟

پس هرچه بینی در تحوّلات صراط اُخْرَوی، از خودت بدان. به​خاطر تأخیر انداختن حج یا وقت فضیلت نماز، صراط برای تو این تحوّلات را به خود گرفت که در یک قدم روشن می​شود و در قدم دیگر تاریک می​گردد؛ و «تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل» «إِنَّما هِیَ أَعمالُکُم تُرَدّ إلیکُم»
.
	از تو رسته است ار نکوی است ار بد است
	

	
	ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است



بنابراین اگر می​خواهی در آخرت برق​آسا از صراط عبور کنی، در این نشئه در خیرات سبقت بگیر، و اگر می​خواهی به سلامت از صراط آخرت عبور نمایی و آن​جا نلغزی و در آتش جهنم نیفتی، در این دنیا از صراط مستقیم دین درست عبور کن. در روایت معتبر از حضرت رسول اکرم، پیغمبر خاتم (صلّي الله عليه و آله) نقل شده که فرموده است: 

«یُحشَر النّاسُ عَلی صُوَرِ أَعمالِهِم»
.


اشعار دُرَرْبار زیر از جلال​الدّین محمّد بلخی خراسانی در کتاب مثنوی ناظر به همین حدیث شریف است:
	حـشـر تـو بـر صـورت اعــمال تـوسـت
	

	
	هـرچـه بینـی نیـک و بـد احـوال تـوسـت

	از تو رسته است ار نکوی است ار بد است
	

	
	ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است

	چـون سـجـودی یـا رکـوعـی مـرد کِشت
	

	
	شـد سـجـودش انـدر آن عـالـم بـهـشــت

	چـون کـه پـرّیـد از دهـانـش حـمدِ حـق
	

	
	مـــــرغ جــنّـت سـاخـتـش ربّ الـفـلـق

	چـــون ز دسـتـت رسـت ایـثـار زکــات
	

	
	کِـشـت این دسـت آن طرف نخـل و نبـات

	آبِ صـبـرت آب جـــــوی خُـلـد شــد
	

	
	جــوی شــیـر خُـلـد مـهـر تـوسـت و ودّ

	ذوقِ طــاعـت گـشـت جــــوی انگـبین
	

	
	مســتـی و شـوق تـو جـــوی خَـمـر بیـن

	ایـن سـبب​ها چــون بـه فـرمـان تـو بـود
	

	
	چـار جــو هـم مـر تـو را فـــرمـان نمـود

	آن صـفـت در امـر تـو بـود ایـن جــهان
	

	
	هـم در امـر تـوسـت آن جــــــوهـا روان

	چـون ز دسـتت زخــم بـر مـظلوم رست
	

	
	آن درخـتـی گـشـت از آن زَقــّــوم رسـت

	چـون ز خـشـمْ آتـش تـو در دل​هـا زدی
	

	
	مــــــایـه‌ي نـــــارِ جـــهــنّـم آمـــدی

	آن ســخن​هـای چــو مـــار و کـژدمـت
	

	
	مـــار و کــژدم گـــردد و گــیــرد دُمَـت


	اولـــیــا را داشــــتـی در انـتـظــــــار
	

	
	انـتـظــــــارِ رســتـخـیـزت گـشـت مـار

	وعـــــده‌ي فـــردا و پـس فـــردای تـو
	

	
	انـتـظــار حـشـــــــرت آمــــد وای تـو

	مـنـتـظــر مـــــــــانـی در آن روز دراز
	

	
	در حـســـاب و آفـتـــــابِ جــان​گــداز

	کـآســـــمـان را مـنـتـظــر مـی​داشــتی

	
	تخــــم فـــــردا رهـــروم مـی​کـاشـتـی

	خـشــم تـو تـخـم سـعیر و دوزخ اسـت

	
	هـین بـکُـش این دوزخـت را کان فخ است

	کـشـتـن این نـــار نـبـود جـــز بـه نـور

	
	نـُورُکَ اطْـفـی نـارِنـا نـحـن الـشـّـــکـور

	گـر تو بـی​نـور آوری حـلـمـی بـه دست

	
	آتشـت زنــده اسـت و در خـاکسـتر اسـت

	آن تـکـلّـف باشـــــد و روپـوش هـیـن

	
	نـار را نَـکْـشَـــــد بـه غـیـر از نـور دیـن

	تـا نـبـیـنـی نـورِ دیــن ایـــمـن نـبـاش

	
	کـآتـشِ پـنـهـان شـــــود یـک روز فـاش


قنطره

قنطره در معنای لغوی پل بزرگ را گویند. حال باید بدانی که برای عبور انسان از صراط آخرت، قنطره​هایی است که در آن قنطره​ها و پل​ها و به​عبارت دیگر در آن ایستگاه​ها او را نگه می​دارند برای پرسش​ها، به حکم نصّ صریح قرآن: «وَقِفُوهُم إِنَّهُم مَسؤُولُونَ»
 و در سوره تکاثر آمده​است: «ثُمَّ لَتُسأَلُنَّ یَومَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ»
؛ اولین سؤال بعد از توحید، سؤال از ولایت است. ولایت دارای اهمّیّت بسیاری است، زیرا با توحید توأم است.

ایستگاه دیگر، برای پرسش از صلاة است. در روایت معتبر آمده: «الصّلاةُ عمودُ الدّین»
، «إِن قُبِلَت قُبِلَ ماسِواها، و إن رُدَّت رُدَّ ماسواها»
، یعنی نماز ستون دین است؛ اگر نماز موردقبول واقع شود، باقی اعمال در پیشگاه خداوند متعال مورد قبول واقع می​شود و اگر مردود شود، سایر اعمال مردود است. به همین جهت است که در هیچ حالی انسان نباید نماز را ترک کند؛ اگر بتواند باید آن را ایستاده به​جا آورد و اگر نتواند، باید به صورت نشسته یا حتّی دراز کشیده نماز بخواند. بازهم اگر نتواند، باید با اشاره و پس از آن با خطور قلب نماز بخواند و چنانچه متعمّداً ترک نماز کند، کافر است: «مَن ترکَ الصلاةَ مُتَعَمِّداً فَهُوَ کافرٌ»
.

در قنطره‌ي دیگر، از امانت سؤال می​شود که اهمّیّت بالایی در اسلام دارد. اسلام در مورد وقف، وصیّت، لُقَطه
، معاملات و ... احکام خاصّی دارد که باید اجرا شود و در رعایت عدالت و امانت در آن​ها کوتاهی نگردد.


رعایت امانت در ترویج دین توسط مبلّغان نیز اهمّیّت بسیاری دارد.

مبلّغ و واعظ باید در نقل احادیث دقّت کند و چیزی از خودش جعل نکند و اگر نه، خیانت در امانت کرده​است. علما، فقها، حکما و عرفا در اسلام، اُمَنای الهی و اُمَنای رسول الله هستند و هیچ​گاه نباید به دنیا و ریاست دنیا متمایل شوند و به خیانت در امانت مبتلا شوند. مسئولیّت علمای دینی بسیار زیاد است و خدای نخواسته اگر عالِم فاسد شود، دین را به فساد می​کشد و جهانی را فاسد نماید: «إذا فَسَدَ العالِمُ فَسَدَ العالَمُ».

قنطره‌ي دیگر مربوط به سؤال از رحم است. انسان با ایمان نباید قطع رحم نماید. البتّه صله‌ي رحم، تنها صله‌ي رحم ناسوتی و جسمانی نیست که مربوط به اقربا و خویشاوندان نَسَبی و سببی است، بلکه صله‌ي رحم اعم است از صله‌ي رحم ناسوتی، ملکوتی، جبروتی و لاهوتی.

صله رحم ملکوتی آن است که روح انسان با ارواح و نفوس انجام دهد و ارتباطش را با ملکوتیان قطع نکند. صله رحم جبروتی آن است که ارتباط با جبروتیان یعنی ملائک و عقول مجرّده قطع نشود. صله رحم لاهوتی آن است که ارتباط با عالم اسماء و صفات الهیّه قطع نگردد و پیوسته انسان به یاد خدا باشد و با اسماء خداوند متعال اتّصال همیشگی داشته باشد.
	خـوشـا آنـان که الله یـارشـان بی
	
	به حمد و قل هوالله کارشـان بی

	خـوشـا آنـان که دائـم در نمـازند
	
	بهشـت جـاودان بـازارشــان بی



«وَ أَقِمِ الصَّلاهَ لِذِکرِی»
، «رِجالٌ لا تُلهِیهِم تِجارَةٌ وَ لَا بَیعٌ عَن ذِکرِ اللهِ»
.

آخرین موقف و ایستگاه صراط آخرت، مربوط به حکومت عدل ربّ العالمین است. پناه می​بریم به خداوند کریمِ رحیم از قضاوت عدل ربّ العالمین! چه اگر خدا بخواهد روی حساب عدل و عدالت با ما رفتار نماید، ما را استحقاق رفتن به بهشت نخواهدبود.


زیرا چنانچه ما برحسب فضایل و کمالات روحی و معنوی مانند علوم و معارف ربّانیّه اجر و پاداشی از خداوند متعال بخواهیم، خواهدفرمود: شما از این جهت چیزی از ما طلبکار نیستید؛ چه دانستن معارف و علوم ربّانیّه همه شکرانه‌ي قوّه‌ي عقلانیّه است که ما به شما عطا نموده​ایم.

چنانچه ما عرضه بداریم پروردگارا! ما اهل نماز بوده​ایم و نماز را که ستون دین است به پا داشته​ایم، خداوند متعال خواهدفرمود: نماز خواندن، شکرانه‌ي نعمت وجود شماست؛ ما به شما هستی عطا کردیم و شما شکرانه‌ي هستی خود را انجام دادید و از این جهت چیزی از ما طلبکار نیستید تا استحقاق رفتن به بهشت را داشته باشید.

مؤلّف گوید تازه اگر این اعمال همه خالصاً لوجه الله باشد، نه به جهات دیگر؛ مثلاً نماز به قصد قربةً الی الله باشد، نه از ترس جهنّم و نه به طمع جنّت که در این صورت این نماز خالصاً لوجه الله نخواهدبود.

چنانچه ما عرضه بداریم که پروردگارا! ما از روزه​داران بوده​ایم و برحسب فرمان تو روزه گرفته​ایم، خداوند متعال خواهدفرمود: روزه گرفتن شما شکرانه‌ي سلامت و صحّت مزاجی شماست که به شما عطا کردیم و از آدم مریض روزه گرفتن نخواستیم. پس شما از این جهت چیزی از ما طلبکار نیستید تا مستحقّ بهشت باشید.

مؤلّف گوید در صورتی ما می​توانیم چنین ادعایی بنماییم که روزه‌ي ما بر طبق شرایط انجام گرفته باشد و روزه‌ي خداپسندانه باشد.

حضرت امام صادق علیه الصّلوة و السّلام فرموده​است: إذا صُمتَ فَلیَصُم سَمعُک و بصرُک و ...»
؛ امّا کجا تمام اعضا و جوارح ظاهری و باطنی ما صائم بوده​است؟ اگر روزه​ای هم گرفته​ایم، فقط از مفطرات شرعیّه احتراز نموده​ایم.

ما را نه صوم العین، نه صوم السمع، نه صوم اللسان، نه صوم القلب، نه صوم الروح، نه صوم السرّ، نه صوم الخفی و نه صوم الاخفی در صائمیّت بوده. بلی ممکن است روزه‌ي ما فقط عنوان اسقاط تکلیف داشته و گرنه روزه‌ي حقیقیِ مرضیِ الهی نبوده​است.
 چنانچه عرضه بداریم خداوندا ما امر تو را امتثال نمودیم و حجّ و مناسک آن را انجام دادیم، خداوند متعال خواهدفرمود: حجّ شما در قبال نعمت اسلام است که ما به شما عطا نمودیم. پس، از این جهت هم چیزی از ما طلبکار نیستید تا استحقاق رفتن به بهشت داشته باشید.

مؤلّف گوید درصورتی ما می​توانیم چنین ادّعایی کنیم که حجّ ما بر طبق شرایط شرعیّه باشد و تمام آداب لازمه حج را رعایت نموده باشیم و به قصد قربةً الی الله حج رفته باشیم.
حضرت امام صادق علیه​السّلام فرموده است: «إِذا أَرَدتَ الحجَّ فَجَرِّد قَلبَکَ لِلّه تعالی»
.
	ای دل اگـر عــزم دیــار  یـــار داری
	
	قصـد حـجاز و کعـبه‌ي دیـدار داری

	شـوق شـهـود حـضـرت دلــدار داری
	
	اوّل ز دل نقش سِـوی الله پاک گردان



چنانچه عرضه بداریم پروردگارا! ما زکات دادیم، خداوند متعال خواهدفرمود: زکاتی که دادی، شکرانه مالی بود که عطا کردیم. در هر صورت با ایستگاه قضاوت عدل ربّ​العالمین روبه​رو هستیم و راهی برای استحقاق بهشت نداریم جز این​که از پروردگار کریم و رحیم بخواهیم که به فضل و کرمش با ما رفتار فرماید و عرضه بداریم: «رَبَّنا عامِلنا بِفَضلِکَ و کَرَمِک، وَ لا تُعامِلنا بِعَدلِکَ».
لمؤلّفه:
	یا رب خلاف امـر تـو بسـیار کـرده​ایـم
	

	
	امّـیـد هسـت از کـرمـت عـفو مـا مَضـی

	یا رب به لطف خویش گنـاهان ما بپوش
	

	
	روزی کــه رازهــا فتـد از پــرده بـر ملا

	چـشم گناهکار بـود بـر خطـای خـویش
	

	
	مـا را ز غـایـت کـرمـت چـشم بـر عطـا

	مـاییــم بنــدگـان گنــه​کـار تـو کـریـم
	

	
	حـاجـت هـمیشـه پیش کـریمان بـود روا

	یـا دولـتـا اگـر بـه عـنایـت نـظـر کنـی
	

	
	وا خجلتـا اگـر بـه عـقوبـت دهـی جــزا

	با حـکم عـدل تـو نـه سـزاوار رحـمتیم
	

	
	ما را به فضل و رحمت خود ده همی جـزا

	لاتقنـطـوا ز رحـمت آن یــار مهــربـان
	

	
	بســـرود نـغـمـه‌ي قـــرآن خــوش​نــوا

	با لطـف و رحـمت و غـفران آن کــریم
	

	
	امّـــید آن​ کـه ببخشــــد ز مــا خـطـــا

	ربّـانیـا بـه رحـمت بـی​منتهـای دوسـت
	

	
	دستـی دراز کـن و بـه رحـمت کـن اتّـکا



حکیم سعدی شیرازی – علیه الرّحمه – گوید:
	ای کـه در دنیـا نـرفتـی بـر صـراط مسـتقیم
	

	
	بر صراطت در قیامت جای تشویش است و بیم

	قلب روی انـدود  نسـتاننـد در بـازار حـشر
	

	
	خـالصـی بایـد کـه از آتـش بـرون آیـد سـلیم

	عـیبت از بیگانه پوشیده است و می​بیند بصیر
	

	
	جرمت از همسـایه پنهان است و می​داند عـلیم

	نفــس پـروردن خـلاف رأی دانـایـان بـود
	

	
	طـفل خرما دوسـت دارد، صـبر فرماید حـکیم

	راه نـومیــدی گرفتـم رحـمتم دل مـی​دهـد
	

	
	کای گنه​کاران هنـوز امید عـفو اسـت از کـریم


	گر بسـوزانی خـداوندا سـزای فـعل مـاست
	

	
	ور ببخشـی رحـمتت عام است و اِنعامت عمیم

	گـرچه شیطـان رجـیم از راه انصـافـم ببـرد
	

	
	هـم​چـنان امّـیدوارم مـن ز رحـــمن الرحــیم

	سعـدیـا بسیار گفتن عمر ضایع کـردن است
	

	
	وقـت عــذر آوردن اسـت اسـتغفرالله العــظیم


ایمان به بهشت و جهنم

ایمان به بهشت از ضروریّات دین اسلام است و بر اهل ایمان است که مؤمن و موقن به آن باشند.


نزد اهل عرفان و معرفت و کرسی​نشینان عرش علم و حکمت، ثابت و مبرهن است که منشأ تکوّن بهشت، تجلّی رحمت تامّه‌ي رحیمیّه الهیّه است؛ چه بهشت با همه مراتب و درجات آن، به تجلّی اسم «رحیم» مطلق ایجاد شده​است؛ چنانچه جهنّم به تجلّی صفت «قهر» حق موجود گردیده است.

پس بهشت مظهر رحمت و دوزخ مظهر قهر الهی است. درواقع بهشت مجسمه‌ي رحمت تامّه رحیمیّه الهیّه و جهنّم مجسّمه قهر مطلق الهی است و مسلّم است که صفت رحمت سبقت ذاتی دارد بر صفت قهر و غضب الوهی؛ چنان​که در دعا آمده​است: «یا مَن سَبَقَت رحمتُهُ غَضَبَه»
.

پس صفت رحمت خدا مقتضی است که بندگانش را به بهشت برد ولی در آنطرف، گر چه غضب میل ندارد بندگانِ گناهکار را به جهنم برد؛ امّا عدل الهی موجب شده که اهل عصیان را کیفر و عذاب نماید.


بهشت دار السّرور و الرّاحة است اما جهنّم دارالعذاب وَ الْاَلَم است. بهشت دار الامن الوهی و دوزخ سیاست​خانه‌ي الهی و زندان خداوند است. این است که برای بهشت که با میل کامل بوده، هشت در تعیین کرده​است، ولی برای جهنم که از روی میل کامل نبوده هفت در مقرّر نموده​است، تا به ما بفهماند که رحمتش بر غضبش سبقت دارد و ما باید همیشه خود را در پناه رحمت و فضل الهی قرار دهیم و در مقام دعا بگوییم: «ربّنا عامِلنا بفضلِک و رحمتِک، و لا تُعامِلنا بعدلِک».

اهل معرفت را در سبب ابواب هشت​گانه‌ي بهشت نظر این است که نظام کیانی با نظام ربّانی تطابق دارد و نظام کیانی برطبق نظام اسمائی ربوبی است.
	فـَالْکُلُّ مِن نظامِـهِ الکیانی
	
	یُنْشَأُ مِن نظامه الرّبانی


***
	إنّ النـظـامَ الأتـقـن الامکانـی
	
	طبقُ النّظامِ الأحسـنِ الرّبانی



امّهات اسماء الهی هفت است از حیث عدد، که با ذات حق هشت می​شود؛ و هرچند مفهوم اسماء و معانی آن​ها ازهم جداست مثلاً مفهوم «عالِم» غیر از مفهوم «قادر» و مفهوم «حیّ» غیر از مفهوم «مرید
» و مفهوم «متکلّم» غیر از مفهوم «سمیع» و «بصیر» است، ولی مصداق همه یک حقیقت است و آن ذات یکتای احدی صمدی الوهی است که واحد است به وحدتِ حقّه‌ي حقیقیّه.

پس اوّلین عدد از صقع ربوبی شروع شده​است. حال که در نظام اسمائیِ ربّانی چنین است، بهترین عمارت و ساختمان در نظام کیانی آن است که با امّهات اسماء الهیّه مطابق باشد، و آن عمارت تحقیقاً، عقلاً و نقلاً مملکت بهشت است که هشت در دارد و هر در آن بابی از رحمت خداست.

وجود انسان، نسخه‌ي جامع است و نظام کبیر در او منطوی است و از بهشت و هشت در بهشت، در وجود انسان نمونه​ای هست، خدای حکیم در وجود انسان هشت در قرار داده​است؛ یعنی هشت قوّه آفریده است. یکی قوّه عقلانیّه است که حسابش از سایر قوا جداست و او حاکم بر همه است. هفت قوه دیگر در انسان عبارت است از: قوّه باصره، قوّه سامعه، قوّه ذائقه، قوّه شامّه، قوّه لامسه، قوّه غضبیّه و قوّه شهویّه. خدا این قوا را برمبنای حکمت و مصلحت در وجود انسان قرار داده​است.

اگر قوای هفت​گانه، همه تحت حکومت عقل و شرع مقدّس انجام وظیفه نمایند، هشت در بهشت را به روی انسان باز می​کنند، و اگر العیاذ بالله از تحت حکومت عقل خارج شوند و تابع نفس امّارةٌ بالسّوء گردند، هفت در جهنّم را به روی او باز می​نمایند. برای مثال عقل به قوّه غضبیّه می​گوید: مسیر تو و سرّ و حکمت خلقتت این است که نگذاری کسی به ناموس تو تجاوز کند، حال آن​که ناموسْ زن انسان باشد، یا مملکت، یا دین و یا چیز دیگر. این​جا از مواردی است که باید قوّه غضبیّه به​کار افتد و انجام وظیفه نماید و در این صورت است که دری از بهشت را به روی خود باز نموده​است.

حال اگر کسی همین قوّه را تابع نفس خود قرار دهد و از آن سوء استفاده کند، مانند این​که بی​گناه را بکشد و یا درحال غضب به​سوی بی​گناهی شمشیر بکشد، بلاشک با این قوّه‌ي غضبیّه دری از جهنّم را به روی خود باز کرده​است؛ و بر همین مقیاس است حساب سایر قوا.

عقل انسان، بهشتی در باطن است و درهای بهشت در وجود او همان قوای اوست. اگر این قوا در راه خیر و صلاح و فلاح مصرف  شود، در آخرت هشت در بهشت به روی انسان باز است. نفس هم جهنّمی در باطن است و درهای آن، همان 

قوای هفت​گانه است. اگر این قوا در راه شرّ و فساد صرف شود، در آخرت هفت در جهنّم به روی انسان باز می​شود.
	هـشـت جنّت چیست اخـلاق خـودت
	
	هـفـت دوزخ چـیســت اخــلاق بـدت

	حـشر تـو بـر صـورت اعمال تـوسـت
	
	هـرچـه بینـی نیک و بـد احـوال توست

	جـمله‌ي اخـلاق و اوصـاف ای پســر
	
	هــر زمــان گـــردد مصـوَّر در صُــوَر

	گــاه نـارت مـی​نمــــایـد گــاه نـور
	
	گـاه دوزخ گـاه جـنّات اسـت و حــور


	لالـه و گل​هـا و ریـحـــان و چـــمن
	
	جـمله طـاعـات است و اخـلاقِ حَسَـن

	حـور و غلمان جملگی اوصاف توست
	
	مهر و مه روح است و قلبِ پاک توسـت

	قصــر و مــرواریــد و دُرهـای ثمیـن
	
	شــد دل پـر نـور تـو ای ســـرو  دیـن

	جوی خـمر و جوی آب و جوی شـیر
	
	نیسـت جـز اوصــــافِ پـاک دلپــذیـر

	آن زبـانـه چیســـت نفـسِ پُـر سِــتیز
	
	زینهــار ای جــــان مـن از وی گـریـز

	گـر ز آتـش صـورت فعـلت بد اسـت
	
	روح را از وی عــذاب ســـرمـد اسـت

	مـالـک دوزخ قــوای نفســـی اســت
	
	مــانـع لــذّاتِ روح قـدســــی اســت

	طــــاعــت و اوراد بــا روی و ریـــا
	
	گشــت زقّــوم و حــمیـم انـدر جــزا

	صـورت عـدل اسـت میـزان و صـراط
	
	بر صـــراط حـــق گـذر بـا احــتـیـاط

	شـد عبـادت​هـا و طـاعـات ای پســر
	
	آن طــعام و شــربتِ هـمچـون شـــکر

	چـون شـود اخـلاق و اوصـافت نکــو
	
	هـشت جـنّت خود تـویی ای نیـک​خـو

	گـر گـرفـتـار صـفـات بـــد شـــدی
	
	هـم تــو دوزخ هـم عـذاب ســرمـدی

	حـشر هـرکس ای پـدر همرنگ اوست
	
	آینــه صـافی یقیـن هـمـرنـگ روسـت

	گـر به خاری خَـسته​ای خـود کِشـته​ای
	
	ور حـریـر و قَـزْدَری خــود رشـــته​ای


مؤلّف گوید بهشت چون مظهر رحمت است، با کسانی سنخیّت دارد که دارای حسن خلق هستند.

دو مظهر تامّ رحمت رحیمیّه الهیّه

این دو مظهر تام و کامل، یکی حضرت ختمی مرتبت، محمّد مصطفی (صلّي الله عليه و آله) است و دیگری وجود جنّت است.

حضرت ختمی مرتبت، محمّد (صلّي الله عليه و آله) مظهر معنوی و روحانی «رحیم» مطلق است و بهشت مظهر جسمانی و صوری آن است، و این هر دو مظهر کاملاً از رحمت رحیميّه بهره​مند شده​اند. به همین جهت هردو با هم مضاهات دارند و تحقیق و توجیه در سرّ این مضاهات و مشابهت به جهات بسیاری است.

ازجمله این​که همان​طور که نسبت بهشت به رحمت مطلقه است، نسبت حضرت ختمی مرتبت، محمّد (صلّي الله عليه و آله) نیز به رحمت مطلقه است و درواقع هردو در مقام مظهریّت صفت رحمت رحیميّه الهیّه در مهد علم و حضرت اسمائیّه در تحت تربیت رحیم مطلق تربیت شده​اند، و عین ثابت و ماهیّت و به​عبارت دیگر قواره‌ي خود را از آن​جا اخذ نموده​اند، و در این معنا باهم متّحد و مشترک هستند و ریشه‌ي هر دو یعنی بهشت و حقیقت محمّدیّه یکی بوده​است؛ چه هر دو چکیده و تولید شده از رحمت و رحیمیّت مطلقه‌ي حق می​باشند. پس باید در تمام شئون مضاهات داشته باشند و همین​طور هم هست. همان​طور که در بهشت هیچ​گونه ناملایم و مکروهِ طبع که انسان را آزرده کند نیست، وجود پیغمبر رحمت نیز چنین بود.

وجود آن بزرگوار، برای تمام خلایق رحمت بود و هیچ​کس از پیغمبر رحمت، حضرت ختمی مرتبت، محمّد (صلّي الله عليه و آله) آزاری ندید. هرچه بود، رحمت و لطف بود. حتی کفّار هم از آن حضرت آزاری ندیدند و اگر عدّه​ای از آن​ها در جنگ کشته شدند، اوّلاً خودشان علّت بودند، ثانیاً قتل برای آن کافر عین رحمت بود؛ چه اگر هرچه زنده می​ماند، بر کفر و فسق و عتوّ او افزوده می​شد و قهراً عذاب اُخروی او شدیدتر بود. نیز هم​چنان که بهشت دارالسرور است و با رفتن به بهشت انسان مسرور و خوشحال می​شود، هرکس به محضر حضرت ختمی مرتبت مشرّف شد، مسرور و خوشحال گشت و روحش منبسط و شکفته گردید.

این مناسبت ذاتیّه و انتهای نسبت در حضرت علمیّه‌ي اسمائیّه به حضرت رحمت مطلقه که بین رسول الله، خاتم انبیا، محمّد مصطفی – علیه افضل التّحیّة و الثّناء – و بهشت است، منشأ آثاری است.

اثر اوّل آن که مطابق حدیث معتبر، بهشت متبسّم شد و به خنده افتاد و تا قیامت هم می​خندد؛ یعنی دائماً بر طراوت و خضارت و نضارت او افزوده می​شود.

پیغمبر خاتم هم همیشه متبسّم بود. ممکن است کسی بپرسد آن حضرت که اعقلِ عُقلا و عقل کلّ است چرا می​خندید. سرّش این است که هميشه اسرار الهی و رموز ملکوتی و غیبی برای او منکشف می​شد و در هر مکاشفه تبسّم و خنده بر حضرتش عارض می​گردید. پس این تبسّمات دائمی و بی​نهایت، بر اثر کشف اسرار بی​نهایت بود که پی در پی به آن حضرت می​رسید و از حقایق غیبیّه‌ي الهیّه و اسرار ملکوتیّه و لاهوتیّه از صقع ربوبی درهایی به رویش باز می​شد. آن حضرت همیشه مورد تجلّی الهی بود و پیوسته جذبه لاهوتی او را می​کشید و عمده اشتغال آن بزرگوار کشف اسرار غیبی بود. در عین حال توجّه به امور این عالم هم داشت و آنی از هدایت و ارشاد خلق به​سوی صراط مستقیم و خدمت به خلق کوتاهی نکرد. صلوات و رحمت بی​نهایت بر آن حضرت باد. بهشت هم باید دائماً متبسّم باشد و بخندد؛ زیرا بهشت با پیغمبر رحمت از هر جهت سنخیّت دارد، و بین این​دو در تمام شئون تشابه برقرار است. بهشت به تبعیّت از حضرت ختمی مرتبت الی​الابد دارای تبسّم است و پیوسته بر جلوه​اش افزوده می​شود و طراوتش بیشتر می​گردد و مانند گُلی که آب به او برسد بانشاط​تر می​شود.


بهشت تنها و فرید بود، قرین و رفیقی نداشت، هم​سنخ و هم​جنسی نداشت؛ و بدیهی است که هر موجودی از تنهایی رنج می​برد. آن خدای یکتاست که در فردانیّت خود، در کمال استقلال و بری از رنج و ملال است و هو الفرد المطلق؛ امّا از صقع عالم وجوبی که گذشتیم، ممکن الوجود همیشه از تنهایی ناراحت است و رنج می​برد.

تجلّی حضرت ختمی مرتبت و ولادت با سعادت آن حضرت باعث شد بهشت از تنهایی درآید و برایش قرین و رفیق پیدا شود. پس چگونه متبسّم و خندان و خرّم و مسرور نباشد؟ به​علاوه هر موجودی طالب کمال است و اگر وسیله کمال و استکمال او فراهم شود، مسرور می​گردد.

بهشت که مسکن و مأوای اهل ایمان و توحید و ولایت است قبل از ولادت حضرت ختمی مرتبت، پیغمبر رحمت، محمّد صلّی​الله علیه و آله و سلّم امید نداشت که به کمال لایق خود برسد و به مقام مطلوب خود نایل گردد، ولی وقتی پیغمبر خاتم صلّی الله علیه و آله و سلّم قدم در این عالم نهاد، بهشت فهمید که در سایه تربیت پیغمبر رحمت، اهل جنّت زیاد و همه متصرّف بهشت می​شوند.

گرچه از امم پیغمبرهای دیگر هم به بهشت می​روند ولی آنها از حیث کثرت طرف نسبت با امّت حضرت ختمی مرتبت نمی​باشند.

دین نبی تا قیامت کبری باقی است؛ پس، از افراد امّت آن حضرت، بر کمال بهشت افزوده می​شود و بهشت اشباع می​شود و به کمال خود می​رسد. این بود که جنّت خندید و متبسّم شد.

دیگر تشابه بهشت با پیغمبر خاتم صلّي الله عليه و آله این است که بهشت معطّر است و خاتم انبیاء هم همیشه معطّر بود؛ البتّه نه به این معنا که از خارج خود را معطّر کند بلکه پیغمبر خاتم ذاتاً بوی خوشی داشت و از هر کجا عبور می​کرد مردم می​فهمیدند که پیغمبر خاتم از آنجا عبور نموده​ است.

این بوی و عطر بهشتی در همین عالم در رسول خاتم تجلّی و ظهور کرده​بود و مردم رایحه بهشت را از آن حضرت استشمام می​نمودند.


تشابه دیگر بین جنّت و پیغمبر ختمی، حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله آن است که همان​طور که بهشت در مقابل آن لذّات و تنعّمات انتظار و توقّع مدح و ثنا از کسی ندارد، پیغمبر خاتم هم در قبال آن​همه خدمت انتظار اجر و مزدی از مردم نداشت و این​که فرمود من از شما اجر و مزدی نمی​خواهم مگر مودّت و محبّت به اهل بیت من، به لحاظ آن است که نفع این مودّت و محبّت عائد خود امّت می​شود. اجر حضرت ختمی مرتبت با خداست و او از خدا جز خدا نمی​خواهد.
	ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی​خواهیم
	

	
	حـور و جـنّت ای زاهــد بـر تـو بـاد ارزانی



وجه دیگر تشابه آن است که دین اسلام کلّی و محیط به همه‌ي عوالم است و سعه‌ي رحمت واسعه‌ي آن حضرت که آورنده دین اسلام است تمام جهانیان را فراگرفته​است. بهشت هم که مظهر رحمت واسعه‌ي الهی است؛ در نهایت وسعت است و محیط به همه‌ي مراتب سعادت و متضمّن همه‌ي لذّات و خوشی​ها می​باشد.

بهشت مجسّمه رحمت تامّه‌ي رحیمیّه الهیّه است. در جهان خلقت مملکتی بزرگتر، کشوری وسیع​تر، و عمارتی عالی​تر و بهتر از بهشت وجود ندارد، بلکه تصوّر هم ندارد؛ همان​طور که در نظام امکان، موجودی شریفت​تر و مخلوقی کامل​تر از حضرت ختمی مرتبت، محمّد صلّی الله علیه و آله وجود ندارد «الخاتمُ مَن خَتَمَ المراتبَ بِأَسرِها و بَلَغَ نهایةَ الکمال» خاتم کسی است که تمام مراتب کمال به او ختم شده و به منتها درجه کمال رسیده​است، به​طوری​که فوق مرتبه‌ي او متصوّر نیست مگر مرتبه‌ي احدیّت محضه مطلقه که مختصّ ذات احدی صمدی الوهی است.
	ای کائنـات را بـه وجـود تـو افتخـار
	
	ای بیش از آفرینش و کم ز آفـریدگار



پس معلوم شد که پیغمبر ختمی مرتبت، حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله، و جنّت، هر دو مظهر کامل رحمت مطلقه​اند.

بنا به قاعده سنخیّت، هیچ​کس غیر از حضرت ختمی مرتبت صلّی الله علیه و آله نبض و طبیعت جنّت را نمی​داند؛ بنابراین حق این است که اختیار مطلق جنّت به​دست آن حضرت باشد و به همین جهت است که ذات احدیّت – جلّت عظمته – اختیار بهشت را با همه نعم نامتناهیه‌ي آن یکسره به حضرت خاتم انبیا، محمّد مصطفی صلّی الله علیه و آله عطا نموده​است و سرپرستی بهشت و اختیار بهشت را مطلقاً به آن حضرت داده​است. آن حضرت به علم احاطی خود که مظهر «علیم مطلق» است می​داند چه کسانی لیاقت بهشت را دارند، و چه کسانی باید در آن منزل کنند، و کجای بهشت به چه نوع مردم بایست داده شود؛ و تعیین مقامات بهشتی برحسب لیاقت و مراتب اشخاص با آن حضرت است. 


امّا این​که حضرت مولی​ الموالی، علی علیه​السّلام صاحب مقام ولایت کلّیّه مطلقه «قسیم الجنّة و النّار»
 است، به لحاظ این است که او وصی، وزیر و خلیفه‌ي پیغمبر خاتم است و حضرت ختمی مرتبت، خود اختیار بهشت را به آن حضرت تفویض و مرحمت فرموده​است. به​علاوه پیغمبر خاتم و ولی الله اعظم، علی – صلوات الله علیه – باهم اتّحاد معنوی دارند به حکم «أَنفُسَنا و أَنفُسَکُم»
 در آیه مباهله، و روح واحدند در دو پیکر، ]امّا:[ «دو نَنْماید مگر به دیده‌ي اَحْوَل»؛ پس این اختیار مطلق را نسبت به جنّت هم حضرت ختمی مرتبت، محمّد و هم حضرت علی مرتضی – علیهما الصّلواة و السّلام – دارند؛ و این​طور، اراده‌ي سنیّه‌ي الهیّه و مشیّت ربّانیّه تعلّق گرفته است.

خداوند سایه مقام ولایت را بر سر ما مستدام بدارد!
ایمان به شفاعت

یکی از مسائل مهمّ اعتقادی مسئله شفاعت است که از ضروریّات دین مبین اسلام است و اهل ایمان باید مؤمن و معتقد به شفاعت باشد.


از حضرت امامِ به حق ناطق، مولانا جعفر بن محمّد الصادق – علیه الصّلوة و السّلام – منقول است که فرموده: از ما نیست کسی که انکار شفاعت نماید.

مسئله شفاعت، از غوامض علوم ماورا​الطّبیعه است که باید پیرامون آن عمیقانه تحقیق شود و بیان آن مبتنی بر دانستن چند مطلب است: اوّل دانستن معنای شفاعت؛ دوم آن​که شفاعت با چه قوّه و قدرتی  اِعمال می​شود؛ سوّم آن​که شرط شفاعت و میزان آن چیست؛ چهارم آن​که چرا شفاعت کبری مختصّ خاتم انبیاست و آن حضرت شفیع الشفعاست.
معنای لغوی و اصطلاحی شفاعت

«شفاعت» در لغت مأخوذ از «شفع» است و «شفیع» بر چیزی اطلاق می​شود که زوج و قرین چیز دیگر باشد، و در لسان شرع و قرآن عبارت است از وساطت در درگاه الهی برای بخشیدن عصیان و عفو و چشم​پوشی از انتقام و عذاب گناهکار.
نقش ولایت در شفاعت


باید دانست که شفاعت به اِعمال قوّه و قدرت ولایتی انجام می​پذیرد؛ منتهی بر حسب مراتب و درجات آن، که هرچه مرتبه ولایت قوی​تر و عالی​تر و دایره آن وسیع​تر باشد، امر شفاعت به همان نسبت بالاتر و شمولش بیشتر است؛ تا برسد به مرتبه​ای که فوق آن متصوّر نیست مگر برای ذات یکتای الوهی که ولیّ مطلق و شفیع علی الاطلاق است بالذّات و بالاصالت. حق تعالی همان​طور که ذاتاً و اصالتاً واجد مقام ولایت کلّیّه مطلقه است، ذاتاً و بالاستقلال صاحب مقام شفاعت کلّیّه مطلقه نیز هست. امّا شفاعتِ غیرِ خدای متعال به اذنِ الهی است چنان​که در قرآن به آن تصریح شده​است: «مَن ذَا الَّذِی یَشفَعُ عِندَهُ إِلّا بِإِذنِهِ»
.

سرّ مطلب این است که شفاعت امری تکوینی است و تصرّفِ ولی باید باذن الله و با امضای الهی باشد زیرا فاعل مستقل و علّت مستقلّه و مؤثّر تام، غیر از حق تعالی کسی نیست؛ «لا مُؤثِّر فی الوجودِ إلّا الله» و «لا حولَ و لا قوَّةَ إلّا باللهِ العظیمِ». پس  شفیع واقعی و علی الاطلاق، ذات اقدس خدای یکتاست و تمام مراتب و اقسام شفاعت باذن الله و با دستور خداست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله شفیع شافعان


سرّ این​که خاتم انبیا، حضرت محمّد مصطفی – علیه افضل التّحیّة و الثّناء – واجد مقام شفاعت کبری و شفیع الشفعا است این است که شفاعت برمی​گردد به اِعمالِ قوّة و قدرت ولایتی؛ و شکّی نیست که آن حضرت صاحب مقام ولایت کلّیّه مطلقه است و هیچ​کس از انبیا و اولیا در این مرتبه از ولایت نیستند؛ بلکه ولایت آنان در حیطه‌ي ولایت کلّیّه مطلقه محمّدیّه قرار گرفته​است؛ پس شفاعت و خلافت آنان، ظهور ولایت کلّیّه‌ي مطلقه‌ي نبیّ خاتم است در اوصیای آن حضرت، اوصیایی که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در حیات خود، آنان را به اسم و رسم معرفی نمود.
شرط و میزان شفاعت


شرط شفاعت و میزان آن، محاذات و تقابل روحی و معنوی بین شفیع و مشفوعٌ له است؛ زیرا تأثیر یعنی اثر رسانیدن، و تأثّر یعنی اثر گرفتن، و به لسان دیگر فعل و قبول بدون وضع و محاذات محال است، بلکه محلِّ اثر باید نسبت خاصّی با مبدأ اثر داشته باشد تا بتواند قبول اثر از مبدأ نماید؛ خواه محاذات جسمانی چنان​که در فواعل مادّیّه و قوابل جسمانیّه مشهود است، و خواه محاذات روحانی و معنوی. در محاذات معنوی، متّحد بودن روح شخص با روح دیگری، در ایمان و اعتقاد به امور ماوراء الطبیعه لازم است، و تا روحی با روح دیگر در عقاید ایمانیّه یکی نباشد محاذی بودن آن دو روح با یکدیگر معقول نیست. این تقابل و تحاذیِ معنوی بین تمام انبیا و اولیا ثابت است و هم​چنین بین افراد امّت هر پیغمبر با آن پیغمبر متحقّق است و میزانِ شفاعتِ شفعا همین محاذات و مواجه بودن روح مشفوعٌ له با شفیع می​باشد.

هم​چنان که تابش شمس بر آن جسمی است که محاذی و مقابل آن باشد، اشراق نور نبی و ولی نیز بدون تقابل و تحاذیِ معنوی یعنی وحدت در ایمان و عقیده ممکن نیست؛ به همین خاطر شفاعت شامل کفّار نیست؛ زیرا تقابل روحی و محاذات با روح نبی و ولی ندارند؛ ولی مؤمنِ عاصی هرچند به حسب جوارحْ عاصی است و محاذات ندارد، لکن به حسب روحیّات و عقاید خود، هم عقیده با شفعا می​باشد.

پس روشن شد که شفاعت به اِعمال قوّه ولایتی است و عبارت از اشراق ولایت است به روح عاصی، و گنهکار بر اثر این اشراق مستحقّ رحمت الهیّه می​گردد.

حال به بیان حقیقت این اشراق می​پردازیم. دانستی که یکی از صفات ولی، قدرت بر تکوین و تصرّف است باذن الله تعالی. پس بدان که شفاعت عبارت است از این​که روح شفیع با قدرت ولایت، در وجود عاصی تصرّف می​کند و تکویناً سیاهی گناه را که روح او را ظلمانی نموده زایل می​کند و به​جای آن نورانیّت که از برکت اصل ایمان است ایجاد می​نماید.

از آن​جا که کلمه‌ي «سیاهی» در همه​جا جاری نیست، به​جای آن کلمه‌ي «نقص» را می​گذاریم که در همه‌ي انبیا هم جاری 

باشد؛ زیرا که همه‌ي آنان در حیطه‌ي شفاعتِ مقامِ خاتم صلّی الله علیه و آله قرار می​گیرند و نقصی که از ترک اولی و غفلت از حق – هرچند به قدر یک لحظه باشد – به اشراق نور شفاعت محو می​شود و به کمال مبدّل می​گردد.

پس حضرت خاتم انبیا و ائمّه هدی – صلوات الله علیهم – در روز قیامت همگی مظهر اسم مبارک «مکوّن» هستند؛ چه همگی صاحب ولایت کلّیّه مطلقه​اند و اقرب افراد بشر بلکه اقربِ کلّ ماسوا به حضرت احدیّت می​باشند؛ و قرب به حق تعالی قرب تخلّقی و تحقّقی است؛ زیرا در مقام الهی از فنای در توحید ذاتاً و صفاتاً و افعالاً، به مقام بقاء بالله رسیده​اند و چون باقی بالله شده​اند، مظهریّت اسماء و صفات الهی را واجدند و قادر بر تکوین و تبدیل و تصرّف در کائنات می​باشند. آنان می​توانند به اذن الهی که اذن تکوینی است، در مکوّناتِ عنصریّه‌ي دنیویّه و مکوّناتِ اُخرویّه و در یک کلام در تمام عوالم امکانیّه‌ي امریّه و خلقیّه که عالم ناسوت و ملکوت و جبروت است هرگونه تصرّفی بنمایند. این است معنای ولایت تکوینی که ما برای حضرت ختمی مرتبت محمّد صلّی الله علیه و آله و اوصیای قدّیسین آن حضرت قائل هستیم.

بالجمله با این تحقیقِ نیّرِ عرشی ثابت شد که خاتم انبیاء صلّی الله علیه و آله دارای مقام شفاعت کبری است و شفیع الشّفعاست و باید دانست که به​طور کلّی شفاعت آن حضرت سه قسم است:

شفاعت اوّل آن حضرت، وساطت اوست تکویناً برای نظام ایجاد،. او واسطه فیض الهی است برای خلقت ممکنات، به حکم: «لَولاک لَما خَلَقْتُ الأفلاک»
.

شفاعت دوم آن حضرت، وساطت اوست تشریعاً برای سعادت بشر و هدایت و رهنمایی او به صراط مستقیم در تمام شئون اعتقادی، اخلاقی و افعالی. به حکم: «إِنَّکَ لَتَهدیِ إِلَی صِراطٍ مُستَقِیمٍ»
.

شفاعت سوّم آن حضرت، وساطت اوست در آخرت و نشئه‌ي قیامت برای عاصیان امّت، به حکم: «وَلَسَوفَ یُعطِیکَ رَبُّکَ فَتَرضَی»
.

لمؤلّفه:
	او شفیع است این جـهان و آن جـهان
	
	این جـهان در دین و آن​جا در جَنان

	این جـهان گوید کـه تو رَهْشـان نمـا
	
	آن جـهان گوید که تو شَهْشهان نما

	پیشــــه​اش انـدر بـروز و در کـُمون
	
	اِهْــدِ قـومـی اِنّـهُــم لا یَعــلَمُـون

	فـتـح گشـته از دَمِ او هـــر دو بـاب
	
	دعــوت او در دو عـالـم مستجاب

	جــــان ربــّـانـــی ثنــاگـو تـا ابـد
	
	بـر مـحـمّـد مظــهـر ذات صــمد



از خداوند متعال توفیق پیروی از آن حضرت و شریعتش را مسئلت داریم و امید داریم که ذات احدیّت، به لطف و عنایت خود، ما را مشمول شفاعت حضرت ختمی مرتبت در دنیا و آخرت قراردهد، و سایه مقام ولایت کلّیّه‌ي مطلقه‌ي محمّدیه و عترت قدّیسین او را بر سر ما مستدام بدارد، و حشر ما را با محمّد و آلش – صلوات الله علیهم – در آخرت قرار بدهد و سعادت نظام ملکی و ملکوتی ما را در پناه مقرّبان درگاهش قراردهد.

«اللهمّ إِنّی لو وَجَدتُ شُفَعاءَ أقربَ إلیک مِن محمّدٍ وَ أهلِ بیتِهِ الأخیارِ الأئِمّةِ الابرارِ لَجَعَلتُهُم شُفِعائی فَبِحَقِّهِمُ الذی أَوجَبتَ لَهُم علیک أَسألُکَ أن تُدخِلَنی فِی جملةِ العارفین بِهِم وَ بِحَقّهِم وَ فی زُمرة المرحومینَ بِشَفاعتهم إِنَّک أرحمُ الراحمین، و صلّی اللهُ عَلی محمّدٍ و آله الطاهرین و سَلَّمَ تسلیماً کثیراً، وَ حَسبُنا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیلُ»
.

در این مقام مناسب است با اشعار درربار حکیم سعدی شیرازی – رحمت الله علیه – این مقاله را ختم نماییم:
	خــلاف پیمـبر کســی ره گــزیـد
	
	کـه هرگز به منـزل نخواهد رسید

	مپنـدار ســـــعدی کـه راه صــفا
	
	تـوان رفـت جـز در پی مصـطفی 

	کـریـمُ السَـجـایـا جـمیـلُ الشِــیَم
	
	نبـیُ البَـــرایـا شـــفیعُ الاُمَــــم

	شـفیع الوری خواجه‌ي بعـث و نشر
	
	امـام الهُـدی صـدر دیـوان حـشر

	امــام رُسُــــل پیشـــوای ســـبيل
	
	امـین خــــدا مهـبط جـــبرئیـل

	کلیـمی کـه چـرخ فلک طور اوست
	
	هـمه نـورهـا پـرتـو نـور اوسـت

	نمـانـد بـه عصـیان کسـی در گـرو
	
	کـه دارد چنیـن سـیـّدی پیشــرو

	چـه نَعْـتِ پســندیده گـویم تـو را
	
	عـلیـک الـصـلاة أی نبـیّ الـوری

	خـدایت ثنـا گفت و تبجیل
 کـرد
	
	زمـین بوس قـدر تـو جبریل کرد

	بلنـد آسـمان پیـش قـَدْرَت خـجل
	
	تو مخـلوق و آدم هنوز آب و گل

	تو اصـل وجـود آمـدی از نخسـت
	
	دگر هرچه موجود شد فرع توست

	نـدانـم کـدامـیـن سخـن گـویمـت
	
	کـه بـالاتری ز آنـچه من گویمت

	تـو را عـزّ لولاک تمکـین بس است
	
	ثنای تو طـه و یـاسـین بس است



«طه» و «یاسین» هر دو نام مبارک حضرت سیّد المرسلین است. خداوند بدین لحاظ «سین» را برای آن بزرگوار نام نهاده و او را به «یاسین» مخاطب قرار داده که منحصراً حرف سین در میان حروف دارای حالت اعتدالیّه است زیرا زیر و بِینه آن یکی است و هیچ حرف دیگری این حال اعتدال را ندارد.


اختصاص آن منحصراً به انسان کامل جمعی ختمی محمّدی کاشف از اعتدال تامّ ظاهری و باطنی و اعتدال روحی و جسمی و اعتدال تکوینی و تشریعی اوست.

هیچ​یک از انبیا و رسل واجد این اعتدال تام نمی​باشند، بلکه این امتیاز مخصوص آن حضرت است که افضل المرسلین و خاتم النّبییّن و اشرف الاوّلین و الاخرین است، لذا مخاطب به خطاب مستطاب «یاسین» است.
لمؤلّفه:
	از عــطا و فضــل ربّ العــالمیــن
	
	گشـته یاسیـن نـام خـتم المـرسلین

	افضـل از کُلْ اعدل از کُلْ عـقلِ کُل
	
	اشـرف از کل باشـد و خـتمِ رُسُـل

	ز اعـتدالِ کامـل آن عــالی جــناب
	
	شد مخاطب او به یاسین در خطاب

	آل یاســـین را خــدا گفتـه ســلام
	
	نصّ قـــرآن خـود گـواه ایـن کلام

	دولـت آل محــمّد (ص) مســتدام
	
	جــان فــدای آل آن خـــیر الانـام

	جـــان ربـّـانـی ثنـــاگـو تـا ابــد
	
	بر محـــمّد مظـــهر ذات صـــمد

	ایـن کتـابْ ایمـان ربـّانیسـت نــام
	
	نام خـتم المرسلین «سین» والسّـلام



اللَّهُمَّ اجْعَلْنا مِن المؤمنین وَ الْمُوقِنِینَ، وَ وَفِّقنا لِعَمَلِ الصّالحین، وَاحْشُرنا مع حَبِيبِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُولِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ أشرفِ بَرِیَّتکَ وَ خاتمِ سُفَرائک، رَحمةٍ للعالمین وَ أفضل الأوّلین وَ الآخرین، صاحب مقام المحمود، وَ آله الطیّبین المعصومین، آمین یا ربّ العالمین!
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� . مرحوم ملّامحمد کاظم ربّانی، از حوزه‌ي عرفانی عارف نامدار مرحوم میرزا هاشم اشکوری نیز بهره�مند شده و نزد این استاد نام�آور تلمّذ کرده�بود.


� . بقره، آیه 258: این رسول، به انچه از خدایش بر او نازل شد ایمان آورد و همة مؤمنان نیز به خدا و ملائکه�اش و کتاب�ها و فرستادگانش ایمان آوردند ]و گفتند:[ ما میان هیچ�یک از رسولان الهی فرق نمی�گذاریم و آن�ها را ازهم جدا نمی�دانیم، و گفتند: ]فرمان الهی را[ شنیدیم و اطاعت کردیم، خدایا، غفرانت را می�طلبیم، که سیر و بازگشت ما به توست.


� . نحل، آیه 18: و اگر بخواهید نعمت�های خداوند را بشمارید، قدرت محاسبه آن را ندارید.


� . آل عمران، آیة 164: حقّاً که خداوند بر مؤمنان منّت نهاد که فرستاده�ای از خودشان در آن�ها برانگیخت تا آیاتش را بر آنان تلاوت کند و آن�ها را پاک گرداند و کتاب و حکمت را تعلیمشان دهد، درصورتی که پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.


� . حجرات، آیه 17: بلکه خداوند بر شما منت نهاد که به ایمان هدایتتان کرد.


� . نمل، آیه 88: ]این[ صنع خداست که هرچیز را محکم آفرید.


� . تحفة الحکیم (منظومه فلسفی حکیم کمپانی اصفهانی): همانا نظام آراسته و حکیمانه عالم امکان، بر طبق نظام احسن ربانی است.


� . منظومه حاجی سبزواری: هر مخلوقی که در عالم وجود است، از نظام ربانی نشئت گرفته است؛ چنان�که خالق حکیم فرمود: «ما مِن شیءٍ إلّا عندَنا خزائِنُهُ و ما نُنَزِّلُهُ اِلّا بِقَدَرٍ معلوم».


� . کافی، جلد 1، ص 113: اولین چیزی که خداوند برای خود اختیار کرد «العلیّ العظیم» است، چراکه بالاتر از هر چیزی است؛ پس معنایش «االله» و اسمش «العلی العظیم» است که اولین اسم اوست و بر هر چیز برتری دارد.


� . طه، آیه 5: خدای رحمن بر عرش استیلا دارد.


� . سعدی.


� . حاقه، آیه 17: و آن روز عرش پروردگارت را هشت ]فرشته[ بر سر خود برمی�دارند.


� . فجر، آیه 30: و داخل بهشت شو.


� . مطففین، آیه 28-27: و مخلوط آن از تسنیم است، چشمه�ای که مقربان از آن می�نوشند.


			باده دُردآلود آن مجنون کند		صاف اگر باشد ندانم چون کند


� . ر.ک: کتاب شراب ربانی.


� . دهر، آیه 21: و پروردگارشان به آنان شرابی طهور می�نوشاند.


� . حکیم الهی قمشه�ای.


� . بقره، آیه 165: و مؤمنان، خداوند را بیشتر ]از هر چیز[ دوست می�دارند.


� . وحدت کرمانشاهی.


� . پیالة بزرگ، قدح.


� . خانگی.


� . حکیم صفای اصفهانی.


� . فجر، آیات 27-30: ای نفس مطمئنه! به سوی پروردگارت بازگرد درحالی که هم از او راضی هستی و هم مورد رضایت اویی؛ پس داخل بندگانم شو و وارد بهشتم شو.


� . وسائل الشیعه، ج 27، ص 34.


� . بقره، آیه 285. ترجمه قبلاً ذکر شد.


� . ر.ک: معانی الاخبار، ص 4: «االله» همان کسی است که همه مخلوقات در هنگام نیازها و سختی�ها به او رو می�کنند؛ زمانی که از او یاری طلبیده شود، به فریاد می�رسد و هرگاه خوانده شود جواب می�دهد.


� . بحارالانوار، ج 3، ص 222: «الله» یعنی معبودی که خلق از درک چیستی و احاطه بر چگونگی�اش وامانده�اند.


� . نام خطیب مشهور عرب.


� . قبلاً ذکر شد.


� . مدثر، آیه 31: و سپاهیان پروردگارت را جز خودش کسی نمی�داند.


� . نبأ، آیه 38: و فرشتگانِ صف بسته.


� . صافات، آیه 1: قسم به صف بستگان که به�گونه�ای خاص صف بسته�اند.


� . صافات، آیه 164: و هیچ�یک از ما ]فرشتگان[ نیست مگر این�که مقام معلومی دارد.


� . مفاتیح الجنان، مناجات خمسه عشر، مناجات العارفین: الهی! چه خوش است طعم محبتت و چه گواراست شربت قربت.


� . ترجمه آن گذشت.


� . ترجمه آن گذشت.


� . ترجمه آن گذشت.


� . ترجمه آن گذشت..


� . نازعات، آیه 5: قسم به آنان ]آن فرشتگان[ که کار را تدبیر می�کنند.


� . ذاریات، آیه 2: قسم به حمل کنندگانِ سنگینی.


� . نازعات، آیه 4: قسم به آنان که ]در فرمان الهی[ از یکدیگر پیشی می�گیرند.


� . ذاریات، آیه 4: قسم به تقسیم کنندگان کار.


� . نازعات، آیه 2: قسم به فرشتگانی که جان ]مؤمنان[ را به آرامی می�گیرند.


� . مرسلات، آیه 3: قسم به نشر دهندگان (فرشتگانِ منتشر کننده).


� . نازعات، آیه 3: قسم به فرشتگان شناور.


� . ذاریات، آیه 1: سوگند به بادهای ذرّه افشان.


� . صافات، آیه 2: قسم به بازدارندگان که باز می�دارند.


� . مرسلات، آیه 5: سوگند به القا کنندگان ذکر و وحی الهی.


� . نازعات، آیه 1: سوگند به فرشتگانی که ]از کافران[ به سختی جان ستانند.


� . احزاب، آیه 56.


� . مؤلّف عارف در سرّ صلوات از نظر قرآن، برهان و عرفان، رساله�ای زرین به�نام «صلوات ربانی» دارد که ضمن کتاب «اثبات خاتمیت» توسط انتشارات دفتر تبلیغات به چاپ رسیده�است.


� . قمر، آیه 50: و امر ما جز واحد نیست.


� . حافظ.


� . بقره، آیه 285.


� . کهف، آیه 109.


� . شرح الاسماء، ص 68.


� . ای انسان! تو همان کتاب آشکاری هستی که با حروفش، حقایق غیبیه الهیه ظهور می�یابد.


� . تو پنداری همین جرم صغیری			جهانی در نهاد تو نهان است


� . ترجمه آن گذشت.


� . ترجمه آن گذشت.


� . بقره، آیه 253: بعضی از آن فرستادگان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. خدا با بعضی از آن�ها سخن گفت و درجات برخی را بالا برد.


� . خاتم کسی است که تمام سلسله مراتب وجود را (صعوداً و نزولاً) طی کرده و به نهایت درجه کمال (مقام أو ادنی) نایل شده�است.


� . نگارنده در کتاب جلوة ربانی در اثبات خاتمیت، علاوه بر آیات قرآنی و اخبار و خطب، ده برهان عقلی بر اثبات خاتمیت آن حضرت اقامه نموده�است.


� . احزاب، آیه 40: محمد، پدر هیچ�یک از مردان شما نیست. ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران است.


� . امام حسن عسکری علیه�السلام فرموده�اند:


«نحنِ حُجَجُ اللّهُ خَلْقِهِ، وَجَدّتُنا فاطمه حُجّةٌ عَلَیْنا» (سیّد عبدالحسین طیّب، تفسیر اطیب البیان، ج 13، ص 225).


� . امالی شیخ صدوق، ص 489: هر مردمی، دولتی دارند که آن را انتظار می�کشند و دولت ما در آخرالزمان آشکار می�گردد.


� . انبیا، آیات 1-3: حساب مردم نزدیک شد درحالی که آنان غافلانه اعراض می�کنند. هیچ ذکر تازه�ای از جانب پروردگارشان نمی�آید مگر آن�که آن را می�شنوند و به بازی می�گیرند. دل�های ایشان مشغول است.


� . قمر، آیه 1: قیامت نزدیک شد و ماه شکافت.


� . معارج، آیه 6-7: آنان دورش می�بینند و ما نزدیک.


� . احزاب، آیه 63: و چه می�دانی؟ شاید قیامت نزدیک باشد.


� . باباطاهر.


� . خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجاست و در کجاست و رو به کجاست.


� . بقره، آیه 156: ما از آنِ خداوندیم و به سوی او بازمی�گردیم.


� . بقره، آیات 1-5.


� . کمال الدین، ج 1، ص 18.


� . ر.ک: کفایت الاثر، ص 60.


� . بحارالانوار، ج 2، ص 21: کتاب علی که شکی در آن نیست، برای پرهیزگاران هدایت است، و پرهیزگاران شیعیان ما هستند که به غیب ایمان دارند.


� . کمال الدین، ج 1، ص 17: «من اقرّ بقیام القائم علیه�السلام انّه حق»: هرکس به حقانیت قیام قائم ایمان آورد (اقرار کند).


� . همان، جلد 2، ص 340: متقیان، شیعیان علی علیه�السلام هستند و غیب همان حجّت غایب است؛ و شاهد بر این مطلب، قول خداوند است که می�فرماید: «وَ یَقُولُونَ لَو لا أُنزِلَ ...»


� . یونس، آیة 20: و می�گویند چرا آیه و معجزه�ای از پروردگارش بر او نازش نمی�شود. پس بگو غیب فقط برای خداست، پس منتظر باشید، که من نیز با شما از منتظرانم.


� . بقره، آیه 31: و تمامی اسما را به آدم تعلیم داد.	


� . فصلت، آیه 53: به زودی آیات خود در آفاق و انفس را به ایشان نشان می�دهیم تا برایشان روشن شود که اوست حق.


� . فتح، آیه 28: او کسی است که رسولش را همراه با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر تمام ادیان غالب کند، و خداوند برای شهادت کافی است.


� . مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الامر علیه�السلام، قبل از دعای ندبه و ذکر صلوات بر آن حضرت، زیارتی که با عبارت «السلام علی الحق الجدید» آغاز می�شود.


� . ترجمه آن گذشت.


� . ترجمه آن گذشت.


� . صف، آیه 6: و بشارت دهنده هستم به رسول پس از خودم که نامش احمد است.


� . کافی، جلد 8، ص 107: پس از من، پیامبر دیگری نیست.


� . تأویل الآیات الظاهره، ص 195. نیز ر. ک: وسائل الشیعه، ج 27، ص 50: به زودی امت من 73 فرقه خواهندشد که یکی از آن�ها نجات یافته و باقی در آتش هستند.


� . ترجمه آن گذشت.


� . ر.ک: امالی شیخ طوسی رحمه الله، ص 733: مَثَل اهل بیت من همچون کشتی نوح است که هرکس به آن تمسّک جست، نجات یافت و هرکس از آن تخلّف نمود، غرق شد.


� . بحارالانوار، ج 26، ص 265: شیعیان ما، گروه نجات یافته�اند.


� . بحارالانوار، ج 2، ص 47.


� . ابراهیم، آیه 7: اگر شکر به�جا آورید، بر شما می�افزایم.


� . ذاریات، آیه 58: همانا فقط خداست که رزّاق است.


� . غرر الحکم، ص 61: خوشا به حال آن که قلبش بردالیقین را لمس نمود.


� . کافی، جلد 2، ص 54.


� . حجرات، آیه 10: همانا مؤمنان برادرند.


� . آل عمران، آیه 64: بگو ای اهل کتاب! به سوی کلمه�ای بیایید که میان ما و شما یکسان است، ]یعنی[ این�که جز خدا نپرستیم و چیزی را شکریکش نکنیم.


� . فتح، آیه 28: ترجمه�اش گذشت.


� . بحارالانوار، ج 23، ص 289: او همان کسی است که خدا به دست او مشرق�ها و مغرب�های زمین را فتح می�کند.


� . مصباح المتهجد، ص 630.


� . مفاتیح الجنان، دعای افتتاح.


� . مؤمنون، آیه 14: احسنت بر خداوند که بهترینِ آفرینندگان است.


� . مؤمنون، آیه 14: احسنت بر خداوند که بهترینِ آفرینندگان است.


� . همان، آیه 15.


� . ملک، آیه 2: کسی که مرگ و زندگی را خلق کرد.


� . کافی، ج 3، ص 259: مرگ و زندگی، دو مخلوق از مخلوقات خداوند هستند.


� . آل عمران، آیه 185: هر نفسی، چشنده مرگ است.


� . ر.ک: سفینه البحار، ج 2، ص 553.


� . نهج البلاغه، خطبه 5.


� . خصائص الائمه، ص 63.


� . معانی الاخبار، ص 287.


� . جمعه، آیه 6.


� . همان، آیه 7.


� . نهج�البلاغه، خطبه 193: اگر مرگی که خداوند برای آنان مقدّر فرموده نبود، به اندازه یک چشم بر هم زدن، روحشان در بدن قرار نمی�گرفت.


� . الدعوات، ص 235: مرگ، ارمغان مؤمن است.


� . شیخ صدوق، امالی، ص 294.


� . بحارالانوار، ج 58، ص 7 و ج 6، ص 275: قبر، یا باغی از باغ�های بهشت است یا گودالی از گودال�های جهنّم.


� . سوره عصر.


� . ر.ک: اصول کافی، ج 3، ص 238.


� . در مثنوی معنوی آمده�است:


	درگه طـفـلی که بـودم شــیرجـو		گاهـوارم را کــه جـنبانیـد او


	از که خوردم شـــیر غیر شــیر او		که مـرا پـرورد جـز تـدبیـر او


	خوی کان با شیر رفت اندر وجود		کی توان آن را ز مردم واگشود


� . انفطار، آیه 6.


� . احزاب، آیه 40: ولی او فرستاده خداوند و خاتم پیامبران است.


� . کفایت الاثر، ص 163 و 137.


� . مؤمنون، آیه 100: و پیشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند.


� . حدید، آیه 3: او به همه چیز علیم است.


� . همان، آیه 2: و او بر همه چیز قدیر است.


�. حجر، آیه 21: و هیچ�چیز نیست مگر این�که خزانش نزد ماست و ما آن را جز به اندازه�ای معلوم نازل نمی�کنیم.


� . تفسیر صافی، ج 3، ص 105: تمثال مخلوقات خداوند از خشکی و دریا، در عرش است و این، تأویل قول خداوند است که می�فرماید: «وَ إِن مِن شَیءٍ ...»


� . ر.ک: فصل 3 و 4 رسالة مُثل و مثال، استاد علامه حسن�زاده آملی.


� . مثنوی، دفتر دوم.


� . اعلی، آیه 17: و آخرت بهتر و باقی�تر است.


� . نحل، آیه 96: و آنچه نزد شماست تمام می�شود و آنچه نزد خداست باقی است.


� . قال علیّ علیه�السلام: «أَلا حُرٌّ یَدَعُ هذِهِ اللُّظهَ لِأهلِها؟ اِنَّهُ لَیسَ لِأنفُسِکُم ثَمنٌ إلّا الجَنَّهَ، فَلا تَبیعوها إِلّا بِها» ]نهج�البلاغه، حکمت 456[ امام امیرالمؤمنین علیه�السلام فرمود: آیا آزادمردی نیست که این لقمه جویده دنیا را به اهلش واگذار کند؟ به�درستی که برای جان شما قیمتی جز بهشت نیست، پس به کمتر از آن نفروشیدش.


� . شمس مغربی.


� . عنکبوت، آیه 56: این زندگی دنیا جز بازیچه و سرگرمی چیزی نیست و فقط سرای آخرت است که حیات حقیقی است.


� . بحارالانوار، ج 58، ص 7.


� . جن، آیه 19: «وَ أَنَّهُ لَمّا قامَ عَبدُ اللهِ یَدعُوهُ کادُوا یَکُونُونَ عَلَیهِ لِبَداً»؛ و همین که بنده خدا برخاست، چیزی نمانده بود که بر سرش فروافتند.


� . جامع الاسرار، ص 294.


� . اعراف، آیه 187: ( ای رسول ما ) از تو احوال و ساعت قیامت را سؤال خواهند کرد که چه وقت فراخواهد رسید؟ پاسخ ده که علم آن منحصرا نزد ربّ و خدای من است.


� . علق، آیه 8: همانا رجعت و بازگشت، به�سوی پروردگار توست.


� . نجم، آیه 24: و همانا منتها ]ی کار[ به�سوی پروردگار توست.


� . حج، آیه 47: به�درستی که یک روز نزد پروردگارت همانند هزار سال از ان چیزی است که شما می�شمارید.


� . معارج، آیه 4: در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است.


� . رحمن، آیات 26-27: هرکه بر روی آن (زمین) است فانی است، و وجه ]و ذات[ پروردگار باشکوه و جلالت باقی می�ماند.


� . غافر، آیه 16: امروز مُلک از آنِ کیست؟ از آن خداوند یکتای قهار است.


� . امالی شیخ مفید، ص 188 و 212.


� . حج، آیه 62: این بدان خاطر است که تنها خداوند حق است و قطعاً هر آنچه غیر او می�خوانند، آن باطل است.


� - هر چیزی غیر الله باطل است و هر نعمتی خواه ناخواه از بین رفتنی است.


� . نهج�البلاغه، خطبه 193: خداوند در جان آنان بزرگ است و غیر خدا در چشم آنان کوچک است.


� . ترجمه آن گذشت.


� . بحارالانوار، ج 67، ص 372: همانا من مبعوث شدم تا اخلاق بزرگوارانه را به اتمام برسانم.


� . آل عمران، آیه 164: ترجمه آیه در ابتدای کتاب آمد.


� . حج، آیه 1: همانا زلزلة رستاخیز، امری هولناک است.


� . زمر، آیه 69: و زمین به نور پروردگارش روشن شد.


� . ظاهراً این جمله از مؤلف است، نه روایت: شرع محمد علیه�السلام تا روز قیامت استمرار دادرد.


� . الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 877: در روز قیامت، آدم و دیگران زیر پرچم من هستند.


� . بحر المعارف، ج 1، ص 241: هرکس دو بار متولّد نشود، وارد ملکوت آسمان نمی�گردد.


� . بحار الانوار، ج 69، ص 59: بمیرید پیش از مرگ.


� - زیرا مقتضای حکمت و عنایت پروردگار این است‏ که هر ممکن الوجودی به غایت و کمال خود رسانده شود. � HYPERLINK "http://motahary.com/main/index.php?cmd=cards_desc&id=428" \l "top_1" � �(ملاهادی سبزواری، شرح غرر الفوائد (شرح منظومه حکمت)، ص24.)





� . بقره، آیه 156: همانا ما از آنِ خداوندیم و به�سوی او بازمی�گردیم.


� . اعراف، آیه 29: همان�گونه که شما را پدید آورد، ]به سوی او[ بازمی�گردید.


� . روم، آیه 27: او کسی است که آفرینش را آغاز می�کند، سپس آن را بازمی�گرداند.


� . یونس، آیه 4: این وعده‌ي حق خداست؛ همانا او آفرینش را آغاز می�کند، سپس آن را بازمی�گرداند.


� . بقره، آیه 285: پروردگارا! و بازگشت به سوی توست.


� . مؤمنون، آیه 79: و به سوی او محشور می�شوید.


� . بقره، آیه 28: چگونه به خداوند کفر می�ورزید درحالی که مرده بودید و او شما را زنده کرد؛ پس از این، بار دیگر شما را می�میراند و زنده می�کند، سپس به�سوی او بازگردانده می�شوید.


� . حج، آیه 7: و خداوند کسانی را که در قبرها هستند برمی�انگیزد.


� . فجر، آیات 27-30: ای نفس مطمئنه! به�سوی پروردگارت بازگرد درحالی که هم از او راضی هستی و هم مورد رضایت اویی؛ پس داخل بندگانم شو و وارد بهشتم شو.


� . قیامت، آیات 3-4: آیا انسان گمان می�کند که استخوان�هایش را جمع نمی�کنیم؟ آری! قادریم که (حتی خطوط سر) انگشتان او را موزون و مرتب کنیم.


� .یس، آیات 78-79: چه کسی این استخوان�های پوسیده را زنده می�کند؟ بگو آن کسی که اولین بار ایجادشان کرد، آن�ها را زنده می�کند و او به هر آفرینشی داناست.


� . مفاتیح الجنان، مناجات خمسه عشر، مناجات العارفین.


� . ترجمه آن گذشت.


� . عوالی الئالی، ج 1، ص 404 و بحارالانوار، ج 69، ص 378.


� . شیخ بهایی.


� . برگرفته از مناجات خمسه عشر: خدایا! وصل تو آرزوی من است و دیدارت روشنی چشم من است، ای آرزوی قلب مشتاقان!


� . ق، آیه 22: پس پرده�ات را از تو کنار زدیم، پس امروز چشم تو تیز بین است.


� . ترجمه آن گذشت.


� . ترجمه آن گذشت.


� . یس، آیه 78: و برای ما مثلی زد و گفت: چه کسی این استخوان�های پوسیده را زنده می�کند.


� . نمل، آیه 88: ]این[ صنع خدایی است که هرچیزی را در کمال استواری پدید آورده�است.


� . اعراف، آیه 29: همان�طور که پدیدتان آورد، بازمی�گردید.


� . به اندازة ذره�ای، از علم او پوشیده نیست و او بر همه چیز احاطه دارد. برگرفته از آیه 3 سورظ سبأ «لَا یَعزُبُ عَنهُ مِثقَالُ ذَرَّهٍ فِی السَّمَواتِ و لَا فِی الأَرضِ»؛ به وزن ذره�ای در آسمان�ها و زمین از او پوشیده نیست.


� . ص، آیه 72: و از روح خود در آن دمیدم.


� . اسری، آیه 85: بگو روح از امر پروردگار من است.


� . اعراف، آیه 54: آگاه باش که ]عالم[ خلق و امر از آن اوست. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان.


� . حدید، آیه 3: و او به همه چیز داناست.


� . طلاق، آیه 12: به همه چیز احاطه‌ي علمی دارد.


� . یس، آیه 79: او به هر خلقتی داناست.


� . همان، آیه 52: وای بر ما! چه کسی ما را برانگیخت؟


� - فیضها


� . احتجاج، ج 2، ص 349.


� . سبأ، آیه 3: هم�وزن ذره�ای، از او پوشیده نیست.


� . حج، آیه 1: همانا زلزله قیامت، چیز بزرگی است.


� . زلزال، آیه 1: آن�گاه که زمین به زلزله‌ي (شدید و اصلی) خود دچار شود.


� . خشک چوب و خشک سیم و خشک پوست			از کـجـا می�آیـد این آوای دوسـت


� . کافی، ج 2، ص 615: هرچیز زیوری دارد و زیور قرآن، صوت خوش است.


� . جامع الاخبار، ص 49: قرآن را با صدای خوش زینت بخشید.


� . کافی، ج 2، ص 616.


� . هرکس که می�خواهد با خداوند صحبت کند، قرآن قرائت کند.


� . حضرت رسول اکرم علیه�السلام فرموده�اند:


«إذا أَحَبَّ أَحَدُکُم أَن یُحدِّثُ رَبَّه فَلیَقرَإِ القُرآنَ» محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج 8، ص 81، حدیث 16197.


� . انبیا، ایه 47: و برای روز قیامت میزان�های قسط را قرار می�دهیم.


� . علم�الیقین، ج 2، ص 1149.


� . بقره، آیه 253: برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتری دادیم. بعضی از انان کسی بود که خداوند با او سخن گفت، و درجات برخی را بالا برد.


� . علم�الیقین، همان: میزان، ما هستیم.


� . و عالَم اکبر در تو پیچیده شده�است.


� . زیارت جامعه کبیره.


� . علم�الیقین، ج 2، ص 804: میزان منم.


� . محاسبت النفس، ص 13: خود را بسنجید قبل از این�که سنجیده شوید.


� . امام امیرالمؤمنین علی سلام اللّه علیه در نامه�ای خطاب به عثمان بن حُنیف انصاری فرمود:


«... ألا وَ إِنَّ أِمامَکُم قَدِ اکتَفَی مِن دُنیاهُ بِطَمرَیهِ، وَ مِن طُعمِهِ بِقُرصَیه، ألا وَ إِنَّکُم لا تَقدِرونَ عَلَی ذلِکَ، وَ لکِن أعینونی بِوَرَعٍ وَ اِجتِهادٍ» (نهج البلاغه، نامه 45).


� . مطففین، آیه 7: کارنامه‌ي بدکاران و کتاب فاجران، در سجیّن است.


� . همان، آیه 18: همانا کتاب ابرار و نیکان، در علیون است.


� . از همین مؤلف.


� . احزاب، آیه 21: قطعاً در رسول خدا برایتان سرمشقی نیکوست.


� . آدرس آن گذشت.


� . بحارالانوار، ج 43، ص 36: «یا فاطمه، أبشریٍ فإنّ الله تعالی اصطفاک علی نساءِ العالمینَ، و علی نساءِ الإسلامِ و هو خیرُ دین».


� . آدرس آن گذشت.


� . صفای تویسرکانی.


� . معانی الاخبار، ص 32.


� . تفسیر امام عسکری علیه�السّلام، ص 44.


� . علم�الیقین، ج 2، ص 1181.


� . مریم، آیه 71: و هیچ�یک از شما نیست مگر آن�که وارد جهنم می�شود، و این بر پروردگارت حتمی است.


� . انبیاء، آیه 69: ای آتش! بر ابراهیم سرد و سلامت باش.


� . ر.ک: بحارالانوار، ج 8، ص 249.


� . غرر الحکم، ص 61.


� . علم�الیقین، ج 2، ص 1182.


� . تحریم، آیه 8: نورشان از پیشاپیش آنان و سمت راستشان روان است.


� . الحکایات، ص 85: این اعمال شماست که به شما برگردانده می�شود.


� . شرح توحید صدوق، ج 2، ص 195: مردم بر صورت اعمال خود محشور می�شوند.


� . صافات، آیه 24: و متوقفشان کنید؛ چراکه آنان مسئولند.


� . تکاثر، آیه 8: سپس در آن روز از نعمت خداوند مورد پرسش واقع می�شوید.


� . عوالی اللئالی، ج 1، ص 322؛ امالی شیخ طوسی، ص 529: نماز ستون دین است.


� . فلاح السائل، ص 127؛ امالی شیخ صدوق، ص 641. نیز ر.ک: عوالی اللئالی، ج 1، ص 318: اگر نماز پذیرفته شود، اعمال دیگر هم قبول می�شود و اگر نماز رد شود، بقیه اعمال هم رد می�شود.


� . ر.ک: بحارالانوار، ج 30، ص 673 و عوالی اللئالی، ج 3، ص 224: هرکس عمداً نماز را ترک کند، کافر است.


�  . لُقَطه (به ضمّ لام و فتح قاف)- به معنای اعم آن- هر مالی است که مالکش آن را گم کرده و در اختیارش نباشد.


� . طه، آیه 14: نماز را برای یاد من اقامه کن.


� . نور، آیه 37: مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنان را از یاد خدا غافل نمی�کند.


� . کافی، ج 4، ص 87: زمانی که روزه می�گیری، باید چشم و گوش تو نیز روزه باشند.


� . به کتاب صوم ربانی مراجعه فرمایید.


� . مصباح الشریعه، ص 47: هنگامیکه اراده حج نمودی، قلبت را برای خداوند خالی کن.


� . فرازی از دعای جوشن کبیر، بند 19.


� - اراده کننده


� . ر.ک: بصائر الدرجات، ص 415.


� . آل عمران، آیه 61.


� . بقره، آیه 255: چه کسی است که نزد او شفاعت کند بدون اذن او؟


� . تأویل الآیات الظاهره، ص 430: اگر به خاطر تو نبود، افلاک را نمی�آفریدم.


� . شوری، آیه 52: قطعاً تو به راه راست هدایت می�کنی.


� . ضحی، آیه 5: و به زودی پوردگارت چنان به تو عطا خواهدکرد که راضی شوی.


� . مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.


� . احترام و بزرگداشت.
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